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 تکامل تفقه و معرفت دینی از طریق تکامل ظرفیت ایمان

 آي ا رش د   شمرد؟ توان ميتوصیف نمود و اساس معرفت ديني را چه چیزي  توان ميتكامل تفقه و معرفت ديني را در چه فرايندي 

داش ته اس ت ي ا مت أثر از      فقه شیعه در طول تاريخ متأثر از نیازهاي مادي و جبري انسان بوده و در برابر حوادث طول تاريخ انفعال

رشد ايمان و بر اساس حاکمیت ايمان در جامعه بوده است که در اينص ورت تكام ل آن نی ز ناش ي از تكام ل انگی زه ه اي اله ي         

شود و پايگ اه اي ن معرف ت چیس ت و چگون ه       اصولاً معرف ديني چگونه پیدا ميدر اين مجال بايد بررسي نمايیم که . خواهد بود

 يابد؟ تكامل مي

 مندي تکامل معرفت دینی دار قاعده داعیه« قبض و بسط شریعت»نظریه 

ص احب اي ن نظري ه،    . مندي تكامل معرف ت دين ي اس ت    است که درصدد قاعده« قبض و بسط»هاي مشهور، نظريه  يكي از نظريه

اولاً معرف ت، ام ري    شناسي عام را مطرح کرده است که قرار است حاکم بر معرف ت دين ي باش د ب ه اينك ه      يكدسته اصول معرفت

پ ذير نی ز    اي که معارف انساني با يكديگر مرتبط هستند و چ ون تكام ل   اي است بگونه ثانیا معرفت، امري منظومه. پذير است تكامل

ثالث ا معرف ت دين ي،  ی ر از     ... هستند لذا بصورت نسبي خطاپذيرند؛ داراي قدسیتّ مطلق نیستند؛ ثابت و بدون اختلاف نیس تند و 

 .با اين وصف طبیعي است که با تكامل معارف  یر ديني، معارف ديني نیز تغییر کند و از آنها تأثر بپذيرد. دين است

 ریشه تکامل معرفت و تفقه« ایمان به وحی»و معنوي « نیاز»

پذير نی ز هس تند ام ا     تكاملگوئیم گرچه بپذيريم معارف انساني به يكديگر مرتبط بوده و در عین حال  اما در مقام نقد اين نظريه مي

ش وند ک ه    کنند؟ اصولاً علوم چگونه متكام ل م ي   بايست ديد ريشه تكامل معارف انساني کجاست و معرفتها چگونه تكامل پیدا مي

، «نی از »القاعده جواب آنها بايد چن ین ب ا ش د ک ه      شود؟ علي تغییر آنها باعث تغییر معارف ديني و به تبع، تغییر نگرش ما به دين مي

محور و مفهوم حاکم بر تكامل علوم و معارف انساني است لذا با حذف تكامل نیاز انساني، تكام ل عل وم نی ز منتف ي اس ت، پ         

 .تواند با ايجاد تغییر در پیشفرضهاي معارف ديني، تغییر در نف  معارف ديني را بدنبال بیاورد تكامل نیاز است که مي



انس ان، زيربن اي تفق  ه موج ود و     « نی از »توان پذيرفت اصل  اشكال شود که چگونه ميممكن است در صورت مخالفت با اين نظر 

پ ذيريم   ايم؟ بله ما نی ز م ي   ترسیمگر محدوده آن نباشد حال آنكه اگر ما نیاز را حذف کنیم در واقع حرکت و تكامل را حذف کرده

كه به صبغه و چیستي اين نیاز توجه کن یم ک ه آي ا م ادي     گیري تفق ه موجود نیست اما جداي از اين که نیاز مادي انسان، اساس شكل

ام ا ج واب   ؛ است يا معنوي؛ بايست اين واقعیت را بپذيريم که بالاخره نیازمندي انسان، خاستگاه اصلي فقه و تفق  ه موج ود اس ت   

يابی د ک ه ص احبان     در مي پذيريم ولي شما با اندکي تأمل در پاسخ ما به نظريه قبض و بسط اين است که ما کلیت اين مطلب را مي

ش ود و البت ه اي ن     نمايد که سبب رش د تفق  ه م ي    اين قبیل ديدگاهها قائلند با رشد نیاز اجتماعي انسان، موضوعات جديدي رخ مي

ب ا  ايشان هیچگاه دين را مهد تكامل اين نوع نیازه ا ندانس ته و   . نیازها هم همان نیاز حسيّ برآمده از جامعه است نه يک نیاز ايماني

گويند با تكام ل روش ارض اء نی از، موض وعات      آنها مي. دانند نگر، محدوده آنها را خارج از حوزه سرپرستي دين مي يک ديد انتزاع

 .انجامد شود که به تبع به تكامل فقه و تفق ه مي جديدي تعريف مي

شناس ي ايش ان ب ر اس اس      ص ولاً معرف ت  ولي سخن ما اين است که روش تفق ه فقهاي ما متأثر از چنین موضوعاتي نیست چراکه ا

اي از اس تنباط را   نیازهاي اجتماعي شكل نگرفته است بلكه تفق ه آنها بر مبناي ايمان به وحي است و اين ايم ان ه م ب ه آنه ا ش یوه     

و ق رن  البته اين موضوعات هم عمدتا از ح دود ي ک ت ا د   . دهند ارائه کرده است که بر اين پايه، موضوعات مستحدثه را جواب مي

ل ذا ش ما قب ل از اي ن تح ول اساس ي ک ه        . اخیر مطرح شده است که شاکله زندگي اجتماعي انسانها تحول جدي پیدا کرده اس ت 

اي يكنواخت برخوردار ب ود ش اهد تف اوت ج وهري می ان نظ رات فقه اي ط راز اول ش یعه از حی ث            موضوعات فقهي از صبغه

گ ري ب ه ش یوه     اصل روش استنباط از تحولاتي ديگر همچون تغییر نگرش اخبارينیازمنديهاي اجتماعي انسان آنروز نیستند گرچه 

ولي ام روزه ک ه ش یوه    . پذيرفته شده اصولیین امروز برخوردار بوده است اما اين امر متأثر از تكامل نیازهاي حسيّ انسان نبوده است

مط رح ش ده اس ت عم لاً فض اي      ... بیم ه، ت ورم و  زندگي اجتماعي انسان تغییر اساسي پیدا کرده است و موضوعاتي نظیر بان ک،  

باشد همان ايمان ديني فقهاي ماس ت ن ه نیازه اي     جديدي فراروي فقهاي ما قرار گرفته است اما باز آنچه حاکم بر تفق ه موجود مي

ت من زوي ش ود   تواند به چنین موضوعاتي پاسخ دهد و عم لاً در عینی    بله ممكن است بگوئید اين روش نمي. انساني و تكامل آنها

اصولاً فقه اي م ا   . ولي اين با ادعاي مستشكل تفاوت دارد که قائل به امر ديگري  یر از ايمان ديني بعنوان خاستگاه فقه موجود بود

خواهند به انزواي عیني دچار نش وند و ه م مت د مناس بي در      اند مگر اندکي از ايشان که هم مي در دام تأويلات حسيّ گرفتار نیامده

اما خوشبختانه ايشان از فقهاي برجس ته نب وده و نیس تند و    ؛ اند مند تفق ه روي آورده ندارند لذا عملاً بنوعي به تغییر  یر قاعده اختیار

ولي اکثريت قريب به اتف اق فقه اء هرچن د موض وعات برخاس ته از      . نظرات ايشان تأثیري در شاکله فقه و تفق ه ايجاد نكرده است

اند اما هیچگاه به تأويل حسيّ روي نیاورده و از ايمان دين ي خ ود بعن وان خاس تگاه      ا با آ وش باز پذيرفتهتكامل نیازهاي انساني ر



مسلما تمامي فقهاي برجسته ما از آندسته نیستند که مثلاً بگويند بحث معاملات، از امض ائیات ش رع و ج زء    . اند تفق ه دست نشسته

 .پذير است وعیت نداشته و امري تكاملاي که در شرع هم موض امور عقلائي است بگونه

در هر حال نوع تلقي ايشان از مفهوم پرستش، خاستگاه تفق ه ايشان است که هرچند اين ظرفیت منطقي، فضاي مح دودي را ب راي   

نند ک ه ن ه   ک اي برخورد مي مند کند اما با موضوع جديد بگونه تواند تمامي مراحل پرستش و ايمان را قاعده ايشان ترسیم کرده و نمي

از ايمان خود دست بردارند و نه آن موضوع را بپذيرند گرچه بدانند لازمه اي ن برخ ورد، ان زوا اس ت و عم لاً مش كل اجتم اعي        

 .ماند کماکان لاينحل باقي مي

اي  بیگان ه يک ايمان مطلق نیست لذا نبايس ت انتظ ار داش ت عوام ل     ( بعنوان خاستگاه تفق ه موجود)البته چون ايمان مورد اشاره ما 

اس ت هم ان ايم ان ح اکم     « اصلي»همچون تأثیرپذيري از منطق صوري يا فلسفه يوناني، در امر تفق ه دخیل نباشد ولي آنچه پايگاه 

از . خواهد استناد حكم را به کتاب و سن ت تم ام کن د   او صرفا مي. از اينرو جهتگیري کلي فقیه، جهتگیري تعبد به منابع است. است

با کتب فلسفي و عرفاني تفاوت وجود دارد چراکه  ی ر رس اله، ش ديدا مت أثر از من ابع و روش هاي       « رساله»یان همین جاست که م

زيرا جهتگیري  الب فقیه، بر اساس منطق ص وري نب وده   . باشد ولي رساله از اين آفات تا اندازه زيادي مصون مانده است حسيّ مي

 .است

ه رهبري حوادث نیست ام ا در اي ن تفق  ه ه م ت أويلات حسّ ي راه ن دارد ل ذا فقه اء          خلاصه کلام اين است که تفق ه موجود، تفق 

ايش ان در  . پذيرند که از سنگر خود خارج شوند و مثلاً حكم به تساوي ارث زن و مرد يا جواز رف ع پوش ش از زن ان بدهن د     نمي

اند عم لاً جل وي    گذاشته« حجیتّ»ي چون بنا را بر اند ول عین حال بصورت ناخودآگاه از فرهنگِ فلسفه، منطق و کلام تأثیر پذيرفته

بن اي  »بل ه در بع ض م وارد نی ز مانن د پ ذيرش       . اند هاي پیدا و پنهان فرهنگهاي  یر متعبد را در حوزه فقه گرفته بسیاري از هجمه

بن ابراين  ؛ آي د  حس اب م ي  اند اما باز اين پذيرشها در صورت نبود دلیل خاص از کتاب و سنت، امري پذيرفتني ب ، متأثر شده«عقلاء

توان د پاس خگوي    است و روش فعلي تفق ه نمي ينقائص ينسبت به موضوعات جديد دارا ييدستگاه تفق ه موجود در مقام پاسخگو

هرچن د ک ه س لامت    . باشد آن مي اجتناب  یرقابلمطمئني براي همه شبهات و موضوعات باشد؛ روشي که انزواي در عینیتّ، ثمره 

انك ار اس ت ک ه      یرقاب ل باشد اما تعاملات میان فلسفه و منطق با عرصه فقه و تفق ه،  مي ل متأويلات حسيّ، امري مساين دستگاه از 

اي ب راي س لامت اجم الي اي ن      اين تعام ل، عام ل تهدي د کنن ده    . همین امر هم سبب بروز نقاط ضعفي در اين دستگاه شده است

 .آمدي آن در عرصه عیني جامعه شده استدستگاه نیست ولي در عین حال باعث کاستن از کار



 در تکامل نیازهاي انسانی« اراده»نقش 

انس ان نی ز   « اراده»کند ي ا اينك ه    تكامل پیدا مي« جبرا» نیاز انسان آيا که نحوه تكامل نیاز انسان به اين سؤال بايد پاسخ دادبررسي  در

عناست که عواملي منشأ توسعه احساس نی از و ب ه تب ع، توس عه     به نحوي دخیل است؟ اگر ما آنرا يک پروسه جبري بدانیم بدين م

پ  تكامل جبري نیاز انسان، ب ر تكام ل معرف ت دين ي ح اکم      . گیرد شود و عملاً معارف انساني شكل مي ابزار، علوم و منطقها مي

 .داند سبت به معارف ديني ميکه تكامل جبري ماده را کاملاً مؤثر در نگرش ما ن« دينامیزم قرآن»از همین جاست نظريه . شود مي

 مؤثر در تکامل معرفت مؤمنانه یا ملحدانه« اراده»جهت گیري الهی یا مادي 

حاکم دانسته و دو نوع جهتگیري الهي و م ادي را ب راي آن تعري ف ک رديم      در شكل گیري نیازهاي انساني ولي اگر اراده انسان را

لذا ن وع ايم ان انس ان، ب ر معرف ت      . ايم شناسي او حاکم کرده سان و مباني معرفتدر واقع نوع جهتگیري اراده انسان را بر تعريف ان

ش ود ک ه    س اخته م ي  « تولي و ولاي ت »يعني نیاز، در جريان . شود و اراده انسان هم سازنده نیاز انساني خواهد بود انسان حاکم مي

ديگر سو اين دو جريان، تكامل پذيرند ک ه ب ا تكام ل آنه ا     از . البته اين جريان هم يا از صبغه الهي برخوردار است يا از صبغه مادي

بین یم ک ه    ل ذا م ي  . نگرد؛ نگاه مؤمنان ه و نگ اه ملحدان ه    اي متفاوت به دين مي شود و البته هر يک بگونه دو دستگاه معرفتي زاده مي

ر معرف ت دين ي نیس ت بلك ه     اما اين تحول، به واق ع ي ک تكام ل د   ؛ شناسي در میان مستشرقین  ربي بسیار رشد کرده است دين

 .تكامل تحلیل از دين بر اساس يک مبناي مادي است

 پایگاه اساسی تکامل معرفت دینی« ایمان»تکامل 

بینیم اساس معرفت ديني انسان قبل از آنكه به قدرت س نجش انس ان ب از گ ردد ب ه ايم ان او بازگش ت دارد گرچ ه اي ن           پ  مي

چون به هر حال نوعي نگاه انتزاع ي ب ر اي ن معرف ت     . خورد منطق انتزاع او نیز قید ميمعرفت، از ناحیه قدرت سنجش و از جمله 

شناسي و کلیه موضوعاتي که قرار اس ت احك ام آنه ا اس تنباط      اين نگاه، هم بر موضوع. ديني و تعیین وظايف عبد حاکم بوده است

ناحیه ايمان حكم بر تفق ه است و ن ه حاکمی ت اي ن     ولي فعلاً بحث ما از. شود سايه افكن شده است و هم بر نف  روش استنباط

طبیع ي اس ت در   . است نه تكامل معرفت ديني« تكامل ايمان»به اعتقاد ما پايگاه اصلي تكامل تفق ه، . نگاه انتزاع بر امر استنباط احكام

اگر ايمان اجتماعي و احساس نی از ب ه پرس تش خداون د متع ال      . اين حال تكامل ظرفیت تفق ه، منوط به تكامل ظرفیت ايمان است

وارد عرصه جديدي شد و ايجاد نظام و محاسبه نسبت بین امور را بر اساس منطق انتزاع، ممكن ندانس ت و از ديگ ر س و در اي ن     

ش احساس شد آنگاه همین نیاز، مبنائي براي رسیدن به يک تفق ه و سیعتر خواهد شد که در اين ح ال ابت دائا   عرصه نیز نیاز به پرست

شود که ديگر يک روش انتزاعي نیست بلكه روش محاسبه نظام و تناس بات آن بلك ه تكام ل ي ک نظ ام       روشي براي ما ترسیم مي

مل نیازها بمنظور هدايت نیازها ب ر اس اس تكام ل معرف ت دين ي،      بنابراين تكامل روش و بدست آوردن روش حاکم بر تكا. است



منوط به اين است که ظرفیت ايمان اجتماعي تكامل يابد و ال ا اگر اين ظرفیت به اين درجه از بلوغ نرسد تكامل معرف ت دين ي ه م    

 .صا در شكل اجتماعي آن استپ  پايگاه اصلي تكامل اين نوع معرفت، تكامل ايمان ديني و پرستش خصو. اتفاق نخواهد افتاد

پذيريم که پايگاه اصلي تكامل معرفت ديني، تكامل ايمان باشد بلك ه اي ن تكام ل     حال از همین جا ممكن است اشكال شود ما نمي

منطق و فهم است که خود سلسله جنبان تكامل ايمان و به تبع، تكامل معرفت است به تعبیر ديگر اين منطق انتزاع ب وده اس ت ک ه    

چون همین منطق است که حدود اولی ه تع اريف را   . دائا اولین تأثیر را بر محدوده تفق ه گذاشته است نه ظرفیت پرستش اجتماعيابت

به اعتقاد ما اين اشكال ناشي از  فلت مستش كل نس بت ب ه پی دايش      .شود کند و لاجرم بر اساس آن، دايره تفق ه ترسیم مي تبیین مي

دانن د ب ه اينك ه     دهند حتما پايگاه اصلي معرف ت را منط ق م ي    را اصل قرار مي« معرفت نظري»که  اصولاً کساني. اصل منطق است

را « اراده»ولي کس اني ک ه   . در اين حال ظرفیت ايمان، تابع ظرفیت معرفت است. منطق، معرفت ساز است و معرفت هم ايمان ساز

دانند عملاً ب ه تابعی ت ظرفی ت عملك رد      لكرد قوه سنجش انسان   مي دانند و آنرا داراي تول ي   آنهم قبل از عم  بر معرفت حاکم مي

ک ه يك ي از اقس ام    )انسان « شناسي منطق معرفت»گیري  در اين حال پايگاه اصل شكل. دهند سنجش، از ظرفیت تول ي اراده رأي مي

ام ل ت اريخي و ي ک اراده    حال اين ظرفیت ايم ان نی ز ت ابعي از ي ک تك    . ظرفیت ايمان شخصي است( آن نیز معرفت ديني است

هرچن د عل م   ( ره)ام ام  بینیم کسي مانند حضرت  از اينجاست که مي. گیرد سرچشمه مي( ع)محوري است که از ولي معصوم الهي 

« ح وزه »ام ا زم اني   ؛ هاي عملیه باز کنند اصول و منطق جديدي ارايه نكردند اما توانستند فضاي جديدي را فراروي جامعه و حوزه

در اي ن ح ال تفق  ه نی ز اجتم اعي      . ه وادي بررسي تفق ه جديد پاي گذارد که عملاً تكامل نیاز بصورت اجتم اعي درآي د  تواند ب مي

( ع)معص وم  پ  پايگاه تكامل تفق ه، تكامل ظرفیت ايمان اجتماعي است که اين ام ر ه م از مج راي ولاي ت ت اريخي      . خواهد شد

 .گیرد كامل ايمان و به تبع، تكامل عقل در حد اعلاي خود صورت ميت( عج)لذاست که درعصر ظهور حجت . شود محقق مي

ترين عامل محدوديت تفق ه بدانیم بلكه اين ظرفیت ايمان و پرستش اس ت ک ه    با اين وصف صحیح نیست که منطق انتزاع را اصلي

پرس تش م ادي ش كل گرفت ه     در روند تكام ل  « نگر منطق مجموعه»مگر  یر از اين است که در  رب . پايگاه اصلي معرفت است

نگ ري ارتق اء    يابد و از سطح انتزاع نگري به ي ک س طح مجموع ه    است؟ پ  با توسعه ظرفیت پرستش، ظرفیت منطق توسعه مي

 .کند يابد که به تبع، مفهوم از پرستش نیز تغییر پیدا مي مي

 لازمه حضور اراده انسان در تکامل معرفت« حجیت»

ديدگاه ما بر نظريه قبض و بسط اين است که اگر اين نظريه، فرآيند تكامل معرفت انس اني را ي ک    بینیم نقد جديّ با اين وصف مي

بلكه صرفا ي ک رون د خ ارج از حاکمی ت     . توان آنرا يک روند قابل بررسي و ارزشگذاري دانست داند ديگر نمي پروسه جبري مي

شیوه از معرفت ديني، امري بیهوده خواهد بود چراک ه ق رار ش د    اراده انسان است که به تبع، بحث پیرامون به حجیتّ رساندن اين 



ولي اگر حضور اراده انسان را در اين تكام ل، تعی ین کنن ده دانس تیم آنگ اه بح ث       . تكامل معرفت، امري جبري و  یر ارادي باشد

ت وان فع ل عب د را ب ه      مي شود؟ يعني چگونه در اين حال بايد ديد حجیتّ معرفت ديني چگونه تمام مي. شود مطرح مي« حجیتّ»

فعل مولي نسبت داد و اين شیوه عملكرد را بین خالق و مخلوق، حجت دانست و تس لیم ب ه خداون د متع ال را ب ر اي ن جري ان        

م ا در بح ث حجیّ ت خ واهیم     . گ ردد  شناسي، حاکمیت داد؟ البته لبّ بحث از حجیتّ، به بحث از حاکمیت ايمان باز م ي  معرفت

 گردد يا به پذيرش ولايت الهي؟ آيا حجیتّ، به کشف و قطع باز مي: ين دو نظر صحیح استگفت که کدامیک از ا

 «تفقه»و « ایمان»ظرفیت  عامل تکامل« تولی و ولایت»جریان 

الهي است ک ه ظرفی ت ايم ان    « تولي و ولايت»ترين متغیرّ تأثیرگذار بر معرفت ديني همانا جريان  اما نكته ديگر اين است که اصلي

ل ذا  . اصولاً جريان تكامل تفق ه در طول تاريخ شیعه نی ز چن ین ب وده اس ت    . دهد سازد و سپ  اين ظرفیت، تفق ه را شكل مي يرا م

هرچند که تفق ه موجود هیچگاه درصدد سرپرستي حوادث دنی ا نب وده و از ظرفی ت فع ال و     . تواند فقه را شكل دهد نیاز مادي نمي

ه اي   یست لكن منفعل از آنها هم نبوده است و همین نكته، فارق میان تفق ه موجود ب ا نظري ه  هدايتگر نسبت به حوادث برخوردار ن

عص ري  »ل ذا هیچی ک از فقه اي م ا ب ه      . است به اينكه در اين تفق ه، نیاز مادي مفسر دين نبوده اس ت ... دينامیزم و قبض و بسط و

اند گرچه اين ن وع تكام ل باع ث     دانسته از مادي را بر تفق ه حاکم نميچراکه تكامل نی. اند و امثال اين سخنان معتقد نبوده« بودن دين

ورود فقیه در عرصه جديدي از تفق ه شده باشد اما باز منطق تفق ه او نه بر اساس حاکمیت نی از حسّ ي بلك ه ب ر اس اس حاکمی ت       

گی ري تكام ل معرف ت     بخواهیم نحوه شكل لذا اگر .باشد ايمان بوده است که بالطبع تكامل آن هم ناشي از تكامل انگیزه معنوي مي

ب ه تعبی ر   . ش ود  ديني را دنبال کنیم بايست به جريان تولي و ولايت نظر کنیم که تكامل اين جريان، به تكامل معرفت ديني ختم مي

ص لي تكام ل   لذا پايگ اه ا . يابد شناسي انسان رشد مي گردد و سپ  معرفت ديگر تكامل چنین جرياني باعث ارتقاء ظرفیت ايمان مي

از اين رو تكام ل نی از معن وي     . توان از آن به تكامل نیاز معنوي انسان نیز ياد کرد معرفت، تكامل ظرفیت ايمان اجتماعي است که مي

در واقع اولین حوزه اعمال اراده انس ان، ح وزه ايم ان و    . آورد انسان به تولي و ولايت الهي، تكامل تفق ه و معرفت ديني را دنبال مي

شناسي، ظرفیت ايم ان و ت ولي و    پ  اساس منطق معرفت. شود شناسي سرازير مي نیاز اوست که از آنجا به حوزه معرفت احساس

 .ولايت فردي و اجتماعي است

 تکامل علم اصولمؤثر در پیش فرضهاي مبانی و 

 کلم ات  از خاص ي،  اس تقراء  و تتبع با سپ  و آيد بدست آن تحلیلي مباني تا است تحلیل نیازمند و نیست مدون اصول علم مباني

، ب راي اينك ار لازم   اس ت  آن مب اني  آوردن بدس ت  براي اصول علم تحلیل ما کاراولین  پ  .گردد استظهار و استنباط قوم، بزرگان



 عل م  س اختار  تنظ یم  به بايست بعد قدم در اما؛ تتبع نمايیم ...و اصولي و کلامي و فلسفي کتب از اعم قوم منابع و کلمات در است

 .کنیم مبادرت کاملتر شكل به اصول

 در علم اصول ضرورت بررسی مبانی علم اصول ها فرض پیشنقش تحولی و تکاملی 

فق ه نهايت ا ب ه     ثانی اً  .توان وظايف ي ک مكل  ف را اس تخراج ک رد     فقه، بیان احكام مربوط به مكل فین است که از درون آنها مي اولاً

اگ ر   ثالث اً  .اين مهم از طريق تدوين قواعد مشترک موج ود در فق ه ص ورت گرفت ه اس ت      پیدايش علم اصول منجر شده است که

حتما اي ن فق ه اس تدلالي،     رابعاً .فرهنگي خاص بر فقه استدلالي حكومت کند لاجرم همین فرهنگ، بر اصول نیز حاکم خواهد بود

هاي اصلي چن ین فقه ي    تواند مهره اي فلسفي يا عرفاني يا کلامي برخوردار است که اگر هر يک، جاي ديگري بنشیند مي از پشتوانه

 چ ه  ه م  تحولات اين و دهد رخ مباني اين در است ممكن تحولاتي چه که نكته اين به توجهبنابراين ؛ را جابجا کرده و تغییر دهد

 .، در بررسي مباني علم اصول لازم استگذارد مي اصول علم در أثیريت

 در کتب اصولی گذشته و کتب اهل سنت بررسی مبانی علم اصول

 روش ن  بص ورت  مباني اين موجود، فقه اصول در چون. هست نیز موجود اصول علم تحلیل خود، بنوبه« اصول علم مباني» بررسي

مرتض ي   س ید  از قب ل  اص ولي  کت ب  از برخ ي  شايد البته. گردد ملاحظه نیز علم اين پیشینه اگر خصوصا است نشده طرح منظم و

 ش روع  مب اني  از را بح ث  واق ع  در و بوده نیز کلامي مباني بر مشتمل خصوص، اين در سن ت اهل کتب از بعضي خصوصاً و( ره)

. نیس ت  موج ود  مت أخرين  کت ب  در امر اين اما... و( ع)معصوم  کلام حجیت سنت، و کتاب اصل حجیت بحث مانند باشند؛ کرده

 تص ريح  ايش ان  خود و است اصول علم خصوص در شیعه مدونّ کتاب اولین ،(ره)مرتضي  سید مرحوم« الذريعه» کتاب اينكه چه

 .ايم کرده حذف را امر مقدمات ما که دارد

 (ره) ینیحسبررسی مبانی علم اصول بر اساس نظریات سید منیرالدین 

و منط ق  « ارتك از »من د ک ردن    قاعده ياستناد برا يامعنا که منطق استنباط  ينبه ا یمهست «یقاستناد، استنتاج و تطب»سه منطق  يما دارا

منط ق   ي ا  يشناس   دو، منط ق موض وع   ي ن ا يکه مكمل اص ل  رود يبكار م« استدلال»مند کردن  قاعده يمنطق استنتاج برا يا يصور

 يحاص ل از منط ق اس تنباط و مب اد    « فق ه » یص ه، نق ي ن با رفع ا یمهم در منطق سوم است تا بتوان يالبته نقص اصل. باشد يم یقتطب

س ه   ي ن چ ون ا  يول. خاطر است ينبد يشناس لذا ضرورت بحث از منطق موضوع. یمده یقتطب ینیتبرآمده از منطق استنتاج را با ع

تفق ه، تكام ل    يس ت ک ه با  یديمرس   یجهنت ينما به ا يجه تدرب بود( است يدکه همان فلسفة جد) يهماهنگ يگاهپا يک یازمندمنطق ن

فق ه   ی ت اس ت و ن ه ع دم حج    ي ن نق ص د  يامر نه به معن ا  ينا يلذا خود بخود بحث تكامل علم اصول مطرح شد ول. کند یداپ

 .است يرپذ تكامل يو امر ينيمعرفت د يکفقه،  ينکامل است و هم ا يناست که هم د ينبلكه منظور ا. موجود



 يبلكه اصولاً سطح اس تنباط م ا س طح    یستکه ضعف کار صرفاً در فقدان منطق انطباق ن یدرس یجهنت ينبه ا« فرهنگستان» رو ينا از

 ی ري گ جه ت  يته دا )احكام هم همان احك ام توس عه    ينپرداخته باشد و پر واضح است که ا يکه به سنخ احكام حكومت یستن

 .باشد يم( جامعه ياساس ارهايناظر به ساخت)و احكام کلان ( جامعه يکل

 کلم ات  ب ه  نس بت  اس تقرائي  کار بدون مباني خود باب در بحث   0: گردد مي خلاصه امر دو در( ره)استاد  حضرت از ما سرمايه

 .است استفاده قابل خصوص اين در نیز قوم ارزشمند آثار که هرچند. ايشان موردنظر تحقیق عام روش   1. قوم

و  «زيرس اختهاي روش اجته اد  » ،«مب اني عل م اص ول   مفاهیم اساس ي  » بحث سه در مطابق نظر ايشان اصول علم مباني مبحث اما 

عل م  « ينمب ا »در ب ه عن وان مف اهیم اساس ي      «حجی ت »و « حكم»، «طاعت»موضوع سه و  است بررسيقابل  «آن قواعداجتهاد و »

ب ا   نهايتا سلس له مباح ث   ؛ وي اصول خواهد بود«ها زيرساخت»طبعا پ  از اين مرحله، سخن از . گیرندمي اصول مورد دقت قرار

طاع ت،  »تنه ا در مرحل ه مب ادي، از    ، «مبادي، زيرساختها و قواعد»رحله سه مدر ادامه از . رسدمياين علم به پايان « قواعد»بحث از 

 .شود بحث مي« حكم و حجیت

 مفاهیم اساسی مبانی علم اصول« حجیت»، «حکم»، «طاعت»

 منجزيّ ت  و مع ذ ريت  بح ث  ب ر  مش تمل  و اص ول  عل م  بر حاکم و بوده بندگي و طاعت مفهوم از اعم که «طاعت» ابب در بحث

. ک رد  بح ث  نی ز  حكم به نسبت آن اقامه و «حجیت» از بايد بالاخره. افكند مي «حكم» مفهوم بر را خود سايه بحث، اين البته. است

 چن ین  اي ن  ام وري  آن، از قب ل  ام ا  کنیم بحث رود مي بكار شرعي حكم استنباط طريق در که قواعدي از بايست ما قوم، مشي بنابر

 هم ین  ب ر  من وط  آنه م  ک ه  اس ت  بن دگي  ه م  ما وظیفه و کرد اطاعت را مولي احكام بايد که است گرفته قرار فرض پیش بعنوان

 نرس یم؟  نی ز  واقع ي  حك م  ب ه  گرچ ه  ش ود  ط ي  مسیري چه که ديد بايست احكام، اين به رسیدن براي بايد سپ . است اطاعت

 ک ار  ک ه  اس ت  اص ول  عل م  مب اني  از نیز اين. است احكام اين به نسبت حجت اقامه مولي، احكام به نسبت ما فعلي وظیفه چراکه

 مفه وم  س ه  از بايس ت  حال هر در. بود حكم اين به نسبت منجز و معذر بدنبال بايد لذا نیست واقعي احكام به رسیدن الزاما مجتهد

 عل م  مب اني  از بح ث  ،نخس ت  مرتبه دربنابراين ؛ کرد بحث بخش، اين در حكم به نسبت آن اقامه و «حجیت» و «حكم» ،«طاعت»

باي د بررس ي   « حك م »پ  از بررس ي تعري ف و مرات ب     .است «حجیت» و «حكم» و «طاعت» مفاهیم به دستیابي به منوط اصول،

 بر اين حكم چیست؟ «حجت»اگر قرار است پرستش الهي از طريق حكم و متابعت آنها محقق گردد  نمايیم که

 اجتهاد و محدوده آن

 بح ث  اي ن . ش ود  ط ي  استنباط و اجتهاد مسیر بايد حجیت به رسیدن براي که است چنین است وفاق مورد متأخرين بین که آنچه

 تعب د، » از ت وان  م ي  مخت ار  نظ ر  طب ق  آي ا  چیس ت؟  اجته اد  بر حاکم اصول ثانیا خیر؟ يا است جايز اجتهاد، اولاً که است ديگري



 ت أويلات  ب ا  مقابل ه  ب ه  ه ائي  ش یوه  چ ه  با تاريخ طول در فقهاء که ديد بايست لذا برد؟ نام اصول اين بعنوان «تفاهم و مندي قاعده

 ت اريخ  ط ول  در ک ه  دارد وجود اجتهاد امر در «تعبد» و «تأويل» روش دو میان تفاوتي چه کلاً و اند پرداخته «حسيّ و عقلي ذوقي،»

 چی زي  و اس ت  «حك م » همان که کرد بحث «اجتهاد موضوع» از بايد نیز ادامه در است؟ شده اصولیین و اخباريین میان نزاع باعث

 .است اجتهاد علم محدوده اصول، علم مباني به مربوط مباحث ديگر از لذا. نیست اجتهاد متعلِّق جز

 اجتهادروش زیرساختهای 

 «اص ول  تنظ یم  زيرساخت» جدول واقع در. دهیم مي قرار دقت مورد را «اجتهاد روش زيرساختهاي» بحث در بخش بعدي، بالاخره

 خ ود  درون در و اس ت  ط رح  قاب ل  راس تا  هم ین  در اس ت  «عقلائ ي  انشاء» و «عرفي اخبار» و «عقلي احراز» بحث بر مشتمل که

 .است... و عملي عقل نظري، عقل حجیت، اين جايگاه عقل، حجیتّ عقل، همچون مباحثي بر مشتمل

 «فقه و اصول»و نقش آن در تغییر شاکله « طاعت»مفهوم ( الف

 وج ود  اص ل  و مب دأ  اثب ات  همچ ون  ديگ ري  مباني از توان مي «طاعت» مفهوم از قبل در بین مفاهیم مبنايي حاکم بر فقه و اصول،

 تنه ا  ام ا  اس ت  اص ول  عل م  پیشفرض هاي  اينه ا  تم امي . گرف ت  س راغ ... و آخرت در افعال تجل ي و انسان بودن مخلوق آخرت،

 عل م  فرهن گ  و مب اني » از بح ث  اي ن،  که نیست بندگي و طاعت مفهوم جز چیزي شود مي آ از آنجا از اصول علم که پیشفرضي

مش خص ک رد مح دوده    بن ابراين باي د    ؛باش ند  پرداخته آن به هم اصول علم مقدمه در گرچه فقه؛ اصول از بحث نه است «اصول

در اي ن  « م ولي و عب د  »چیست؟ آيا فقه صرفا بدنبال اتم ام حجیّ ت ب ین    « احكام»تا کجاست و نقش آن در دايره « طاعت»مفهوم 

نی ز س خن   شود تا آنگاه بتوانیم از ضرورت تأسی  روشهاي ديگ ر   هاي ديگري نیز مي محدوده ضیق است يا اينكه شامل محدوده

 به میان بیاوريم؟

بررس ي کن یم و   « روش»و « تفق ه»تبیین شود و سپ  تأثیر هر يک را در امر « طاعت»در هر حال ابتدائا بايست نگاههاي مختلف به 

اي چنین نسبت دهیم که آنچه بر علم اصول موجود حاکم اس ت اي ن تلق ي از تعب د و طاع ت       نهايتا بر اساس يک تحقیق کتابخانه

البت ه در پاي ان بايس ت ب ه اي ن      . ايجاد خواهد شد( فقه)با تغییر آن نیز اين تبعات و تأثیرات، در علم اصول و محصول آن  است که

دانیم يا اينكه اين مفهوم براي ارتباط می ان عب د و م ولي ک افي      جمعبندي نائل شويم که آيا ما نیز همان مفهوم از طاعت را کافي مي

در هر حال بايست در کلمات قوم، اين تتبع صورت گی رد ک ه مفه وم     .ايست اوسع از اين محدوده باشدنیست و دايره اين ارتباط ب

طاعت بعنوان يک ارتكاز نهفته در ضمیر رجال علم اصول، چگونه مفهومي است؟ چون بالاخره اين مفهوم، فرهنگ حاکم ب ر فق ه   

 .دهد را تشكیل مي



به اينكه کلی ه قواع د اص ولي    « چگونگي ارائه معناي حجیتّ»    0: ت قابل ملاحظه استالبته تأثیر مفهوم پرستش در تفق ه از دو جه

. گیرد و حجیتّ، زيربناي آنهاست متأثر از مفهومي است که خود حجیّ ت از آن ت أثیر گرفت ه اس ت     که بر اساس اين معنا شكل مي

ل ذا اگ ر تفق  ه وارد س طوح ديگ ري      . بات محقق شودتواند با فهم عرفي از خطا در تمامي سطوح نمي« سطح تفاهم شارع با ما»  1

اس ت ت ا ببین یم    ... و« شناسي زبان»البته اين بحث نیازمند بررسي دقیق مقوله . گردد عملاً تكامل تفق ه با اين فهم عرفي میسور نیست

موجود در علم اص ول فعل ي،    تلقي آيا زبان شارع در تخاطب با ما همان زبان عرف است يا اينكه اين زبان، زبان تبعي شارع است؟

که در تفاهم عرفي، موجود است عم لاً در تف اهم   ( مشترک)و عقلائي ( زباني)داند لذا قواعد ارتكازي  زبان عرف را زبان شارع مي

ولي مبناي ديگر اين است که شارع سطوح ديگري از تفاهم را نیز ملاحظه کرده است ک ه ب ا اي ن زب ان     . شارع با ما نیز وجود دارد

پ  بايست زبان تأسیسي ش ارع و قواع د فه م آن زب ان را کش ف ک رد ک ه        . ممكن نیست لذا زبان عرف، زبان تبعي شارع است

در هر حال دايره فقه و تفق ه، از قبِل نوع نگ اه م ا ب ه مفه وم طاع ت و      . کند بالطبع سطح ديگري از علم اصول و تفق ه را تعريف مي

 .توان ساختار دروني علم اصول را برهم زد ميخورد که با توسعه آن  پرستش رقم مي

در معنیاي   «جامعه شناسیی »و  «انسان شناسی» پیش فرضهاي تتبعات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی و عرفانی و نیز

 «حکم»و  «طاعت»

 ک ه  اس ت  علم ي  نیز فقه. است کرده ظهور مستقل علم يک بعنوان تدريجا لذا و است بوده «فقه» موجود، اصول خاستگاه ترديد بي

 نی ز  ظ اهري  وظايف شامل بلكه نیست واقعي احكام الزاما نیز احكام اين و کند بیان عمل مقام در را مكلفین آحاد احكام خواهد مي

 مقدم ه  بعن وان  آن را  و ان د  رس یده  احكام نوع اين استنباط اصول از اولیه جمعبندي يک به ابتدائا تاريخ طول در علماء حال. شود مي

 مبن اي  توان د  م ي  «فق ه » از ق وم  تعري ف  وص ف  اين با. اند نشسته بحث به مستقل، علم يک قالب در آنرا سپ  و اند داده قرار فقه

 .گیرد قرار و «طاعت» مفهوم به نسبت ما تحلیل

 چ ه  اس تناد  قواع د  قواع د،  اي ن  اينك ه  اما است گرفته قرار بحث موضوع شارع، به خاص امر اسِتناد قواعد موجود، اصول علم در

 مب اني  جمعبن دي  ب ه  اس تقرائي  بص ورت  ص رفا  نبايس ت  م ا  ل ذا . شود مي استفاده فقه تعريف از که است مطلبي است بوده امري

 ک ل  ي ک  اص ولاً . ک رد  تعريف آن براي را مباني نظام يک توان نمي بعلاوه. شود پیدا نیز ديگري مباني است ممكن چراکه بپردازيم

 ايج اد  آنه ا  ب ین  را مشخص ي  «نس بت » س پ   و کن یم  محدود را ها مؤلفه خاص، منطق يک با بتوانیم ما که شود مي تعريف زماني

 .نمائیم

 نظ م  ي ک  قال ب  در را آنه ا  است ممكن آيا ديد توان مي گرچه کرد آ از فقه از توان مي موجود اصول مباني يافتن براي حال هر در

 «کلام ي  باي د » موج ود،  فقه بر حاکم «بايدِ» آيا است؟ اثبات قابل انحصار، اين آيا آورد؟ در الذکر فوق امر سه بصورت و انحصاري



 مفه وم  دو ب ر  ام ري  چن ین  آي ا  ب ود؟  خواه د      عرف اني  ن ه  و   کلامي مفهوم يک فقه، بر حاکم «طاعتِ» مفهوم بالطبع که است

 است؟ مؤثر نیز «حكم» و «حجیتّ»

( حك م  امتث ال ) طاع ت  مفهوم تغییر با و است مولي اطاعت وجوب و طاعت مفهوم اصول، علم بر حاکم مفاهیم از يكي ترديد بي 

 خص وص  در گرچ ه  گرف ت  س را ي  چن دان  مفه وم  اي ن  از ت وان  نمي اصول علم در البته، کند مي پیدا تغییر نیز حكم معناي قطعاً

 اص ول،  عل م  در آن اس تنباط  روش نیز و شود امتثال است قرار که حكمي اين پ . است شده بحث زياد آن انواع و حكم تعريف

 و بن دگي  وج وب  از ،«قُ بح  و حسُ ن » بح ث  ط ول  در نوع ا  که هرچند، است نگرفته قرار دقت مورد طاعت مفهوم اما شده بیان

 خص وص  اي ن  در اص ولي  علم اي  ببینیم تا گیرد صورت موجود کلام علم در تتبعّي کار يک بايست بالمآل .اند گفته سخن طاعت

 اي ن  ب راي  طبع ا  يافت؟ دست موردنظر مباني مآلاً و مفاهیم آن به توان مي نظرات، استقراء و اصول علم تتبع با آيا اما گويند؟ مي چه

 را ي ک  ه ر  نق ش  و بپ ردازيم ... و مخلوق طاعت مولي، و عبد رابطه همچون مباحثي از قوم هاي تلقي استقراء به ابتدائا بايست کار

 ه ا  تلق ي  آن از کدامیک علم، اين که برسیم نكته اين به موجود، متن در تتبع با بايست سپ . دهیم قرار دقت مورد طاعت مقوله در

 ب ر  اص ول  عل م  تحلی ل  جز چیزي امر اين نام است؟ کرده مقن ن حكم، مبناي بعنوان آنرا و داده قرار اصول شاکله بر حاکم محور را

 اص ولي  کت ب  نی ز  و ک لام  عل م  ب ه  نس بت  تتبعّ وصف اين با .رود مي بشمار تحلیل در گام اولین که بود نخواهد آن مباني اساس

 و عرف اني  و کلام ي  و اص ولي  تتب ع  اساس بر سپ  .است ضروري است بوده شیعه اصول علم بر تأثیرگذار که سنت اهل قدماي

 و ک لام  اه ل  مفه وم  همان اين که رسد مي بنظر است؟ مفهومي چگونه اصول علم بر حاکم طاعت مفهوم که کنیم مشخص فلسفي

 اس ت  ک لام  فرهن گ  از متأثر بیشتر اصول علم «بايد» زمینه، اين در چراکه. فلسفه و عرفان اهل مفهوم نه و است حكم امتثال بمعني

 نس بت  نی ز  تتبعي شويم مجبور است ممكن البته .برسانیم اثبات به را مطلب اين خود تتبع با بايست ما و عرفان و فلسفه فرهنگ تا

 چراک ه  اس ت  شده فرض حكم، مفهوم در شناسي جامعه و انسانشناسي از خاص نوعي که دهیم انجام اصول علم در مطلب اين به

 ي ک  بعن وان  جامع ه  ن ه  اس ت  ش ده  نگريسته «جامعه» آحاد و «فرد» زاويه از مكلف، و حكم به لذا داند مي اعتباري را جامعه قوم،

 کف ائي  ي ا  و( عین ي ) ف ردي  تك الیف  از  ی ر  ک ه  دارد وجود تكلیف از سنخي کرد بحث بايست حال هر در. اعتباري  یر حقیقت

 در. نیس ت  جامع ه  ب ه  مربوط تكلیف جز چیزي تكلیف، نوع اين و شود مي ساقط بقیه از تكلیف فرد، يک توسط امتثال با که است

 امتث ال  اگ ر  ک ه  اي بگونه هستند خواهان «مجموعه» يک از را «نظام» يک بلكه شود نمي خواسته فرد يک از تكلیف، يک ديگر اينجا

 نشد؟ محقق مكلَّف، نظام اين و نگرفت صورت کار تقسیم چرا که شوند مي معاقب همه نشود

 متعال يحداقل و حداکثر و سطوح پرستش خدا یند

 جايگاهي است؟خواهیم ببینیم پرستش خداوند داراي چه  اين نزاع، در سطوح پرستش قابل طرح است چراکه مي اصولاً



ولي  الب فقهاي اسلام قائلن د ک ه متابع ت از حك م اله ي   ول و در ام ور         . کنند اي آنرا در امور فردي و باطني معنا مي عده اصولاً

مستفاد است چراک ه پرس تش اله ي را اص ولاً در ام ور عین ي و       « فقه حد اقل»اما از نگاه اول صرفا ؛ اجتماعي باشد   واجب است 

ول ي از  . ش ود  خلاصه مي( الاعم و نه حتي فقه معاملات بمعني)داند لذا فقه آنها در دايره ضیق فقه عبادات  طرح نمي اجتماعي، قابل

دانند که بايست ديد فرم ان اله ي در    چراکه ايشان انسان را بنده خدا مي. «فقه حد اقل»مستفاد است و نه « فقه حد اکثر»نگاه دوم نه 

 .کرد تابعتبتوان آنرا م امور فردي و اجتماعي چیست تا

  همچون حدود و ديات و قصاص و قض ا و ام ر بمع روف و    « الاعم فقه معاملات بمعني»نهايتا احكام اجتماعي را در دايره  ايشان

ها ص رفا عرص ه امض ائیات     گیرند که اين عرصه هرچند که گروه اول بر ايشان خرده مي. کنند نهي از منكر و جهاد دفاعي   معنا مي 

بالاصالة از طرف دين تأيید شده است همان عرصه امور فردي و باطني است و دي ن ص رفا ام ور     هرضیات دين است و ال ا آنچو ع

ول ي  . پ  آنچه را که شارع امضاء کرده است همان سیره متحول عقلاء اس ت و ن ه بیش تر   . عقلائي زمان خود را امضاء کرده است

را که امضائي است با اين بی ان ک ه م ا ب یش از اي ن دلیل ي در        يشدانند و بخ پذيرند و آنها را تأسیسي مي فقهاء، اين احكام را نمي

 .کنند اختیار نداريم توجیه مي

. هاي حی ات انس ان اس ت    است و موضوع پرستش هم تمامي عرصه« پرستش»مندي  قاعده درصددنگاه سوم اين است که دين  اما

هم به دو صورت قرب و بع د نس بت ب ه خداون د      گیري و تكامل جامعه بر اساس تولي و ولايت است و اين تكامل چراکه شكل

طبع ا تفق  ه پیرام ون مناس ک چن ین      . در جه ت بن دگي خداون د باش د     يستاما تمامي شؤون پرستش با؛ متعال، قابل تحقق است

ري زي   در اين حال نظام  ايات جامعه که از طرف ش ارع ترس یم ش ده اس ت ب ر ام ر برنام ه       . پرستشي، امري ضروري خواهد بود

را « فق ه ح د اکث ر   » امر،پ  ما بايست در عرصه زندگي فردي و اجتماعي، خداوند را پرستش کنیم و اين . شود عي حاکم مياجتما

 .کند ناپذير مي اجتناب

اي خنث ي   اصولاً جائي براي پرستش در عرصه اجتماعي قائل نبود و آنرا نسبت به اص ل پرس تش، عرص ه   « فقه حد اقل»آنكه  حال

شد اما بنوعي تفويض مطل ق از س وي خداون د     نگاه دوم هرچند عرصه اجتماعي، جاي پرستش محسوب مي هكذا در. دانست مي

را ب ه اي ن مح دوده وس یع نی ز      « مباح ات »به عقل عمل انسانها وانهاده و دايره  رادر اين عرصه صورت گرفته بود که عنان اختیار 

اي رها و تفويض ش ده ب دانیم چراک ه     جاي پرستش ندانیم و يا آنرا عرصه کند که ما اين عرصه را اصلاً البته فرقي نمي. کشانده بود

 .خواهد بود «دين حد اقل»در هر دو حالت، دين بصورت 

دان د ي ا    و ايفاء و استیفاء آن بلكه اصولاً عرصه پرستش هم نم ي « حق»تعبیر ديگر اين ديدگاه يا اصلاً عرصه اجتماعي را عرصه  به

گويد اداره اي ن عرص ه ب ه عق ل      داند ولي ارسال رسول هم براي آن قائل نیست چراکه مي ند متعال ميآنرا عرصه اعمال حق خداو



هستند و در عرص ه ام ور عین ي، عق ل عمل ي و دان ش و       ( ع)انبیاء ما در عرصه امور باطني،  سولپ  ر. عملي واگذار شده است

 .تجربه

ش ود چراک ه اينج ا     به معاش مردم مربوط است از دايره تفق ه خارج م ي است که در اين حال کلیه امور اجتماعي و آنچه که  طبیعي

که اي ن عرص ه را ه م از    « دين حد اکثر»اين بسیار متفاوت است با ديدگاه  ؛ وجاي پرستش الهي و قرب و بعد نسبت به او نیست

گذش ت     « الاع م  فق ه مع املات بمعن ي   »ر داند و تفق ه پیرامون احكام اجتماعي   آنهم احكامي فراتر از آنچ ه د   آنِ ولايت الهي مي

از اين منظر، جامعه بستر توسعه تقرب الهي يا مادي خواهد بود که ب ه تب ع بايس ت مناس ک آن را ه م بدس ت        . شمرد ضروري مي

تولي و ولايت در جامعه چگونه اس ت؟ هم اهنگي    ريانطبیعي است در اين حال بايد ديد انسان چیست؟ جامعه چیست؟ ج. آورد

در اي ن ح ال    قطعاً. شود لذا عملاً دايره تفق ه بسیار فراتر از آنچه الآن وجود دارد معنا مي... ر مسیر تقرب به چه معناست؟ وشؤون د

ش املتر ک ه هم ان     مشود اما همگي اين شناختهاي جديد، تحت ي ک مفه و   شناسي خاص مطرح مي يک نوع انسانشناسي و جامعه

 گیرد است قرار مي« يپرستش خداوند متعال در حیات اجتماع»

 توسعه مفهوم طاعت

تلقي هاي گوناگوني از مفهوم طاعت وج ود دارد ک ه در ادام ه مت ذکر      .کند با تغییر مفهوم طاعت، مناسک بندگي نیز تغییر پیدا مي 

مفه وم طاع ت، تغیی ر     شود که با تغیی ر  البته فعلاً در مقام بین صحت و سقم اين نظرات نیستیم اما از اين امر معلوم مي آنها میشويم

مب ین  « فقه، اخلاق و عرف ان عمل ي  »چه اينكه . گذارد ها بر روش تفقه، تأثیر مي هر يک از اين تلقي. فقه و اصول حتمي خواهد بود

. کن د  من د م ي   اي خاص آن را قاع ده   نگرد و بگونه وظايف عبد نسبت به مولي هستند اما هر يک، از منظري خاص به افعال عباد مي

گويد و ديگ ري از نظرگ اه ته ذيب نف  ، افع ال بن دگان را منج ر ب ه          تكلیف و مكلف و وظايف آحاد جامعه سخن مييكي از 

بالاخره س ومي،  اي ت را رس یدن ب ه مق ام       ؛ وکند داند و رابطه بین فعل را با رذيله و فضیلت تبیین مي پیدايش رذائل يا ملكات مي

نظ ر  در اينجا نیز عمل سالک، مورد بررسي است اما ن ه از م . است  الل ه ايت آن فناء فيکند که   داند و منازلي را تعريف مي قرب مي

اي ديگر به رابطه عبد و مولي نگريست؟ و اگر چن ین باش د آنگ اه فق ه، چ ه هیئت ي پی دا         توان بگونه آيا نمي بنابراين؛ فقه و اخلاق

ست که همان مفهوم را هم به حجیّ ت رس انده و ک ار را تم ام     فقهاء بوده ا موردنظرکند؟ در هر حال مفهومي خاص از طاعت،  مي

دارد آي ا ت رس از    نكته مهم اين است که خاستگاه طاعت در انسان چیست؟ آنچه ک ه انس ان را ب ه چن ین ط اعتي وا م ي      . اند کرده

ي هس تند؟ اص ولاً   عقوبت محتمل است يا شوق به بهشت يا عوامل بالاتري که مبناي پرستش در وجود انسان و احكام عق ل عمل   

مبناي اين احكام چیست؟ آيا چنین است که انسان همواره از لذائذ دنیوي شادمان است و از تعبات آن، نگ ران؟ اگ ر چن ین باش د     

توان د مبن اي واقع ي احك ام عق ل       اما آيا بیش از اين مح دوده نم ي  ؛ شود دائره مصحلت سنجي، در منافع و مضارّ دنیا خلاصه مي

 تواند در اين تفقه نیز توسعه ايجاد کند؟ اگر کسي بتواند در اين مفهوم توسعه دهد آيا مي راين آيابناب عملي باشد؟



 ، شامل مدارج رشد و ارتقاء مقامات«عبد و مولی»فراتر از رابطه عرفی « طاعت»مفهوم 

و تبی ین وظ ايف   « ارتب اط عب د و م ولي   »مختلف در خص وص  « مسالک»طرح آنچه لازم است در اين بحث به آن پرداخته شود، 

انتخ اب و تعی ین    هاي تتبع ش ده  از میان مسالک و تلقي« مبناي حاکم بر علم اصول» نهايتاً میبايست .در اين خصوص استبندگان 

 :ل خلاصه نمودتوان در اقسام ذي را مي« رابطه عبد و مولي»هاي قابل اشاره در خصوص  برخي از تلقي شود،

ام ا اي ن   ؛ کن د  چراکه عبد بايست حقوق مولي را ايف اء . اين ارتباطي است میان عبد و مولي آنهم براي انجام وظايف عبوديت( الف

حقوق چیست؟ از همین جاست که ضرورت وجودي علم اصول بعنوان ابزاري ب راي ش ناخت، دس تیابي و اس تناد اي ن حق وق       

 .است« قواعد امتثال اوامر مولي»هم رسیدن به  شود و نقش نهائي آن اثبات مي

ش وند و رابط ه    در قالب موالي و عبید عرفي معنا مي« عرف»اي خاص و از منظر  طبیعي است که در اين ديدگاه، عبد و مولي بگونه

 .کند حقوقي آنها به اين درجه از ولايت و عبوديت تنز ل پیدا مي

مربوطه، قابل تنقیح است چراکه عبد بايست مدارجي را پشت سر بگذارد ت ا ب ه   « خاصسطوح »اين ارتباطي است که با تبیین ( ب

طبع ا اس تخراج اي ن آداب، اب زاري     . برسد که اين هم جز با رعايت آداب و قواعدي خاص ممك ن نیس ت  ... مقام محبت و فناء و

آيا دايره تفق ه، و روش استنباط، هم ین داي ره   کند؟ ب ميت يا ابزار نويني را طلپذير اس خواهد اما آيا اين امر با تفقه موجود امكان مي

 موجود است يا قابل توسعه نیز هست؟

 «یقتطر»و  «یقتحق»شامل  ،«یعتشر»فراتر از مناسک « طاعت»مفهوم 

چ ه  . دي د  معنا کنیم طبعا خ ود را نیازمن د فق ه جدي دي خ واهیم     « فقه»توسعه داده و آنرا فراتر از « بندگي»ما بتوانیم در مفهوم  اگر

بح ث ش ده و اي ن فق ه را در     « حقیقت و طريق ت و ش ريعت  »اينكه در کلمات عرفاء و بعض فرق متصوّفه، از سه مرحله عملي 

طريقت و حقیقت را قائلند به اينكه در اي ن دو وادي نی ز مناس كي اس ت ام ا متف اوت ب ا         آن،دانند و در وراي  مرحله شريعت مي

 .مناسک وادي شريعت

 «حق الطاعه حقیقی»، شامل «حق الطاعه»مفهوم عرفی  فراتر از «طاعت»مفهوم 

معذ ر بودن عبد هنگام رسیدن ب ه قط عِ   )« معذريتّ»پرداخته و آنرا به « حجیتّ قطع»در موضعي، به تنقیح معناي ( ره)صدر مرحوم  

حاکم بر اين تع اريف را م ورد نق د    « بايدِ»کنند و سپ   معنا مي« منجزيتّ»و ( خلاف وظیفه و تخل ف از امر مولي بواسطه اين قطع

و رابط ه می ان م ولي و    « الطاعة عرفي حق»را ريشه حجیتّ قطع دانسته و آنرا عقلاً با دايره « عةحق الطا»دهند و نهايتا  جدي قرار مي

گردانند و بحث حجیّ ت قط ع       الطاعه حقیقي باز مي در هر حال ايشان اصل وجوب طاعت را به حق. دانند عبید عرفي متفاوت مي

توان د   گوين د اي ن داي ره م ي     گردانند و مي الطاعة باز مي ا به دايره حقآنهم به معناي منجزيتّ قطع   و نیز بحث قبح عقاب بلابیان ر 



ک ه ه ی    « احتم ال ب لا بی ان   »که دلیل يا اصل عملي معتبر بر آن اقامه شده است و « احتمال منجز»به تكلیف مولي و « قطع»سه امر 

 .له يا علیه آن نیست را شامل شود بیاني

الطاع ه م ولي، ريش ه     که مثلاً اگ ر ح ق   يافتو فرهنگ علم اصول را  دها نائل ش به اين تلقي توان با تتبع در کلمات امثال ايشان مي

علم اصول است به اينكه بايست در هم ین داي ره، ب ه     وجوب طاعت است پ  نبايست از اين دايره خارج شد و همین هم مبناي

 .مند کرد تبیین وظايف بندگان پرداخت و استناد به مولي را قاعده

بح ث   نی ز  و« برائت عقلی ه »، «حجیت قطع»توان به بحث  مي در تبیین رابطه عبد و مولي و مفهوم طاعت از ديگر مواضع تتبعهكذا 

و تعريف امر و نهي اشاره کرد چون جاي طرح اين سؤال است که آيا اين تعاريف، دلال ت ب ر وج وب و حرم ت دارد ي ا      « اوامر»

کیفیت تحلیل خود از رابطه عبد و مولي باز گردان د چ ون بس یاري از مت أخرين، اي ن       خیر؟ طبعا ريشه اين سؤال را هم بايست به

 .گردانند دانند و ريشه دلالت عقلائي را هم به رابطه مولي و عبد برمي دلالت را عقلائي   و نه لفظي   مي

 نیاجتماعی و سازماو نظامات ، شامل روابط «عبد و مولی»فراتر از رابطه فردی « طاعت»مفهوم 

ش ود   آيا هر عبدي صرفا با مولاي خود ارتباطي خاص دارد و اين حق هم فقط از طريق ارتباط تک تک افراد با م ولي اعم ال م ي   

اي که هريک امتثال کرد مستحق عقوبت نیست و ال ا چنین است يا اينكه اين حق، اوسع از چنین ارتباط ضیقي است ل ذا اگ ر    بگونه

الطاعة عطاء نمود چن ین حق ي تس ر ي ب ه او پی دا       ماعي و تاريخي جامعه هم معرفي کرد و به او حقمولي، کسي رابعنوان وليّ اجت

کنند چراکه اين وجوب به وجوب طاعت م ولي بازگش ت دارد؟ طبع ا در دي دگاه      کند و نبي و وليّ نیز وجوب طاعت پیدا مي مي

اعة خود مولي است و اين حق را که همان ولاي ت تش ريعي   الط الطاعة مولي وسیعتر از دايره خصوصي حق دوم، دايره و مصبّ حق

آيا دستور و حكم همواره بايست بصورت رابطه م ولي و عب د باش د ي ا اينك ه م ا چی زي بن ام          .داند است قابل تفويض به  یر مي

ردش عملی ات  هم داريم؟ اصولاً تفاوت بین اين دو دستور چیست و گردش عملیات هر يک کدام است؟ آي ا گ   « دستور سازماني»

الطاع ه از آن   گردد و ح ق  اي که پیگیري مقصد، به رابطه عبد و مولي باز مي است بگونه« اذا امَرَ المولي بعبده»سازماني نیز بر اساس 

« الطاع ه  ح ق »مقوله همیشه بايست حاکم باشد تا يک جريان عملیات، به گردش بیفتد و به نتیجه برسد يا اينكه ممكن است ارتكاز 

م نباشد اما گردش عملیات هم وجود داشته و به نتیجه نیز برسد؟ چون ب الاخره فرهن گ ح اکم ب ر طاع تِ اي ن دس تور        هم حاک

دهند ام ا آي ا اي ن ن وع ارتك ازات ک ه        سازماني، امري مسل م است و انسانها بر اساس يک ارتكاز خاص، به تبعیت سازماني تن مي

داري است که ب الاخره ب ر اس اس فرهنگ ي      رابطه عبد و مولي در زمان بردهموتور محرک گردش عملیات يک سازمان است همان 

ش ود ک ه    رسید يا اينكه اصولاً سنخ ديگري از حساسیتها در وجود انسان يافت م ي  شد و به امتثال نیز مي خاص، دستوري صادر مي

آيا از درون تل قي موجود نس بت ب ه رابط ه     رساند؟تواند منشأ تحرک، تبعیت و رفتار سازماني باشد و کار را نیز به انجام ب همواره مي



آيد؟ آيا احكام اجتماعي فقه و ولايت فقیه و امام و نبي، منافاتي با اي ن ام ر دارد    بین عبید و مولي فقط تبعیتّ از خداوند بدست مي

يّ نیز ج ايز بلك ه واج ب الطاع ة     الطاعة، قابل تسر ي است لذا احكام نبيّ و ول از فرهنگ حاکم بر فقه مستفاد است که حق يا خیر؟

باش ند و در ا ي ن ام ر ک ه خداون د متع ال در ک دام         گرچه اصحاب فقه، داراي اختلاف نظر پیرامون محدوده اين تسر ي مي. است

دانن د ه ی     محدوده، ولايت خود را به فقیه وانهاده است داراي يک رأي نیستند ولي در اصل قضیه که اين حق را قابل تس ر ي م ي  

الطاع ة   پ  اطاعت  یر خداوند   اعم از نبيّ، امام معصوم، فقیه و پدر و مادر   نی ز چ ون از س وي او داراي ح ق      . لافي ندارنداخت

اي ن  . خواهد از زبان ايشان فرمان دهد و از طريق دستورات ايشان به اعمال مولويت بپ ردازد  در واقع مولي مي. هستند واجب است

لذا اين بحث کلامي مبناي فقه واقع شده است به اينك ه چن ین    .گردد شه آن هم به حكم عقل باز ميمبناي رايج در فقه است که ري

ش ود   الطاعة است بلكه اين حق، شامل مواردي نی ز م ي   راند داراي حق نیست که صرفا خداوند متعال در آنجا که مستقیما فرمان مي

پ  اين ح ق، ي ک   . کند پردازد و در واقع فرمان ايشان را تنفیذ مي ت ميکه از زبان اولیاء معصوم و  یر معصوم خود به اعمال ولاي

ت وان ب ر اس اس اي ن کیفی ت از       حال اگر چنین شد آيا مي .واگذاري  یرقابلحق متعدي و قابل تفويض است نه يک حق لازم و 

کرد؟ در ديدگاه ق وم ج واب ب ه اي ن      را تحصیل« نظام اجتماعي»الطاعة وسیع،  اعتبار و تسر ي دادن ولايت و از درون اين نوع حق

ب ا اي ن   . تواند از طريق اين حق متعدي، به يک حكوم ت و نظ ام اجتم اعي خ تم ش ود      الطاعة مي پرسش مثبت است و همین حق

وصف يكي از پرسشهاي اصلي که پیرامون قابلیتّ يا عدم قابلیت چنین حق ي براي ايجاد سازمان و نظام اجتماعي ب ود ج واب داده   

گذارن د و ب دين ش كل ش اکله ي ک س ازمان و نظ م         د چراکه مولي، حق خود را به ديگري و ديگري هم به ديگران وا م ي شو مي

 .خورد اجتماعي رقم مي

توان به يک سازمان رسید که ق ادر اس ت نظ م اجتم اعي را محق ق و       قوم بر اين باور است که با تفويض اين حق توسط مولي مي

هاس ت  «تعل ق »و « ه ا  توصیف»عملیات يک سازمان صرفا از طريق اعمال مولويتهاست يا اينكه جريان اما آيا گردش ؛ حاکم گرداند

، ي ک گ ردش   «توصیف و تعل ق»در « دستورات مولوي»تواند گردش عملیات در سازمان را سامان دهد؟ آيا بايست با ضرب  که مي

توصیف و تعل ق، به توسعه تفقه رس ید و چن ین گف ت ک ه ص رفا      توان از دايره  روان از عملیات سازماني را ساماندهي کرد؟ آيا مي

توان از درون توصیف، روابط عبوديت را استخراج کرد بلكه بايست علاوه بر توصیف، به شكل ده ي تعلق ات مطل وب می ان      نمي

ب ت و اعم ال فرم ان    موالي و عبید پرداخت تا يک سازمان شكل بگیرد؟ آيا حرکت و رفتار سازماني صرفا با تكیه بر خوف از عقو

توان مانند اه ل دنی ا، ق رب م ولي و ث واب و       توان چنین حرکتي را ايجاد کرد؟ آيا مي اي ديگر نیز مي شود يا اينكه بگونه محقق مي

 عقاب را حذف کرد و باز از يک سازمان و نظم اجتماعي براي رسیدن به اهداف خود بهره جست؟

و ب الطبع توس عه مفه وم طاع ت و      ه ا  ف رض  پیشبا توسعه و تكامل  توان مي، «حكومت»حیات اجتماعي انسان و در بعد بنابراين 

آي ا ن وع   پرستش و توسعه پرستش در مقیاس اجتماعي و تاريخي به تفقه متناسب با آن دست يافت، بنابراين بايد بررسي نمود ک ه  



خیل باشد؟ آيا نحوه رابطه میان مولي و عب د و تف ويض   د« پرستش»تواند بر تحلیل ما از  شناسي و فلسفه تاريخ مي نگاه ما به جامعه

تواند براي تحلیل پرستش ت اريخي و اجتم اعي ک افي باش د؟ اگ ر       ولايت خود به ديگران که در فقه موجود تعريف شده است مي

 گذارد؟ خیر پ  آن نگاه چه تأثیري بر تفقه مي

 یو فقه حکومت یماعاحکام اجت یدضرورت تول یاجتماع یاتدر عرصه ح یپرستش و بندگ

بیان مصبّ طاع ت اله ي در فق ه هس تیم چراک ه       درصددباشد لذا ما  مي موردنظرترين مفهومي است که در فقه،  محوري «پرستش»

امروزه نگاه خاصي در حوزه فقه و اصول، نسبت ب ه اي ن   . مفهوم طاعت و پرستش، تأثیرگذارترين مفاهیم در دايره فقه و تفق ه است

پی روزي انق لاب اس لامي، ض رورت     . اس ت  اجتن اب   یرقاب ل اين مفاهیم هم امري ضروري و  رهارد که توسعه دايمفاهیم وجود د

اجتماعي جديدي را مطرح کرده است که اين امر، ضرورت ارائه يک تحلیل همراه ب ا ايج اد دس تگاه جدي دي از تفق  ه را ايج اب       

مند نمايند و تفق  ه را ب ه عرص ه     عرصه اجتماعي قاعده درد متعال را نیز شوند پرستش خداون در اين حال فقهاي ما قادر مي. کند مي

 .مديريت اجتماعي سريان دهند

-ياست از سوي اهل عرفان يا اخلاق يا فقه موجود اشكال شود چرا آنچه را که از وظ ايف دي ن نیس ت ب ر گ ردن آن م        ممكن

و با نیتّ دفاع از دي ن، توجی ه نامناس بي از ثغ ور      دهید¬يو عملاً دين را در تنگناي ناکارآمدي يا کارآمدي نامناسب قرار م گذاريد

کنی د ک ه    ا جواب اين است که آيا شما بر اين نكته اعتراف م ي ! عقلي و شرعي هم نیست؟ وجیهدهید که داراي هی  ت-يآن ارائه م

اي ن   قطع اً ؟ «بايست اوامر مولي را اطاعت کرد» میگويیدگذاريد آنجا که  كام فردي بر گردن دين ميخود عملاً اموري را در باب اح

فقه ي   ف رض  پیش يک اينپ  اولاً . آن در تفق ه شما، محرز است ثیرکلام از احكام عقل عمل است و ريشه در علم کلام دارد که تأ

ح ال بايس ت دي د آي ا     . کنی د  با اين وصف شما نیز امري را به دين منتسب مي. يابد است و ثانیا با تغییر آن، دايره تفق ه نیز تغییر مي

 میگويی د کنی د چراک ه    مشابه برخورد م ي  اي ادعاي ما بر سبیل صواب نیست يا کلام شما؟ همچنین شما در باب اجتماع نیز بگونه

پ    « ي نسبت به امور جمعي، چه اوامري دارد و چه کساني بايست والي باش ند و مح دوده حكوم ت چیس ت؟    بايست ديد مول»

در واقع باز ب ر اس اس مفه ومي ک ه از     . جلوگیري کنید« اختلال نظم جامعه»هستید تا از « وجوب متابعت جمع»شما بدنبال ترسیم 

ب ه رهگی ري اوام ر م ولي   ام ا اي ن ب ار در عرص ه اجتم اع               و رابطه خاص میان عبد و مولي، در ذهن شما بوده است پرستش

حتي شما ت ا آنج ا پ یش    . فقهي است که ترسیمگر محدوده تفق ه شما در اين عرصه است فرض پیشايد و تمامي اينها يک  پرداخته

حكم ص ريحي در آي ات   رويد که علاوه بر تبیین احكام اجتماعي اسلام و بیان مشخصات والي حكومت، در آنجا هم که ظاهرا  مي

گذاري د ت ا او بتوان د     گیري باز م ي  يابید دست وليّ اجتماعي را در امر تصمیم و روايات براي موضوعي خاص در باب اجتماع نمي

 .نیز نظر دهد« تقنین»، در مقام «اجراء»علاوه بر 



تواند خالي از پرس تش باش د رفت ار     دي نميتوان فرض ديگري را هم مطرح کرد به اينكه همانگونه که رفتار فر در همین جا مي اما

گوي د افع ال انس ان ي ا بص ورت ف ردي محق ق         نگاه ديگر به انسان و جامعه و افعال اوست که مي يک اين. جمعي نیز چنین است

بینی د ک ه در    پ  م ي . افعال هم يا تحت پرستش الهي است و يا ذيل پرستش شیطاني اين ؛ وشود و يا بصورت مشاع و جمعي مي

اجتم اعي و  « ت ولي و ولاي ت  »و مس بوق ب ه ام ر    « پرستش»ين نگاه، تمامي شؤون حیات فردي و اجتماعي انسان، مصبوغ به امر ا

و از ديگ ر س و تقس یم نظ ام ت ولي و       ش ود  نم ي اي که بدون اين نوع تولي و ولايت، اصولاً فعلي محق ق   گردد بگونه تاريخي مي

هرچند ک ه ادعاه اي اخی ر بايس ت در ج اي      . گیرد پرستشي است که در آن صورت مي هم به اعتبار نوع« حق و باطل»ولايت، به 

در هر حال اين نكته مسل م است که آنچه از فق ه موج ود   . خود اثبات گردد اما بیان آنها صرفا بعنوان جواب اشكالي بود که گذشت

ون احك ام اجتم اعي مح دودي مانن د دي ات و      و پیشفرضهاي کلامي آن مستفاد است، عمدتا در فقه قضاء و فقه اجتماعي   همچ 

ام ا در  ؛ شود که البته از احترام و کارآمدي خاصي نی ز برخ وردار اس ت    قصاص و حدود و احكام معاملي و اقتصادي   خلاصه مي 

. گ ردد  م ي  آيد که از اين طريق وظیفه عبد در حیات اجتماعي عملاً اتی ان  به حساب مي« دين»، عمل به «فقه»نگاه قوم، عمل به اين 

لذا بندگي خداوند متعال در عرصه حیات اجتماعي بدين معناست که بايست دي د او چ ه فرامین ي را در رواب ط اجتم اعي، جع ل       

و البته از جمله اين فرامین اي ن اس ت ک ه خداون د،      ت؟فرموده است و وظیفه افراد جامعه و وليّ اجتماعي در اين خصوص چیس

هرچند که قوم و فرات ر از اي ن احك ام، ش أنیتّ     . او را در خصوص اينگونه امور، تنفیذ کرده است شخصي را والي قرار داده و نظر

صرفا ب ه ولاي ت    معصوم،در جعل احكام الهي و تشريع قائل است اما براي وليّ اجتماعي  یر ( ع)معصومین والاتري را فقط براي 

البته در همین اختی ارات ول يّ  ی ر معص وم نی ز      . براي او قائل نیستدهد و آن شأن والا را  بر امور حسبه و اجراي احكام رأي مي

کنند که آيا اين نوع ولايت اصولاً جعل شده است يا صرفا از باب حسبیهّ، چنین حق ي ب راي تص دي فقی ه وال ي، قاب ل        بحث مي

 ؟اثبات است

مط رح  « نظم اجتم اعي »نها هم  البا در باب شود و در حكم مازاد بر آ قوم در همین حد خلاصه مي« فقه حكومت»بینید که  مي پ 

گردد به اينكه بايست از اختلال نظم اجتماعي جلوگیري کرد چراکه اين اختلال، خلاف رضاي ش ارع اس ت و نظ ام مس لمین      مي

نی ز  « ام ور حس به  »بايست محفوظ باشد و اگر در جائي چنین اختلالي ايجاد شود فقیه والي بايست آنرا مانع شود همچنانكه انجام 

   و در  « جه اد »و حك م  « امر به معروف ونهي از منكر»همچنین است حكم . چنین بوده و بر عهده وليّ اجتماعي گذاشته شده بود

 .شود واقع دفاع عمومي و نه جهاد ابتدائي   که به فقه حكومت الحاق مي

تواند به همین ح د مح دود گ ردد ي ا اينك ه       مي سؤال مهم ما کماکان اين است که آيا بندگي خداوند متعال در عرصه اجتماعي اما

تواند تعريف وسیعتري هم ارائه داد بصورتي که جامعه، امري حقیقي است و اين جامع ه چ ه بخ واهیم و چ ه نخ واهیم داراي       مي

تش يا بستر توسعه پرستش خداوند است يا بستر توس عه پرس تش دنی ا؟ و ب الاخره پرس       منظام ولايت است و اين نظام ولايت ه



اجتماعي هم بمعناي ايجاد نظام تولي و ولايت بر محور عبوديت با جهتگیري دائمي تقرب است که مرتبا اي ن نظ ام، در ه ر ح ال     

 اي را در مقابل خداوند متعال داريم يا خیر؟ حال آيا ما چنین وظیفه. توسعه است

، مفه وم  «پرس تش » قطع اً ياب بودن آنها سخن گفتیم  سعهاي را در مقام عبوديت فرض کرديم و از دو نظام و تو ما چنین وظیفه اگر

دارد که پیرامون مناسک اين پرستش، تفق ه کنیم آنهم مناسكي اجتم اعي ک ه ب راي توس عه نظ ام       کند و ما را وا مي وسیعتري پیدا مي

و  ف رض  پ یش بته تمامي اينها ال. شود خلاصه نمي... و« بايد»و « فرمان»حاکم بر آن هم صرفا در  بطهولايت الهي ضروري است و را

توان نگاهي ديگر به روابط اجتماعي و جريان بندگي در اين روابط کرد و آن را در ام ر تفق  ه دخی ل      مي ينبنابرا؛ قابل بررسي است

 .شده است يفتعر یزن عيدانست، چه اينكه در فقه موجود، بندگي در حیات اجتما

اوامر مولي بلكه براي بدست گرفتن سرپرستي انسان در مسیر پرستش ب وده اس ت ت ا    نه براي ابلاغ صرف ( ع)انبیاء هدايت  اصولاً

اين هدف، داراي مناس ک و مراحل ي اس ت ک ه تبی ین آنه ا،        قطعاً. تمامي شؤون او بصورت هماهنگ در مسیر عبوديت قرار گیرد

ما اولاً تمامي ش ؤون حی ات انس ان را پوش ش      موردنظرچراکه فقه . باشد طلبد که با تفق ه پیشین متفاوت مي تفق ه خاص خود را مي

کن د و   دهد و ثالثا تمامي مراحل سیر و قرب را ترس یم م ي   دهد و ثانیا آنها را بصورت هماهنگ، در مسیر عبوديت الهي قرار مي مي

یت شخص ي  تک انسانها نسخه خاص آنه م متناس ب ب ا وض ع     تکرابعا سرپرستي انسان را با هماهنگي کامل بعهده گرفته و براي 

البته لازم نیس ت تطبی ق اي ن ام ر در فق ه      . اي که به شرايط تزاحم و خصوصیات مختلف افراد، ناظر است دهد بگونه افراد ارائه مي

 .صورت گیرد اما بايست از درون فقه ما اين تطبیق، قابل استخراج باشد

کند اما ک افي از تس ري دادن اي ن حجی ت،      ام ميرا تم« حجیتّ»، «تفقه»بحث روشن است به اينكه گرچه اين سطح از  «ضرورت»

لذا نیاز به تكامل حجیت، ما را نیازمند تكامل علم اصول فقه کرده است و تكامل عل م اص ول نی ز    . نیست« فقه اداره و حكومت»به 

، س خني ب ر زب ان    «ض عي احكام تكلیف ي و و »بیند که فراتر از  آيا فقه موجود، خود را مقیدّ مي. منوط به تكامل مباني اين علم است

اي خواهد بود؟ آي ا چ ون داي ره     بیاورد؟ اگر بلي آنگاه علم اصول موجود که روش استنباط چنین احكامي است داراي چه محدوده

 نیز اين چنین است؟« اصول»محدود است پ  دايره « فقه»

 و اخلاق و سلوک عرفان عملی «قرب»شامل مقامات فراتر از تأمین عقوبت، « طاعت»مفهوم 

کند يا اينكه اي ن عل م، از مف اهیم اخلاق ي نی ز       مند مي گويد و همین را هم قاعده آيا فقه صرفا در محدوده ثواب و عقاب سخن مي

پردازد؟ اصولاً تفاوت میان فق ه ب ا اخ لاق، در     مندي ثواب و عقاب و منجزيتّ و معذريتّ مي مند است؟ آيا فقه صرفا به قاعده بهره

ث اخلاقي و تفاوت میان مباحث مستحب و مكروه فقهي يا چنین مباحثي در اخ لاق و عرف ان چیس ت؟ آي ا اي ن      نگرش به مباح



اي براي مراحل کمال نی ز باش د؟ اگ ر خی ر آي ا عل ت را بايس ت در نب ود          تواند متولي شايسته نگرش فقهي با مباحث اخلاقي مي

 شود؟ مشكل از جاي ديگري ناشي ميشناسي اخلاق و عرفان، در دايره فقه جستجو کرد يا  موضوع

البت ه از کلم ات   . مند ک ردن چ ه ام ري هس تند     قاعده درصددبه مفهوم طاعت چگونه است و آنها  فقهادهد که نگاه  قرائن نشان مي

ش ود و ب ه منزل ي     ايشان مستفاد نیست که جريان طاعت حتما با مراحل خاص همراه است بصورتي که از منزلي معین ش روع م ي  

ان د ک ه س طوح     اند همچنانكه بدنبال اي ن ام ر نب وده    مندي مفهوم طاعت نبوده چراکه بدين شكل، بدنبال قاعده. گردد ختم ميديگر 

اصولاً اينگونه امور در موضوع فقاهت ايشان راهي نداشته است چراک ه تلق  ي ايش ان از    . را معین نمايند« فردي، جمعي و تاريخي»

تت بع مستفاد است که فرهنگ قطعي حاکم بر فقه، فرهنگ علم کلام بوده است که ب ه اثب ات    از .طاعت، يک تلقي خاص بوده است

ح ال اگ ر از اي ن    . الوجود بودن خداوند، مخلوق بودن عباد و وجوب طاعت عبد از مولي از طري ق وح ي پرداخت ه اس ت     واجب

از  ینديگر از وجوب طاعت عبد بخ اطر ت أم  خارج شويم و با جابجائي فرهنگ حاکم که مصبوغ به علم کلام است  فضاي موجود

سخن نگوئیم بلكه از لزوم رسیدن بندگان به قرب دفاع کنیم و مراحل و منازلي روح اني را ب راي نی ل بن ده ب ه مق ام       ... عقوبت و

ئیم به تصوير بكشیم و فضاي موجود را به حاکمیت عرفان عملي تغییر دهیم و از آثار و برکات سیر و س لوک س خن بگ و   « قرب»

نخواهد بود که فرهنگ کلامي حاکم ب ر فق ه موج ود اس ت     « دفع ضرر و عقوبت محتمل»خواهیم ديد که ديگر مجالي براي طرح 

ده د گرچ ه ه ر دو در نهاي ت      چراکه سیاق عرفان عملي در باب عقوبت عبد، متفاوت با تصويري است که علم ک لام ارائ ه م ي   

خواه د قواع دي را ب راي ت أمین از      به بیان بهتر، فقه موج ود م ا در گ ام اول م ي     .ازندبپردخواهند به تنظیم رابطه عبد و مولي  مي

طبعا همین جوّ، بر علم اصول نیز حاکم است لذا جاي تعجب نیست اگ ر در اص ول موج ود از اي ن ام ور      . عقوبت عباد ارائه دهد

طبع ا اگ ر چن ین     ا نرسید عقوبتي در کار اس ت؟ به م« بیان»اي واجب است؟ آيا اگر  شود که طاعت مولي در چه محدوده بحث مي

. کند لذا هرجا که عقوبت برداشته شود طاعت نی ز منتف ي خواه د ب ود     بازگشت مي« عقوبت»به « تبعیت»مبنائي حاکم شود ظرفیت 

ود، اي ن  تواند به بیش از اين فضا بینديشد گرچه فقه موج   مندي چنین روابطي است ديگر نمي بديهي است فقهي که درصدد قاعده

توان گفت در چنین فقه ي ع لاوه    از اينرو مي. بیند حسن را دارد که در تبیین دايره مستحبات و مكروهات نیز خود را ذي نقش مي

 .نیز مطمح نظر بوده است چراکه فرض شده است انسان، در تبعیت خود صرفا ت ابع عقوب ت نیس ت   « قرب»بر دفع عقوبت، کسب 

اس تحباب و  سازد و در کن ار آنه ا از    ه وجوب طاعت و وجود يا عدم عقاب بلا بیان، مؤمنّ و معذ ر ميدر پايان نیز با تبیین محدود

است چرا ک ه فق ه    يبحث استطراد يکاصولاً بحث از مستحبات و مكروهات در فقه موجود،  ، هرچندگويد کراهت نیز سخن مي

را ک ه   يک ه تنه ا آن خط اب    يا اس ت بگون ه   «يامر م ول »و فقه ثواب و عقاب است و اساس هم در آن  يتو منجز يتما فقه معذر

 ی ز در ت رک ن  یصترخ يکه از نوع رسد يامر م ايکه به خطابات دار يلذا زمان. داند يم يصادر شده است قابل بررس« امر»بصورت 

 يگ ر فق ه موج ود د   يول  . کند يمستحبات و مكروهات معنا م يرةر دااما د يتامر و اعمال مولو يبرخوردار است آنها را بعنوان نوع



در آن  ی ل از عق اب و ام ور ک املاً دخ    ینت ام  ي رة چرا که ذهن قوم در دا بیند ينم ياستطراد يرةدا ينا يمند خود را متعهد به قاعده

 ي رة نظام دادن ب ه دا  يامر به معنا ينا هگا ی ه گويد يسخن م يگرد یفنسبت به تكل یفتكل يکاگر هم از اهمّ بودن  ؛ ونوسان دارد

آيد که همین امر، فرهنگ حاکم بر فقه موجود، حداقل در دايره واجب ات و محرم ات اس ت     هر حال بنظر مي در .یستمستحبات ن

اخ لاق و  توان گذشت که اين فرهنگ،  یر از فرهن گ ح اکم ب ر     از اين نیز نميباشد؟  و البته مجزي نیز هست اما آيا کافي هم مي

گويد حتما  یر از قرب ي اس ت ک ه در من ازل س یر و س لوک مط رح         عرفان است چه اينكه اگر هم فقه موجود، از قرب سخن مي

به دايره سیر معنوي اف راد گس ترش پی دا کن د آي ا هم ین ش كل از        « الطاعة مولي حق»در هر حال بايست ديد اگر قرار باشد  .است

را نتیجه دهد که ثمره نهائي آن، رسیدن به ق رب اس ت؟ آي ا تم امي م دارج ق رب ب ا        « فقهي»ند توا الطاعة مي تحلیل کلامي از حق

چنین فقهي که چنین مبنائي بر آن حاکم است قابل طي شدن است يا اينكه بايست به تغییر مبن ا دس ت يازي د و چن ین گف ت ک ه       

ت ري وج ود دارد؟ آي ا فق ه      ن انسان، محرکهاي قويعامل حرکت در انسان صرفا خوف از عقوبت يا میل به ثواب نیست و در درو

نی ز نیازمن د اس ت؟ اگ ر ج واب مثب ت اس ت آي ا         ... موجود، کافي از درک تمامي مدارج قرب است يا اينكه به اخلاق و عرفان و

عل وم نی ز   نگاهي که بايست داشته باشیم همان نگاهي است که در اخلاق و عرفان عملي حاکم است يا اينكه مباني حاکم ب ر اي ن   

آيا براي رسیدن فرد به کمال و مدارج قرب، اين مقدار از مفه وم طاع ت کلام ي ک ه زيربن اي طاع ت        دچار نقائص جديّ است؟

بین د ت ا از اي ن رهگ ذر      فقهي و اصولي نیز هست کافي است يا اينكه يک فرد، خود را نیازمند وادي مكمل اخ لاق و عرف ان م ي   

شناسي نسبت به نف  و قواي انساني و نی ز مب دأ و    جدان کند؟ آيا در وادي  یر فقه، نوعي موضوعبتواند مدارج قرب را به تمامه و

الطاع ة  م ولي دارد در    شناسي چ ه ربط ي ب ه ح ق     گیرد؟ اگر بلي اين تفاوت در موضوع منازل حرکت و سیر و سلوک صورت مي

موضوع، تفاوت کرده اس ت؟ دي دگاه  ال ب در فق ه اي ن       الطاعة کما کان باقي است گرچه نوع شناخت حالي که تل قي قبلي از حق

بن ابراين اي ن ن وع از    . الطاعة براي درک تمامي مدارج ق رب و نی ز ايج اد ي ک س ازمان ک افي اس ت        است که همین تلقي از حق

دازد و از تواند از يک سو متولي پیدايش مراحل باطني سیر و سلوک شود و به شكل دهي علم اخ لاق و عرف ان بپ ر    الطاعة مي حق

 .به اعتقاد ما اين ديدگاه قابل نقد است، اما يک نظام اجتماعي را ساماندهي کندديگر سو 

ه اي   گوئیم بدين معنا نیست که الزاما بايست در وادي نگ اره  البته ذکر اين نكته ضروري است اگر ما از عدم جامعیت فقه سخن مي

مستندتر دانست چراکه مستندترين علم، آنه م در ح دّ حجیّ ت، هم ین فق ه       موجود اخلاق و عرفان مستغرق شد و آنها را از فقه،

ان د ام ا    هاي ديگري برخوردارند و به تبع، موضوعات جديدي را براي فقه و تفقه آفريده شناسي است گرچه ديگر علوم، از موضوع

نیز با استناد سر و ک ار نداري د گرچ ه ب از      نوع تفقه در وادي  یر فقه، يک تفقه مستند نیست؛ لذا شما در عرفان عملي بلكه اخلاق

امّ ا ب الاخره ايش ان اي ن منظوم ه را       .توان ردپاي شبحي از استناد در مفردات و تكیه بر نقل را در اين عل وم نی ز مش اهده ک رد     مي

حاکمیت ق وه عامل ه ب ر س ه      آيا شما سراغ داريد که يک عالم اخلاقي به استناد و تفقه پیرامون. اند مستند نمايند نتوانسته يا نخواسته



قوه شهويه،  ضبیهّ و واهمه انسان پرداخته باشد و بر اساس آن، تمامي رذائل و فضائل را به سه قوه اخیري بازگردان ده باش د؟ بل ه    

بینن د   آورند اما ديگر خود را مقیّ د نم ي   کنند و روايات هر يک را هم مي را منسوب به شرع مي ...ايشان مفردات آن   مانند حسد و 

ع لاوه ب ر اينك ه    . که ربط تک تک اين رذائل و فضائل را با قواي چهارگانه انساني و استناد اين منظومه را با شرع مقدس تمام کنند

همچن ین  . اند که از اين منظر بتوانن د اس تناد ام ر را تم ام کنن د      روي تک تک روايات و مجموعه آنها نیز يک کار فقهي انجام نداده

هكذا چن ین اس ت عرف ان عمل ي و من ازل      . د راه حلهاي پیشنهادي ايشان را براي رفع رذائل، مبتني بر يک تفقه ببینیدتوانی شما نمي

انسانشناسي اين علم بر اساس يک تفقه، مط رح نیس ت چ ون ب الاخره      فرض پیشسیر و سلوک مطروحه در اين علم، چراکه اولاً 

بن دي   اما مشخص نیست که مختصات چنین انساني چیست؟ ثانیا نس بت ب ه دس ته    اين انسان است که بايد چنین منازلي را بپیمايد

توان آنرا را به وحي مستند کرد چراکه ايشان، مكاش فات عرف اني را ي ک منب ع      اين منازل، تفقه خاصي صورت نگرفته است و نمي

ن علم بمعن اي نف ي حجیّ ت فق ه ي ا      پ  ادعاي عدم جامعیت فقه و نبود تمامي مناسک پرستش در اي .آوردند مستقل بحساب مي

رسد که کار فقهاء، کاملتر از ديگران ب وده اس ت چراک ه     به هرحال به نظر مي .شرافت ساير علوم بر اين علم بلحاظ حجیتّ، نیست

ل ي  اما در هر حال حتما فرهنگي خاص، حاکم بر اين فقه است که بازگشت آن به عق ل عم ؛ اند حجیتّ را تمام کنند ايشان توانسته

 .اصولاً ريشه بحث حجیتّ نیز در همین امر است که بايست در جاي خود بیشتر مورد دقت قرار گیرد. نیز قابل دفاع است

 «فکری»و « قلبی»انگیزه و مناسک  ، شامل«عملی»فراتر از مناسک « طاعت»مفهوم 

الطاعه م ولي و احك ام ت أمین     فقهي که در دايره حقدهد آنهم  مسلما اگر تفق ه صرفا براي تأمین از عقوبت باشد يک فقه را نتیجه مي

اي ديگ ر   توان بگون ه  حال آنكه مي. او   توجه دارد « فكر»و « قلب»مكل ف   و نه  « عمل»کند و عمدتا به  کننده رضايت او تنف  مي

ه ب الاخره بايس ت اي ن انگی زه     من د ک رد چراک     را محور قرار داد و آنرا قاع ده « انگیزه»به انسان و رابطه او با مولي نیز نگريست و 

در هر حال پیشفرضهاي حاکم بر فقه و اص ول موج ود ب ا ديگ ر پیشفرض هاي مط رح در        .تحرک، بر اساس قواعدي شكل بگیرد

باي د خداون د را   »و اينك ه  « پرستش»اما آنچه مسلم است  تبع، نتايج هر يک نیز متفاوت استتفاوت دارد و به ... اخلاق و عرفان و

تمامي افعال انسان تحت پرستش است و اين پرس تش نی ز ع ام اس ت و ش امل      . پذير نیست در هی  فعلي از افعال، تعطیل« پرستید

نگاه به تفق ه و مح دوده آن اس ت ک ه بايس ت       يک اين. بندي سطوح پرستش است تفق ه براي درجه. باشد تمامي شؤون انساني مي

من د کن د ي ا اينك ه پرس تش       تواند پرستش را در تم امي م دارج قاع ده    يا تفقه موجود براي تمامیتّ پرستش کافي است و ميديد آ

توان د در آن   مند شود که آن چیزي نیست جز اينك ه انس ان م ي    تواند قاعده خداوند متعال صرفا در يک محدوده از تفقه موجود مي

 محدوده، از عقوبت برهد؟



 فراتر از تبعیت از تکالیف، شامل نظام توصیفات شارع «طاعت»مفهوم 

ب ه احك ام   « عم ل »در نظر گرفته مي ش ود و تنه ا   « توصیفات»معنا شده و جداي از « اعتبارات»به « تشريع»همچنین در فقه موجود 

والت زام ب ه توص یفات ش ارع را      اعتق اد  دانن د و البت ه  دانند و اعتقاد و التزام به آنها را لازم نميوضعي و تكلیفي شارع را واجب مي

را استنباط کرد ول ي ب ا توس عه مفه وم طاع ت و      « عمل»شود که بتوان از آنها بنابراين در فقه به احكامي توجه مي دانند،واجب مي

و اين توصیفات همان اموري است ک ه ش ارع فرم وده و باي د تفق ه       توان همه توصیفات را نیز مبناي پرستش قرار دادپرستش، مي

 .شوند

 حاکم بر علم اصول «باید»تبیین ضرورت و « طاعت»مفهوم 

حاکم بر علم اصول که ذهن اصحاب آنرا ب ه تس خیر خ ود درآورده اس ت     « بايدِ» یینبه تب بايستيم يرابطه عبد و مول یینتب يبرا

« بايد به م ولي ظل م نك رد؟   »يا « بايد حق مولي را ادا کرد؟»است يا « بايد اوامر مولي را امتثال کرد؟»همان « بايد»نائل شد که آيا اين 

، حاکم بر تفقه است و ب ا س لب آن، ديگ ر    «بايد»يک بنابراين ؛ است در هر حال تبیین رابطه عبد و مولي، از اين تتبع امكانپذير ...يا

شامل، حاکم بر کل فقه و موتور محرک آن است که اگر آن را ب رداريم   « بايدِ»يک  به عبارت ديگر اين تفقه، تفقه کنوني نخواهد بود

باي د خداون د متع ال را    »توان د چی زي ش بیه     ياين مهم هم م. شود و امثال آن از دايره امتثال خارج مي« تجَبُ علیک الصلوة»ديگر 

اصلي بعنوان مبدأ تفق ه، امري ضروري است که همان حكم اصلي عقل عمل ي اس ت و   « بايد»در هر حال يافتن . باشد« اطاعت کرد

ع الم   خوان د و ي ک   ف را م ي  « الع ارفین  منازل»کند همچنانكه همین حكم است که عارف را به نگاشتن  تفقه را تمام مي« ضرورت»

کند و بالاخره يک فقیه را به تأمل در خصوص مناس ک فقه ي    ، پرانگیزه مي«مراحل سلوک اخلاقي»اخلاق را در به تصوير کشیدن 

« الطاع ة  ح ق »را ب ه  « بايد»توان آنرا به صور مختلف تحلیل کرد؟ مثلاً اگر  چیست؟ آيا نمي« بايد»اما اين ؛ دارد بندگي خداوند وا مي

چ ون م ا   . ايم آورده« عقل عملي»واقع محرک فقه و مجوز امتثال تمامي واجبات و محرمات موجود را در قالب تحلیل معنا کنیم در 

گیرد؟ چنانچه گذشت يک راه آن چنین است که انسان با دي دن عقوب ت    در انسان چگونه شكل مي« بايد و نبايد»خواهیم ببینیم  مي

در واقع بايس ت متوج ه باش یم ک ه ديگ ر      « بايد از چنین عقوبتي، خود را رهانید»ئیم گو حال همین که مي. گريزد محتمل، از آن مي

ي، يک فرمان تشريعي نیست بلكه فرماني تكويني است که بعنوان موتور محرک، در وجود انسان ب ه وديع ت گذاش ته    «بايد»چنین 

ديد که اين امر، ريشه در عقل عمل ي دارد چراک ه    اولیه بخوبي تحلیل شود خواهیم« بايد»گوئیم اگر  از اينروست که مي. شده است

افتد؟ و اگر انسان، وجوب طاع ت را درک نكن د مگ ر  ی ر از اي ن اس ت ک ه         ، در انسان چگونه اتفاق مي«عمل»خواهیم ببینیم  مي

 از عقوبت را طالب نیست؟( در امان ماندن)تواند خود را از عقوبت مولي برهاند؟ و مگر انسان فطرتا ايمن  نمي

 .«مولي را بايد اطاعت کرد»کلامي بر اين عرصه است که آنهم چیزي جز اين نیست که « بايد»حاکمیت  ايت کلام، 



 انسان شناسیتوصیفی و  پیش فرضهايتفاوت فقه با اخلاق و عرفان در 

 نگرش به انسان و مدارج کمال آن در اخلاق و عرفان

توصیفي در اخلاق و عرفان وجود دارد که در فق ه، وج ود ن دارد و     فرض پیشعي بینیم که نو مي و عرفان با اندکي تأمل در اخلاق

توان د انس ان را    گرچه در فقه، پیشفرضهاي ديگري وجود دارد که مدعي است م ي . البته فقه ما هم مستغني از اين پیشفرضها نیست

گ ذارد و خ ود اي ن     مطرح است که بر تفقه تأثیر مي« تكامل انسان»اي در وادي  اما در  یر فقه، امور اضافه؛ به مدارج قرب نائل کند

اي در علومي مانن د اخ لاق و    اصولاً چه کلام اضافه .امور هم مستغني از نف  تفقه نیستند و بايست پیرامون آنها تفقه صورت گیرد

ن و م دارج کم ال   عرفان وجود دارد که در فقه، موجود نیست؟ تفاوت اخلاق و عرفان با فقه، در خصوص ن وع نگ رش ب ه انس ا    

ب ا اي ن وص ف آي ا     . الجمله نسبتِ بین حالات، افكار و اعمال را معین کرده و به ارائه دستورات کل ي بپردازند توانند في است که مي

فقه موجود که صرفا به فرامین الزامي و  یر الزامي مولي توجه دارد و اگر هم به کمالي قائ ل ش ود آن را در تبعیّ ت مح ض از اي ن       

تواند جاي  یر فقه را پر کند؟ و اگر جواب منفي باشد نیازي به  یر فقه هست يا خیر؟ آيا  ی ر فق ه، از داي ره     بیند مي ات ميدستور

کن د ي ا اينك ه     تفقه و دين خارج است؟ آيا اخلاق و عرفان عملي، از شؤون عقل عملي و مكاشفه است و از اين منابع استفاده م ي 

گردد؟ آيا فقه موجود بايست وظايف  یر فقه را هم انجام دهد؟ اگر بلي آي ا نق ص اي ن تفق ه،      از ميبايست منبع آنها هم به وحي ب

نگ ر نس بت ب ه بن دگي و طاع ت       گردد که آنرا بصورت انتزاعي و بدون ديد جامع به پرستش و نگرش آن به مفهوم طاعت باز مي

در علم اخ لاق و عرف ان عمل ي، پیشفرض هائي   همچ ون        است؟ اي ديگر بیند يا قضیه بگونه انسان و رابطه آن با جهان خلقت مي

ام ا آي ا بايس ت اي ن     ؛ تعريف از انسان، کمال و نقص و  ايت و موانع و لوازم اين سیر   موجود است که در فقه، موج ود نیس ت   

ر خواهند بود ي ا خی ر؟ آي ا    پیشفرضها حذف شود يا وارد عرصه فقه گردد؟ اگر اينها بر ا ين وادي حاکم شوند آيا در تفقه تأثیرگذا

ايم عم لاً ب ه تعطیل ي بخش ي از فق ه رأي       چون در اين پیشفرضها تفقه نكرده و معناي پرستش الهي را در اطاعت امر مولي دانسته

ت ام ا ابت دا بايس    وجود دارد حق با کدامیک از اين دو گروه از علماست؟ بین فقه و اخلاق و عرفان ايم؟ در آنجا که اختلافي  نداده

 ديد تفاوت حقیقي میان اخلاق و عرفان عملي با فقه مستحبات و مكروهات چیست؟

 آن یدر انسان و احکام عمل« به تکامل یلن»

فق ه، انس ان    ينندارد چرا که ا یتدر آن موضوع يخاص يشناس انسان گويیم يو م کنیم يفقه موجود دفاع م يشناس ما از انسان گاهي

آنه ا در قال ب ح ق     ینعباد او و رابطة ب ي،مول يکنكرده است بلكه صرفاً از  يفو آفات سلوک او را همچون اخلاق و عرفان تعر

در . یس ت ن ي ن از ا یشنگاه، رسالت انسان ب   ينپ  در ا. حق را اداره نمود ينکرد تا ا يکار بايستکه  گويد يسخن م يالطاعه مول

 ي ف ح د تعر  ینت ابع هم    ی ز ن يو به تبع، روش استنباط احكام اله   شود يحد خروج انسان از حق الطاعه معنا م حال تقفه، در ينا

از  يمراحل   يس ت خروج حق الطاعه را تصور کرد و گف ت انس ان با   زداشت و فراتر ا یزن يگرينگاه د توان ياما م؛ شده خواهد بود



... مانن د وف ا، توک ل، ص بر، رض ا و       يحال مباحث يناست در ا یعيطب. نا برسدف ياو  يکند تا به تخلق به اخلاق الاه يسلوک را ط

ح ق الطاع ه    يرةداد و از دا صورتتوسعه در مفهوم پرستش  يو عملاً نوع يستنگر يگرد يا به گونه توان يهكذا م. شود يمحور م

 ي اتي  ا يدارا ی ز گفت ک ه پرس تش ن   ینپرستش دانست و چن يدر انسان را نوع يرابطة هر حرکت ينكهو عبد فراتر رفت به ا يمول

 .راستا تتبع کرد ينمدارج قرب را هم در ا يستکه بالطبع با باشد يم «ياله يتولا»آن هم قرب به  يينها يتاست و  ا

يعن ي  . گ ردد  مي شود باز میان اخلاق و عرفان با فقه به شناخت انسان و تكامل او و نقصي که در میسر اين تكامل فرض مي تفاوت

فق ه   ف رض  پ یش وجود دارد ک ه در  ( بريم نام مي«  یر فقه»که از اين ببعد از آنها با عنوان )در اخلاق و عرفان « انسانشناسي»نوعي 

چنین آمده است که انسان بايست خداوند متعال را تبعیت کن د و اي ن    فرض پیشندارد چون در اين  ودچنین شناختي از انسان وج

ح ال چن ین انس اني ب ا     . ش ود  ه تحصیل احكام الهي است که شامل واجبات مستحبات و نیز محرمات و مكروهات ميتبعیت هم ب

اگر دو حكم در مقام امتثال، با يكديگر متزاحم ش دند فق ه م ا     بتهال ؛ وتواند به مقام قرب نائل شود اطاعت از احكام فرامین الهي مي

ام ا هم ین بح ث اه مّ و مه م      ؛ ي از مرجحّات باب تزاحم، تقدم اهمّ بر مه م اس ت  مشخص کرده است که چه بايد کرد؟ مثلاً يك

هیچگاه بعنوان يک موضوع جدي، مورد تفقه و بررسي هم جانبه قرار نگرفته است تا ببینیم در مق ام ت زاحم، ک دام را بايس ت ب ر      

در  ی ر فق ه    ينبن ابرا ؛ بنحو ج امع ارائ ه ده د   تواند ضوابط تزاحم در عمل مكلف را آنهم  لذا فقه موجود نمي. ديگري مقدم نمود

تعريف ک رده و س پ  تحلیل ي از    « نیل به کمال»نوعي انسانشناسي وجود دارد که براي انسان و قبل از پرستش، هدفي را با عنوان 

اين اس ت ک ه ب ه نقط ه      گويد کمال انسان به مثلاً مي. کند دهد و بر اين اساس، احكام اخلاقي را تبیین مي و کمال او ارائه مي انانس

البته در تعريف رذائل و فضائل هم به بیان ق واي نف   انس اني    . اعتدال برسد و اعتدال هم بمعني ترک رذائل و کسب فضائل است

تمامي اينها پیشفرضهاي علم اخلاق است هرچند طرح اين بحث در مج ال خ ود قاب ل    . پردازد آن مي هو افراط و تفريط و حد میان

ه ببینیم کدامیک از اين پیشفرضها از عقل نظر گرفته شده است و کدامیک از عقل عمل؛ هرچند فعلاً بنا ن داريم ک ه   ستايش است ک

 .وارد عرصه فلسفه اخلاق شويم

 «یاله یتولا» یانجر یتقوه عاقله به حاکم یتاز حاکم «یکمال انسان»توسعه مفهوم 

 ؟ اگر بلي مناسک اين نظام چیست؟را فرض نمودنظام تول ي و تبر ي  جريان پرستش خداوند متعال، در توان ميآيا 

اگ ر در عل م اخ لاق تأم ل ش ود      . ارائه پاسخي در خور به سؤالات فوق مناسب است يک گمانه را مورد دق ت ق رار ده یم    براي

 :توان به دو گونه به انسان و خلقت نگريست بینیم مي مي

 .و محور کمال انسان را هم حكومت قوه عاقله بر ديگر قوا بدانیم   قواي چهارگانه انساني را مطرح کنیم 0

پ  جريان تولي و ولاي ت عم لاً   . اي که اين دو نظام در نف  انسان حاضرند   دو نظام ولايت اسلام و کفر را مطرح کنیم بگونه  1

شود که به میزان ت ولي انس ان در    انسان مي يعني اين دو جريان، منشأ دو نوع ولايت در وجود. بین انسان و اين دو نظام وجود دارد



لذا کمال انسان به اين است که در تمامي شؤون حیات خود، مت ول ي ب ه ولاي ت    . کند وليّ معنا پیدا مي ضورح بعض يا تمام شؤون،

ه ت ولي ت ام و   در اين حال مقصد عل م اخ لاق، رس یدن ب     . يابد الهي باشد و البته اين نوع ولايت هم از طريق خلفاي او جريان مي

همچنانكه معن اي فض یلت اله ي، رس یدن ب ه ولاي ت       . قرب ولايت کامل الهي خواهد بود نه اعتدال مطروحه در اخلاق ارسطوئي

کن د و ت ولي    پ  ديگر معناي مجاهده و مراقبه و محاسبه تغییر پیدا مي. باشد الهي خواهد بود و رذيلت هم دوري از اين ولايت مي

 .شود يو تبر ي، محور قرب م

ل ذا در عرص ه کم ال    . نیست موردنظرکه در فقه کاملاً « کمال فردي»اجمالي بود در خصوص ارتباط پرستش خداوند متعال با  اين

تواند تمامي شؤون حیات انسان و مدارج کم ال را حت ي    آورد و نه فقهي است که مي نويسي روي مي فردي نه فقه موجود به نسخه

 .بصورت کلي تعريف کند

 تفقه و اجتهاد تام در اخلاق و عرفانعدم 

علم اخلاق و عرفان، به اي ن معن ا نیس ت ک ه آنچ ه در اخ لاق و عرف ان         يفرضها یشبا توجه به پ يفقه یشفرضهايالبته تكامل پ

هي را در فقه و نقائص آنرا پر کند چراکه اصولاً در آنجا باب تفق ه تعطی ل ب وده اس ت و گ ا      يتواند جاي خال عملي بوده است مي

موج ود، منب ع اص لي عرف ان عمل ي و      « نقل»مستقل مطرح شده و البته گاهي هم « منبع» انعقل عملي و گاهي هم مكاشفات، بعنو

اما در هر حال چنین نبوده است که از صدر تا ساقه، باب تفقه باز شود و تمامي ادعاه ا   اع م از انسانشناس ي و     ؛ اخلاق بوده است

اين نقل ه م ي ک برخ ورد اجته ادي نش ده اس ت چ ون         بامستند گردد؛ خصوصا که « نقل»حل   به   ايات انساني و منازل و مرا

در هر حال اي ن ام ر بمعن اي اس تغناءِ تفق ه از اخ لاق و عرف ان نیس ت و         . باشد اصولاً باب تفقه و اجتهاد تامّ در  یر فقه بسته مي

 .باشد مجتهدانه نمي هاخلاق و عرفان هم بر آمده از يک تفق تواند در مقام سلوک انسان، جاي آنها را پر کند؛ گرچه اين نمي

 سالک یتوجه اخلاق و عرفان به حالات فرد عدم

ک ه ب راي    يتوان ردپاي آن را در ن وع احك ام    انسانشناسي خاص در  یر فقه وجود دارد که براحتي مي يکه گفته شد نوع همانطور

شود بلكه مانند علم ط ب اس ت    خود علم اخلاق، نسخه درمان محسوب نميهرچند که  کنند مشاهده نمود؛ کمال انسان تجويز مي

توان مدعي ش د ک ه در عل م موج ود، ن وعي       پ  باز نمي. پردازد   اما در بعد روحي   مي   هاکه به شناخت بیماريها و راه درمان آن

اخلاق و عرفان عمل ي موج ود اس ت ک ه     نويسي براي انسان و بیماريهاي روحي او وجود دارد و اين از نقاط قابل تأمل در  نسخه

. توان چنین خصوصیتي را در اين علوم س راغ گرف ت   مي رپردازد و کمت مانند علم طب حت ي به بیان تفصیلي علائم بیماري هم نمي

لک نويسي را ب ه اس تاد و مرش د س ا     اگر چه در عرفان عملي به بیان مراحل و منازل سیر و سلوک پرداخته شده است اما باز نسخه

در ه ر ح ال مانن د     نلك  . وانهاده است تا او متناسب با ظرفیت روحي سالک، وي را با اذکار اوراد و رياضات خاص راهنما باش د 

 .مند ارائه دهد هاي تعريف شده و قاعده تواند نسخه علم روانشناسي نمي



 توسعه و تکامل فقه در پی توسعه مفهوم طاعت و پرستش

در تفقه تأثیرگذار است و اين تفقه در حوزه پرستش فردي و جمعي، ناظر ب ه ن وعي خ اص از     يياپیشفرضه همانطور که گفته شد

ش ود   پرستش است که البته از اين نوع پرستش، نه عرفان و اخلاق اجتماعي و نه عرفان و اخلاق فردي بصورت مدونّ حاصل م ي 

در هر حال تفاوت  یر فقه با فق ه را بايس ت در   . ي استگرچه اين، حدي از تفقه است که براي حداقل بندگي در حوزه فردي کاف

اگر چه از اصل آن پیشفرضها براي پرستش فردي هم مستغني نیستیم اما همگي آنه ا نیازمن د    ؛ وتفاوت آن پیشفرضها جستجو کرد

از آن پیشفرض ها را در   توان د احك ام حاص ل    اين پیشفرضها در فقه کنوني وجود ندارد و دايره تفقه موجود هم نمي. باشند تفقه مي

توان د تم امي مراح ل پرس تش ف ردي را       لذا فقه موج ود نم ي  . خود هضم کند و ظرفیت جديدي را براي طرح آنها تعريف نمايد

 .شود مولي نسبت به کمال فرد کما کان يک تفقه جامع محسوب مي« الزامي»الطاعه  مند کند گرچه اين تفقه، در حدّ حق قاعده

و روش درمان بیماريها را از داي ره تفق ه خ ارج ک رده     « حالات فرد»پردازد و از اول هم  به ارائه دستورات کلي ميفقه موجود  قطعاً

علاوه بر اين نوعي انسانشناسي و تعريف خاص از  ايت و طريق قرب به اين  ايت، در فقه وج ود دارد ک ه قاب ل تغیی ر و     . است

اي ديگر هم به اي ن گون ه مف اهیم     توان بگونه رستش سخن خواهیم گفت اما ميتكامل است گرچه کما کان از طاعت و بندگي و پ

مفه وم پرس تش و ن وع     ت وان  ينم   ينرواز ا .از اينرو ما بر اين باوريم که اين فقه حتي با مستحباتش نیز کافي نخواهد بود. نگريست

 يمفه وم طاع ت، ام ر    ي ا ک ه آ  یمنكته تام ل کن    ينر اد يستتفقه کتمان کرد اصولاً ما با يرةمفهوم را در دا يننگرش ما نسبت به ا

مرات ب   ی ین تب يرا ب را « کم ال »، سطوح و مراتب «تفقه»با  توان يم ياکند؟ آ يفانسان تعر ياز کمال را برا يمراتب تواند ياست که م

 یماس ت ک ه ب ه واج ب و ح رام و مس تحب و مك روه تقس          يامر اصولاً طاعت، ينكها يابدست آورد؟  «يتو ولا يتول»قرب و 

بت وانیم ب ا توس عه    اگ ر  با اين حال  یست؟ن یزيهم چ يناز ا یشو ب آيد يم یانو در مقام تزاحم هم از اهم و مهم سخن بم شود يم

 یم،ه م تبی ین نم اي    و پیشفرضهاي اين جريان را یمپرستش را به جريان ولايت الهي در وجود انسان معنا کن در مفاهیم پیش فرض،

اي ک ه فق ه موج ود، خ ود را از ورود در آن وادي ع اجز ببین د و        بگون ه  یمدايره جديدي را براي تفق ه ترس یم نم اي    یمتوان ميآيا 

آيا ما چنین تفقهي را ب راي تكام ل ف رد نیازمن ديم ي ا       مستحبات و مكروهات فقه موجود هم نتواند آن دايره تفقه را پوشش دهد؟

نین امري به نوع نگرش ما نسبت به بندگي، اناطه دارد يا خیر؟ آيا اساس س یر و س لوک انس ان، ت ول ي و تب ر ي اس ت       خیر؟ آيا چ

ش ود؟ هرچن د اي ن     ؟ آيا سیر فرد در پرستش، بصورت فردي واق ع م ي  (آنهم با مفهوم رايج از اين الفاظ)است يا بندگي و اطاعت 

 توان از اين توصیفات، يک نظام تكلیف استخراج کرد؟ ، اما آيا مي«یفتكل»است و نه « توصیف»مباحث همگي مصبوغ به 

 «یخیو تار یاجتماع ی،فرد» یتول یو قاعده مند« فقه»و « کلام»، «عرفان و اخلاق»سه حوزه  یو هماهنگ« تفقه جامع»

. دان یم  هستیم و معرفت ديني در عرصه فقه را هم ناشي از معرفت ديگري در عرصه ک لام م ي  « معرفت ديني»قائل به تكامل در  ما

دان یم   اما ما هر دو را معرفت ديني و نه خ ود دي ن م ي   ؛ کند لذا اگر معرفت کلامي توسعه پیدا کرد معرفت فقهي نیز توسعه پیدا مي



در « ف ردي، جمع ي و ت اريخي   »يعني ما تلقي صحیح از دين را در قال ب اب زار تكام ل    . در دين متهم کرد توان ما را به  لوّ لذا نمي

اي که علاوه بر اس تناد مف ردات اي ن ش ؤون، ب ه ش رع مق دس         دانیم بگونه تمامي شؤون حیات بشر آنهم به سمت تقرب الهي مي

در اين ح ال هم اهنگي ب ین ش ؤون در     . ين پرستش را دنبال نمائیمبین آنها را نیز مستند کنیم و سپ  امر تكامل ا« نسبتِ»بايست 

خداون د   يحرک ت انس ان بس و    يرا برا يلازم است که نظام ياصولاً قواعد ياآ ينصورتدر ا. گردد جهت قرب الهي امكانپذير مي

مفه وم از   ینب ا وج ود هم     ع د، قوا ي ن ا يکند؟ اگ ر بل    یینتب (واجبات و محرمات یر )تفق ه نسبت به قرب  يرةمتعال آنهم در دا

از عقوب ت اس ت و ش امل     ینتام يکه ورا یممند کن را قاعده يگريامر د خواهیم يما م ينكها يااست  يرپذ امكان يتو منجز يتمعذر

مفه وم ش امل    ي ک بعن وان   ي ت و ولا يبن ابر نظ ر مخت ار، ت ول     شود؟ يم یزن يتفناء و تولي و ولا ي،به مدارج کمال انسان یدنرس

ع ام اس ت ک ه ب ا      يمبن ا  ي ک  ي ن پ  ا. یردرا در بر گ... و  يمول يتخوف، حق مولو یت،همچون محبت، تبع یميد مفاهتوان يم

در . قواع د موج ود اس ت    ینهم   عب د،  يتو ولا يمراتب تول يتمام يمند شد که قواعد قاعده يمدع توان ينم يگرآن د گذاري يهپا

را  يگ ر ک ه ح وزة تفق ه بتوان د دو ح وزه د      ايو هماهنگ شود به گون ه  يكسانسه حوزة عرفان و اخلاق و فقه،  يستحال با ينا

من دي مع ذيريت و منجزي ت را    مبناس ت و ديگ ر قاع ده    ي ک  يهمان تفقه جامع است ک ه دارا  ينا. کند یحپوشش داده و تصح

خ اص ارائ ه    يا نس خه  امع ه، جآح اد   يو ب را  کن د  کند بلكه مدارج پرستش را تعريف کرده و متناسب با آن، تفقه ميپیگیري نمي

و پرس تش و   اي م  یدهنظام مخصوص بخود است رس   يکه دارا ينشد که ما به تفقه جامع در د يمدع توان يحال م يندر ا. دهد يم

 ي ک ام ا در   يهر چند که ما کماک ان ب ه اخ لاق و عرف ان و عل وم اجتم اع      . مند شده است قاعده «يخيو تار يجمع ي،فرد» يتول

 .یازمنديمن ديجد يبند طبقه

توانیم علوم تجرب ي و کلی ه مع ادلات ک اربردي را      کند تا جائي که ما مي با تغییر مفهوم پرستش، دايره تفق ه نیز گسترش پیدا مي پ 

« باي دِ دين ي  »م ا  . معناست پوشش داده و بنوعي ارزش مداري را بر آنها حاکم کنیم چراکه در ديدگاه ما اصولاً علم منهاي ارزش بي

. دان د  م ي « توص یفات »کند و آن را ج داي از    معنا مي« اعتبارات»را به « تشريع»حال آنكه قوم، . دانیم مي «ربيتجمعارف »را حاکم بر 

ت وانیم ب ه    کرد و التزام و اعتقاد واجب نیست لذا م ثلاً م ي  « عمل»گويند بايست به احكام تكلیفي و وضعي شارع  ايشان در فقه مي

ولي در دايره توصیفات و احكام توصیفي، التزام واجب اس ت هرچن د ک ه    . عامل باشیم تء، ملتزم نباشیم اما بايس نجاست اين شي

از اينرو ايشان در فقه صرفا به احك امي عناي ت دارن د ک ه     . در اصول دين، التزام تفصیلي وجود دارد و در فروع دين، التزام اجمالي

 .را استنباط کرد« عمل»بتوان از آنها 

اي پرستش را معنا کرد که همه توصیفات هم مبناي پرستش باش د و اي ن توص یفات ه م      بگونه سخن ما اين است که بايست ولي

مثلاً بايست ديد شارع در امر پرستش چ ه فرم وده اس ت؟    . همان اموري است که شارع فرموده است و ما بايست آنها را تفق ه کنیم



اس ت تفق  ه   ... و وض عي و « باي د »يست احكامي که بص ورت  و يا از شرع؟ آيا صرفا با رفتآيا بايست اين پیشفرضها را از عقل گ

 شود؟

 توسعه و تکامل اصول فقه در پی توسعه مفهوم طاعت و پرستش

ابت دائا باي د دي د کارآم دي      اگر بپذيريم که پرستش زيربناي فقه است آنگاه اين امر چه تأثیري در مباحث اصولي خواهد داش ت؟ 

ل ذا اگ ر مح دوده    . مند کردن و نظم منطق ي دادن ب ه تفق  ه اس ت     ن قواعد براي قاعدهقواعد اصول چیست؟ بخوبي پیداست که اي

من د ک ردن س طحي از تفق  ه      مثلاً اگر م ا ب ه قاع ده   . اين امر در نف  تفق ه نیز تأثیر مستقیم دارد قطعاًخاصي براي تفق ه تعريف شد 

مندي سطح ديگري نیز بر اساس  یر فهم عرف ي مب ادرت    عدهبوسیله فهم عرفي، از خطابات بپردازيم و در عین حال بخواهیم به قا

 .توان به شیوه قبلي عمل کرد و همان نتیجه را هم از سطح جديد انتظار داشت کنیم آنگاه نمي

بینیم که علم اصول موجود، از بطن قواعد عمومي و مشترک فقه استدلالي و از م تن فق ه زاده ش ده اس ت و البت ه       علاوه بر اين مي

ت وان آث ار مس تقیم     اي براي فقه تعريف شود حتم ا م ي   رفته بصورت يک علم مستقل در آمده پ  طبیعي است اگر حدّ اولیهرفته 

، در مباني علم اصول بعن وان ي ک مفه وم مس تقل و در     «طاعت و پرستش»که مفهوم  خصوصاً. آنرا در علم اصول نیز ملاحظه کرد

ت وان ب ه    م ي « اس تقلال مفه ومي  »و « تأثیر اصول از فقه»لذا از هر دو جنبه . ته استمورد بحث قرار گرف« حجیتّ قطع»قالب مبناي 

 .تعريف محدوده علم اصول رسید

 در تتبع مدارج قرب «منطق توصیف»به « منطق تکلیف»توسعه 

م فق ه و ه م تفق  ه    حاکم بوده است که با توسعه اين مفهوم، ه  « تفق ه»، بر «پرستش»همواره مفهوم خاصي از همانطور که گفته شد، 

طبع ا بايس ت   . دان د  است که اطاعت امر مولي بر عب اد را لازم م ي  « الطاعة حق»چه اينكه گاهي مبناي تفق ه، مفهوم . يابد گسترش مي

خصوصا اگ ر م ا تلق ي    . تفق ه در اين حال، بر شناخت اوامر الهي متمرکز باشد که به تبع، فقه ما نیز همین صبغه را پذيرا خواهد شد

ول ي گ اهي ه م پرس تش م ولي را اولاً ب ه        .صي از مولي و عبد داشته باشیم و آنرا هم در ديدگاه علم اصول وارد کرده باش یم خا

کنیم به اينكه هرجا امر کل ي م ولي وج ود داش ت بايس ت       محدود نمي« امتثال امر مولي»زنیم و ثانیا به  ، قید نمي«تأمین از عقوبت»

، ن وعي  و ي ا جامع ه   چراکه تمامي رفتاره اي ي ک ف رد   . صاديق آن امر کلي را در زندگي امتثال نمودآنرا مورد بررسي قرار داد و م

ق رار  « متكام ل »و « هماهن گ »پرستش و خضوع است که بايست اين پرستشها از  یر فارغ شود و در مسیر ق رب آنه م بص ورت    

 .گیرد

از طاع ت   ياگر ما مفه وم خاص    ينكهچه ا. ماست« منطق»ما تابع « تفاوت»است که در هر صورت،  ينخصوص ا يننكتة مهم در ا

ح ال   ي ن اس ت در ا  یع ي طب. يیمسخن بگو یهو سپ  از اصول عمل یمتن ده يتو منجز يتبه منطق معذر يستبا يمرا حاکم کرد



م ثلاً از اص ل    ي،شناس انسان یفتوص يبرا توان يمسلماً نم .اخلاق و عرفان بهره برد نندما يعلوم ياصول، برا يناز ا توان ينم يگرد

 پ ذيريم  يبله ما هم م  . یفقواعد مربوط به مقام عمل است و نه مقام توص ينهاا يبرائت، استعانت گرفت چرا که تمام يااستصحاب 

 ی ف که ب ه تكل  یفيم توص  آنه  یفمنطق کشف توص ياآ که ينجاستسخن ا يول شود يختم م يبه مقام عمل یفکه آخر الامر، توص

 منطق است؟ ین  هم گردد يختم م

ص رفا از طري ق تفق  ه در ف رامین و انش ائات       تفق ه ج امع  توان ادعا ک رد   ديگر نميمفاهیم پیش فرض، با توسعه طبیعي است که  

ک ه از آن ب ه اخِب ار تعبی ر     )ش ارع ه م   « توصیفي»پذيرد چراکه شما از اين منظر عملاً به تأثیر انشائات  شارع صورت مي« تشريعي»

 .ايد دار شدن اين معنا از پرستش، وارد کرده ايد و آنرا در حوزه تفق ه براي عهده رأي داده( کنید مي

 در پی تکامل منطق کل نگرتفقه  تکامل

حق الطاعه ک ه از ل وازم پرس تش در دس تگاه ق وم اس ت و ارتق اء ب ه مفه وم           يا «يتو منجز يتمعذر»همچون  یميمفاه ییربا تغ

را ب ا   ت ري  یعوس   يو فض ا  ي ره اس ت و دا  یطرمس   ي ت، و منجز يتمع ذر  یقض   يرةکه بر دا «يتو ولا يتول»همچون  تري یعوس

همچ ون  )گون ه موض وعات    ي ن ب ه ا  ييگ و  منطق موجود در پاسخ يناتوان عملاً کند يعرضه م يگرد ياز سخن موضوعات نو آنهم

در ن وع   يش ه ر ينه ا ا يل ذا تم ام  . نماي د  يرخ م  ...(  ياجامعه  یاسيقدرت س يرةمردم در دا يگاهجا یینتع ياامور  ینب« نسبت» یینتب

ک ه   ش ود  يجامعه وارد م   يشةدر حوزة اند يديآن، موضوعات جد یعکه با توس يا دارد بگونه« پرستش»نگرش ما نسبت به مفهوم 

اب زار هم ان    ينو ا کند ياز متن کتاب و سنت طلب م ياستخراج احكام اله يبرا ينشاکلة نو ينرا متناسب با ا يديبه تبع، ابزار جد

( کن د  يم   يخاص از طاعت و پرستش همراه  که با مفهوم )موجود را  يتو منجز يتاز معذر تر یعوس ياست که فضا يدتفقه جد

ک ه عم لاً    آي د    يبوجود م یفيبه لحاظ ک تري یعوس يتكامل، فضا يناست و با تحقق ا يرپذ تكامل یم،گونه مفاه ينچرا که ا کاود يم

ث واب و   فرات ر از  يفهم   يّ ت، و منجز يتّمفهوم معذر يگراست که ادعا شود د يستهحال شا يندرا. کند يرا طلب م يديمنطق جد

 .عقاب موجود را طالب است

ام ا   گی رد  يو با تكامل منطق، تكامل فهم و تفقه صورت م شود ياست اما با دو منطق، دو گونه فهم حاصل م يكيدر واقع خطاب، 

متف اوت اس ت    يماز سوالات که با سنخ قد يديسنخ جد ينكهدر تفقه است به ا یفيتوسعة ک يکبلكه  یستن يتوسعة کم يک ينا

ح ذف   يبمعن ا  گ ويیم  يسخن م   يدر کنار منطق صور يدمنطق جد يک يوجود ضرورتاز  يوقت ينكهچه ا. کند يم یداجواب پ

ن وع نگ اه    ي ن ک ه ا  ده د  يرا به ما م يديجد يبند امكان جمع يد،معناست که منطق جد ينبلكه بد یستن يضرورت منطق صور

اوص اف آن نائ ل    یانکل و ب يةند به تجزتوا يمنطق موجود نم گاه ی مثلاً ه. آمد يبر نم يرجامعه به موضوع، قبلاً از منطق صو يننو

خواهد پرداخت و البته ضرورت آن هم کما ک ان احس اس    يانتزاع یممفاه یاننوع ارتباط م یانکما کان به ب يپ  منطق صور. شود



ش د ک ه    يم دع  ت وان  يح ال م    ي ن در ا. پردازد ياطلاعات م یانم يبند است که به جمع يساز کل يدمنطق جد ينخواهد شد اما ا

گ و باش د ام ا بح ث م ا در       اما مشابه با سوالات مربوط ب ه ح وزة انت زاع را پاس خ     يدسوالات جد تواند يکما کان م يصور منطق

و  کن د  يطل ب م    را ي دي تفقه و منطق جد قطعاًانتزاع است که  يرةفراتر از دا يا از سوالات در حوزه يديخصوص تولد سنخ جد

 .نمايد يم ینچوب يد،جد يواد يندر ا يممنطق قد يپا يگرد

 تکامل ادبیات و مفاهیم فقهی در پی توسعه مبنای فقه

از  یم،مف اه  ي ن ا يگ ر د فش ريد  يم   يتفق ه پ ا   یاتمفهوم تعذ ر و تنجزّ در ادب يکه اگر بر بقا رسد يبانگ بگوش م ينحال ا يندر ا

 یميک رده اس ت ل ذا مف اه     ی دا پ یی ر صبغه و شاکله موجود برخوردار نخواهد بود چرا که نگرش ما به مفهوم پرستش و طاع ت تغ 

ک ه ب ا    ش ود  يم   ي ف تعر يگ ر د يا گرفته است و لوازم پرستش بگونه يگريآن، رنگ د مثالهمچون تعذر، تنجزّ، ثواب، عقاب و ا

. همواره به هم راه خواه د داش ت    یزرا ن يديجد یاتادب يد،جد ياست که مبنا ينگرچه حق ا. سازگار است يتو ولا يتول يمبنا

متف اوت و   يک ه ام ور   گوين د  يسخن م ینچن ينا یميو مفاه« انسان کامل»و « مدارج قرب»از  یزدرعلم اخلاق ن یمگفت ينكهچه ا

مفه وم خ اص از ث واب و     ي ن فقه اء، ا . ر فقه موجود بر آن اص رار دارن د  است که د... از جهنم و  ياز عقاب و رهائ ینفراتر از تام

 ي ن ا یی ر است ک ه ب ا تغ   جودهمان ارتكاز حاکم بر تفقه مو يناند و ا  کرده و در فقه، مبنا قرار داده گذاري يهعقاب را در علم کلام پا

از مرات ب   یف ي نظام و ط توان يحال م يندر ا. فاوت استمت يمکه مفهوماً، منطقاً و لفظاً با تفقه قد شود يحاصل م يديمبنا، تفقه جد

 .از مفهوم طاعت معنا نمود يرا بعنوان بخش يتو منجز يتمعذر يکرد و حت يفاقل و اکثر عبادت را تعر

 «فقه و اصول»مفهوم حکم و نقش آن در تغییر شاکله ( ب

ش ود چراک ه پرس تش خداون د مس تلزم       است که به تبع مفهوم پرستش مطرح م ي « حكم»حاکم بر علم اصول،  فرض پیشدومین 

طبیعي اس ت ب ا توس عه در مفه وم پرس تش، تلق ي م ا از        . تبعیت از حكم الله است و اين فقه است که بیانگر چنین احكامي است

اي در عل م اص ول برخ وردار باش د چراک ه تم امي        ايگاه وي هه در هر حال بحث از حكم بايست از ج. کند حكم نیز تغییر پیدا مي

بن دي   بر همین اساس است ک ه برخ ي تقس یم    .گیرند قرار مي« محدوده حكم»يا « حكم»قواعد اصولي بنحوي در خدمت استنباط 

اجیح س خن  اند و س پ  از اص ول عملی ه و تع ادل و ت ر      علم اصول را دگرگون کرده و آنرا بر اساس محوريت حكم معرفي کرده

اي در اص ول موج ود برخ وردار     اند گرچه کماکان اين امر از جايگاه شايس ته  اند ولي در هر حال شالوده اصول را حكم دانسته گفته

ان د ول ي ب از     اي به اين مهم توجه کرده تا اندازه« الرجال بحوث في علم»در رساله ناتمام ( ره)اصفهاني البته مرحوم محقق . باشد نمي

اي  اي که تص ور پ اره   دانند بگونه ايشان بحث از حكم و تقسیمات آنرا، از مبادي تصوريه اصول مي. اند آنرا به انجام برسانند نتوانسته

 .ساز تصور قضاياي اصولي است يعني طرح اين مباحث، زمینه. از مسائل علم اصول، متوقف بر اين مباحث تحلیلي است



تقسیمات آن از يكسو بر فقه و تفق ه، تأثیرگذار است و از ديگر سو از مفه وم پرس تش    بحث از حكم و تعريف و مراتب و بنابراين

 .يابد باشد چراکه تبعیت از حكم، طريق پرستش است که با توسعه اين مفهوم، مفهوم حكم نیز توسعه مي الهي، متأثر مي

 در علم اصول موجود« حکم»تعریف و مراتب 

ت وان ردپ اي    آن در علم اصول موجود نیز بصورت پراکنده مطرح شده است و م ي « و مراتبتعريف، مبادي »البته بحث از حكم و 

و جمی ع  ( که آيا ظهور اولیه ورود يک قید در يک خطاب، شرط واجب است يا ش رط وج وب؟  )اين مباحث را در مقدمه واجب 

ش ود ي ا اي ن جري ان      جاري مي که آيا استصحاب فقط در شبهات موضوعه)بین حكم واقعي و ظاهري و بحث استصحاب حكم 

در ب اب استص حاب و ب اب هیئ ت اوام ر و      « تكلیفي و وض عي »و بحث تقسیمات حكم به ( گردد؟ شامل شبهات حكمیه نیز مي

اي ن  . مباحثي از اين قبیل پیدا کرد گرچه يک بحث مستوفي در اين خصوص از طرف قوم در مقدمه اين علم مط رح نش ده اس ت   

 .اند اي ديگر نگريسته اصحاب اصول، به تأثیر اين مفهوم بر چارچوب فقه و اصول بگونهامر بیانگر اين است که 

خ ود  « حلق ات »در کت اب  ( ره)ص در  اما اولین کسي که در مقدمه علم اصول بیشتر به اين بح ث پرداخت ه اس ت مرح وم ش هید      

ايشان اين بحث تحلیل ي را ج زء   . ئه داده استباشد که در حلقه ثاني بصورت مبسوطتر از حكم و مراتب آن، تحلیل خود را ارا مي

اي حتم ي ب راي ي ک     دانند و شناخت حكم را براي شناخت قواعد دستیابي به حكم و مآلاً امر استنباط، وظیف ه  مبادي اين عمل مي

 .شمرند اصولي بر مي

م ثلاً بح ث از   . م ي برخ وردار اس ت   البته بخشي از مباحثي از اين قبیل که در کلمات قوم بصورت پراکنده آمده است از صبغه کلا

در واقع اشعار به نزاع میان اشاعره و عدلیه دارد که گروه دوم ص رفا معتق د ب ه    « آيا حكم، تابع مصالح و مفاسد است يا خیر؟»اينكه 

ح دّ ذات ه    کن د ک ه ف ي    گويند خداوند متعال به اموري امر م ي  باشند و مي در احكام مي« مصالح و مفاسد»و به تبع، « حسن و قبح»

در ه ر   .باش د  هكذا اين چنین است نواهي الهي که ت ابع مفاس د م ي    ؛ وباشند پ  اوامر الهي تابع مصالح است داراي مصلحت مي

شود اما اولاً ايشان براي اي ن مق ال، جايگ اهي مس تقل و مس توفي قائ ل        حال اين مباحث بصورت متفرقه در کلمات قوم ديده مي

البت ه هم ین ام ر     ؛ وان د  او به هی  وجه تنق یح نك رده  « حوزه تفق ه»را بر « حكم»ثیر نوع تحلیل يک اصولي از ثانیا تأ. نبوده و نیستند

 .سازد وظیفه ما را در بیان مستقل و مستوفاي چنین بحث تأثیرگذاري، مضاعف مي

و « فعلی ت »، «انش اء »، «اقتض اء و م لاک  »، در قال ب  (میان اصولیین در اي ن ب اب   يالبته با اختلافات)گانه حكم  4با توجه به مراتب 

ش ود گرچ ه    گفت که تمامي اصولیین در اين امر مشترک هستند که احكام، بر اساس ملاکات و مصالحي جعل م ي  توانيم« تنجز»

ه انشاء، اش تراک رأي دارن د ک ه پ       ايشان در خصوص مرتب. توسط وحي به ما واصل شوند ستمعمولاً مكشوف ما نیستند و باي

اي ديگر ب ه تحق ق موض وع و قی ود تعلیق ي در       کنند و عده اي آنرا به اراده معنا مي اما عده؛ رسد از اين اعتبار، مرحله فعلیتّ فرا مي



اي ن ح ال   در . ش ود  بود که به تعداد موضوعاتش منحل  م ي  شاهدتوان  مي... حكم که با فعلي شدن حكمي همچون حجّ و نماز و

در نهاي ت ايش ان از مرحل ه تنجّ ز و     . توان گفت الآن بر اين شخص، حج واجب شده است ديگر تعلیقي در کار نخواهد بود و مي

ش ود ي ا    تنجیّز مي بگرچه باز اين اختلاف وجود دارد که آيا صرف وصول احتمالي حكم به عبد، سب گوينديابلاغ حكم سخن م

 .الطاعة است در هر حال در نزد قوم وصول حكم، شرط حق معنا کنیم؟« عقاب بلابیان قبح»اينكه بايد آنرا در قالب 

 سنخ جدیدي از حکم ناظر به تکلیف جمعی

اي ن س نخ ب دنبال    . گ ردد    و نه فرد   هستند مطرح مي « جمع»طبیعي است در اين حال سنخ جديدي از حكم که داراي مخاطبین 

شود تفاوت داش ته و ط رح اي ن     تعريف مي« واجب عیني و کفائي»آنچه امروزه در قالب  کند که با خود تقسیم ديگري را طلب مي

توان نوع جديدي از تكلیف را تعريف کرد که مكل ف ین و مخ اطبین آنه ا ن ه آح اد جامع ه        کند که آيا مي سؤال جدي را توجیه مي

ش ود و ب ه امتث ال     ر فرد بصورت مس تقل واج ب م ي   بلكه جمع باشد يا اينكه تكلیف الزاما يا عیني است که موضوع تكلیف، بر ه

شود؟ البته تفاوت می ان س نخ جدي د از     گردد يا اينكه کفائي است و با امتثال بعض، از ديگران ساقط مي يكي، از ديگري ساقط نمي

، مكل ف ب ه   تكلیف با واجب عیني واضح است اما فرق بین اين سنخ از احكام الهي با واجب کفائي در اين است ک ه ک ل جامع ه   

شود همچنانكه نسبت به تک تک افراد جامع ه، اي ن تكلی ف     شود و با اتیان بعض، تكلیف از ديگران ساقط نمي امتثال امر مولي مي

اي است که همه موظفن د ام ا اي ن وظیف ه      بصورت يكسان تسر ي ندارد آنچنانكه در واجب عیني بود بلكه شاکله اين تكلیف بگونه

را مث ال  « واَع دوا له م ماس تطعتم م ن ق وه     »توان آيه شريفه  براي اين نوع تكلیف مي. ست که بر عهده دارندمتناسب با مقدوراتي ا

اي ن تكلی ف، ن اظر ب ر     . آورد که تحصیل قوهّ در مقابل کفار را بر کل جامعه اسلامي   و نه تک تک افراد   واجب فرم وده اس ت    

ش ود   لذا ديگر انجام افعالِ از هم جدا از آحاد مكلف ین خواس ته نم ي   . دباش مي« کل»است و مخاطب اصلي آن هم « کل»ايجاد يک 

پ  اي ن چن ین نیس ت ک ه ت ک ت ک       . بلكه همه سازمان بايست يک کل   و نه افراد يک کل ي مانند روزه و نماز   را ايجاد نمايند  

اهنگي افع ال خ ود، ي ک ک ل  را بس ازند      افراد يا بعض از ايشان موظف به ايجاد يک فرد از کل ي باشند بلكه ايشان بايست ب ا هم   

 .چراکه مكلف به آن هستند

 «پرستش»متناسب با توسعه مفهوم « حکم»توسعه محتوا و دامنه 

ت وان پرس تش را از    يعني با تعیین اين طريق و درک از احكام الهي م ي . طريق پرستش، تبعیت از احكام الهي استروشن است که 

ل ذا ب ا تعري ف حك م، مج اري      . ش ود  يق، از جانب خداوند و توسط احكام الهي به ما شناسانده ميالبته اين طر. قاعدگي رهانید بي

شايسته اس ت ک ه بعن وان مقدم ه بررس ي ج امع پیرام ون         .شود گردد و هدف  ائي از فقه و تفقه نیز تبیین مي پرستش تعريف مي

ش ود و اص ولاً    محسوب نم ي « پرستش»اي از دايره وسیع  هدر واقع بعنوان حوز« حكم»مفهوم حكم به اين سؤال پاسخ دهیم که آيا 

 کنیم؟ چگونه ما پرستش را تعريف مي



. پرواضح است که علم به احك ام،  ی ر از مفه وم حك م اس ت     . باشد به اعتقاد ما پرستش، مفهوم عاميّ است که حاکم بر حكم مي

ل به اين احكام نیست لذا تبعیّ ت از اي ن احك ام،    يعني خداوند متعال، داراي احكامي است و محسوب پرستش هم چیزي جز عم

در واقع اعمال مولوي ت خداون د، از طري ق    . الطاعه مولي را محقق کرد توان حق شود که بنابر لسان قوم، با آن مي طريق پرستش مي

ام ر ه م ج ز از    الطاعه و حق مولويت او ب دانیم ک ه اي ن     از اينرو صحیح است که پرستش را رعايت حق. گیرد احكام صورت مي

اي ج ز توس عه    ، چاره«فردي و اجتماعي»طبعا با توسعه مفهوم پرستش در تمامي شؤون . طريق احكام مولوي او قابل تحقق نیست

چه اينكه مفهوم حكم در دايره عرفان موجود، امري فراتر از احكام اله ي در مح دوده   . مفهوم حكم و تقسیمات آن نخواهیم داشت

در اينجا نیز مولي احكامي دارد اما از س نخ عرف ان و متناس ب ب ا     . شود ختم نمي... ا به وجوب و حرمت وفقه موجود است و صرف

هكذا اين چنین است اگر مفهوم پرستش به شؤون اجتماعي نیز تسر ي داده شود که به تب ع، حكم ي فرات ر    . هدف تعريف شده آن

در اين حال ط رح اي ن ادع ا ب ر     . کند کنند طلب مي ي امور فردي سیر مياز احكام فقه و عرفان و اخلاق موجود را که  البا در واد

هاي ديگ ري از اراده م ولي را ه م پوش ش      تواند حوزه يابد و مي توسعه مي« دامنه»و « محتوا»سبیل صواب است که حكم الهي، در 

 .دهد

 در نظر اشاعره و معتزله «حسن و قبح»بررسی ملاکات حکم و 

گوئیم تا بحث مربوط ب ه مص بّ احك ام،     سخن مي( و اقتضاء)مراتب چهارگانه حكم، قبل از هر چیز از مرحله ملاکات  يدر بررس

دانیم ک ه اص ولاً بح ث     بخوبي مي .بیش از پیش روشن گردد و بدين طريق محدوده دايره حكمِ مورد تبعیتّ، وضوح بیشتري يابد

آي ا   باشد که آيا احكام، ت ابع ملاک ات هس تند ي ا خی ر؟      اشاعره و معتزله نیز مي از ملاکات، يک بحث کلامي و مورد اختلاف میان

آيا در مرتبه قبل از جعل حكم، ملاکي فرض وج ود دارد ي ا خی ر؟ ام ا قب ل از اي ن،        اصولاً افعال الهي، تابع ملاک هست يا خیر؟

توان احك امي را قب یح و    قابل طرح است به اينكه آيا با صرفنظر از فعل و ترک و امر و نهي شارع مي« حسن و قبح عقلي»بحث از 

ريعي مولي، اصلاً حسن و قبحي در کار نیس ت؟ طبیع ي   احكامي ديگر را حسن دانست يا اينكه در مرتبه قبل از اراده تكويني و تش

کن د چ ون او    گیرد که در اين حال آنچه خداوند اراده يا ترک م ي  است که در فرض دوم، حسن و قبح در رتبه بعد از اراده قرار مي

 .ي نیز وجود داردهكذا همین معادله در خصوص امر و نهي تشريعي مول. اراده يا ترک کرده است لذا داراي حسن يا قبح است

طبعا اگر افعال را متقدم بر ملاکات بگیريم آنگاه هی  ملاکي که بتواند مبن اي اراده اله ي ق رار گی رد قاب ل تعري ف       به عبارت ديگر 

توان گفت احكام الهي، تابع ملاکات اس ت و ب ر اس اس نظ ر      نخواهد بود و اگر هم آنرا متأخر بدانیم آنگاه بر اساس نظر معتزله مي

تواند از مبادي حكم باشد که در اين حال اراده مولي، منشأ حسن و قبح خواهد ب ود آنه م حس ن و قبح ي ک ه       عره، ملاک نمياشا

حس ن و  »دم وجود ي ا ع    دردر هر حال بحث وجود يا عدم مبادي براي احكام ريشه . معلوم نیست بمعناي مصالح و مفاسد باشد

 .دارد« قبح ذاتي



ولي عدلی ه و معتزل ه معتقدن د ک ه     . قبحي با صرفنظر از امر و نهي شارع در حوزه افعال ما وجود ندارداشاعره معتقدند که حسن و 

بلك ه باي د   ! ده د پ   حس ن اس ت     توان گفت هر فعلي را خداوند انجام م ي  چنین ملاکاتي در حوزه افعال ما وجود دارد و نمي

ده د و   حسن و قبح است و خداوند هم افعال قبیح را انج ام نم ي   بگوئیم سلسله افعالي صرفنظر از فعل و ترک الهي، داراي ملاک

است ل ذا آنچ ه متناس ب ب ا حض رت      « مشیتّ»با « حكمت»اين هم جبر نیست بلكه تناسب  ؛ ودهد صرفا افعال حسن را انجام مي

ت ک ه او مجب ور ب ه    از اينرو چنین نیس  . باشد حق است داراي ملاک حسن است و آنچه متناسب با او نیست داراي ملاک قبح مي

 .انجام حسَن و ترک قبیح باشد

کنند آيا ث واب دادن ب ه    در هر حال هر يک سعي دارند با تكیه بر يكطرف اشكال، خصم را به اسكات بكشانند لذا معتزله اشكال مي

ض رت ح ق، چ ه    گوين د اص لاً قب ل از رتب ه اراده ح     عاصي و عقاب کردن مطیع نیز حسَن است يا خیر؟ و از آنطرف اشاعره م ي 

کلام شما بر چه مبنائي استوار اس ت؟ مگ ر ب ا ص رفنظر از      میگويیدملاکي براي حسن و قبح داريد و اينكه از حسن و قبیح سخن 

 !توان چنین حسن و قبحي را فرض نمود؟ اراده مولي مي

کن د   عمل ي نی ز آن را درک م ي     در اين حال قوم براي حل  اين اقیسه قائل شده است که حسن و قبح، از اوصاف ذاتي است و عقل

گرچه بعدا در نزد قوم تفاوت میان عقل نظري و عمل ي، م ورد تردي د ق رار     . است« هست و نیست»کما اينكه عقل نظري، مدرکِ 

است ي ا خی ر؟ ل ذا کس اني     « هست و نیست»فهمد سنخ ديگري از امور و  یر از سنخ  گرفته است به اينكه آيا آنچه عقل عملي مي

و در واق ع  « هس ت و نیس ت  »، ادراکات عق ل عمل ي را ب ه    (ره)سینا با تقويت نظر مرحوم ابن ( ره)م علامه طباطبائي مانند مرحو

 .گردانند ادراکات عقل نظري باز مي

 در نظر عدلیه «حسن و قبح ذاتی»

افع ال ب ا ص رفنظر از     گوين د  شده و مي« حسن و قبح ذاتي»در هر حال بعض حكماي عدلیه براي رهائي از محذور مزبور قائل به 

لذا عدل ذاتا حسن است و ظل م ذات ا قب یح    . امر و نهي مولي يا حسن و يا قبیح هستند و اين واقعیت هم مستند به ذات اشیاء است

کن د و   بل ه خداون د ظل م نم ي    . ظلم کند يا نكند و چه فعل عدل را انجام بدهد يا نده د ( العیاذبالل ه)است حال چه خداوند متعال 

 .ه عادل است آنهم از اين باب که اين واقعیت متناسب با ذات الهي است و نه از اين باب که او مجبور استهموار

ب ه بح ث   « فلسفه اخلاق»و ماهیت حسن و قبح نیز که آيا همان تلائم و تنافر يا امر ديگري است در « چیستي»البته ايشان در مورد 

ب ه ارائ ه س ه معن ي ب راي      « احك ام عقلی ه  »در ابتداي علم اصول و در بحث ( ره)فر در همین رابطه مرحوم مظ. اند و تأمل پرداخته

 .پردازند مفهوم حسن و قبح مي



قوم بر اين باور است که نظريه حسن و قبح، قابل دفاع و امري ذاتي است لذا ديگر استناد به ي ک مس تند، در آن ض رورتي ن دارد     

اينها و هم بديهیات عقل نظري امور مبینّي نیس تند ت ا ض رورتي ب راي اقام ه ب ینّ        چراکه اينها از بديهیات عقل عملي هستند و هم

اصولاً تمامي احكام عقل عمل را بايست در مرتبه بعد ب ر اس اس هم ین بینّ ات، روش ن      . ديگري باشد چون خود از بینّات هستند

 .نمود نه اينكه آنها خود نیازمند تبیین توسط امر ديگري باشند

 هیات عقل عملی و خاستگاه حسن و قبحتأملی در بدی

البته نظر مختار در خصوص بداهتهاي عقل نظري و عملي، وفق نظر قوم نیست و در جاي خود به اين مهم خ واهیم پرداخ ت ک ه    

تواند واقعا کشف کند و اگر جواب مثبت است آيا اين کشف به بداهت بازگش ت دارد و اي ن رون د از هم ین ب داهت       آيا عقل مي

شود يا خیر؟ تمامي اينها منوط به تحلیل عقل عملي است که خوشبختانه تا اندازه زيادي اين تحلی ل و تردي دهاي مرب وط     ميآ از 

اما نكته مهم اين است که وج ود ابه ام در مس ئله    ؛ هاي دو عقل نظري و عملي بر اساس مباني مختار صورت گرفته است به حوزه

ل ذا بايس ت   . تواند مباني علم اصول موجود را با ترديدات جدي مواجه سازد عملي مي هاي ادراک عقل نظري و حسن قبح و حوزه

اي قابل دفاع است يا خیر؟ اگ ر بل ي مفه وم دقی ق آن      آيا اصلاً حسن و قبح، نظريه: به سؤالاتي از اين قبیل پاسخي در خور داد که

ه صرفا احساسي ناشي از فطرت ي ا اراده اس ت؟ تنه ا    چیست؟ آيا ادراک آن بمعناي کشف است يا اينكه از سنخ کشف نیست بلك

 .توان به تنقیح عقل عملي، پايگاه و احكام آن که تمامي اعتبارات هم به همین عقل بازگشت دارد پرداخت در اين حال مي

ک ات  البته اگر مفروض بگیريم که حسن و قبحي وجود دارد و مصبّ احكام ه م ملاک ات هس تند آنگ اه بايس ت ببین یم اي ن ملا       

چیست؟ ما هم الآن قصد داريم مانند بسیاري از قوم، حسن و قبح و مسائل پیرام ون آن را ب ه وج دان و ب ديهیات ب از گ ردانیم و       

دانیم چراکه به پذيرش عمومي براي محكوم ک ردن خص م تكی ه     گرچه اين عمل را بمثابه ايجاد يک پايگاه سیاسي براي احكام مي

ب ه  ... دانیم ک ه انش اءا   ح بحث حسن و قبح و سؤالات جدي پیرامون عقل عملي را امري ضروري ميکنیم اما در جاي خود تنقی مي

پ ردازيم ام ا کم ا ک ان اي ن       شويم و به بررسي ماهیت ملاکات احكام مي لذا در اين مقام، با قوم همنوا مي. آن نیز خواهیم پرداخت

جامعي از عقل عملي ارائه دهیم چون معتقديم که اي ن بح ث، يك ي    دانیم که در آينده نزديک تحلیل  حق را براي خود محفوظ مي

لذا بايست بخوبي تبیین شود که آيا  یر از عقل نظري، عقل ديگ ري وج ود دارد ک ه     .ترين ارکان فلسفه علم اصول است از اساسي

 يا حقیقیات؟از شأنیت ادراک برخوردار است؟ اگر جواب مثبت است آيا سنخ ادراک آن، از سنخ اعتباريات است 

س یره  »در ادامه خواهیم گفت که ملاکات حكم، تابع مصالح و مفاسدِ هم نظام معاش و هم نظام معاد خواهد ب ود و برخ ي فقه اء    

را در نظام معاش به عنوان تعیین کننده مصالح و مفاسد دنیا پذيرفته اند و حال آنكه اين سئوال نیز آنجا مط رح خواه د ب ود    « عقلاء

آيا سیره عقلاء، همان احكام عقل عملي است؟ اگر بلي، مبناي عقل عملي چیست؟ آيا اين عقل، ريشه در بداهت دارد ي ا اينك ه   که 



ء عل م اص ول و بح ث پیرام ون      جهتگیري و اراده در چنین عقلي موضوعیت دارد؟ اينها سؤالات جدي است که بايست در مناشي

 .گردد مورد بررسي کامل قرار گیرند ساختار علم اصول هم به آنها باز ميکه تمامي « عقلي، عقلائي و عرفي»احكام 

 ملاکات احکام در نظر فقها

پذيرند که بالاخره احك ام اله ي    آنچه از کلام قوم مستفاد است صرفا بیان اجمالي نسبت به ملاکات احكام است به اينكه آنها مي ماا

هكذا ايشان در عل م ک لام نی ز بص ورت روش ن از ماهی ت ملاک ات،        . لاغ شودتواند بدون ملاک و بصورت لغو و بي پايه اب نمي

اي که گ اهي م لاک احك ام، مص الح و مفاس د       گويند بگونه دهند و تنها از صلاح و فساد فرد و جمع سخن مي تصويري ارائه نمي

اي ن  . ديگ ر ص بغه دنی وي دارد   البته بخشي از اين سلسله مصالح و مفاسد، صبغه اخروي و برخي . فردي و گاهي هم جمعي است

 .گويند خورد و فقهاي ما از ضرورت حفظ نظم اجتماعي و قبح اختلال نظام سخن مي امر در فقه نیز کم و بیش بچشم مي

کنند لذا دقیقا از کلمات ايشان مستفاد نیس ت ک ه ب الاخره اي ن مص الح و مفاس د چ ه         در هرحال ايشان به همین اجمال اکتفاء مي

گردانیم به اين معناست ک ه ذات ب ا ص رفنظر از خلق ت رب وبي داراي چن ین مص الح و         گر آنها را به ذات اشیاء بر ميهستند؟ آيا ا

مفاسدي است يا اينكه خداوند متعال قبل از امرو نهي، ذاتي را در منزلتي خاص خلق فرم وده اس ت ک ه آن منزل ت، داراي چن ین      

اي که ذوات اش یاء در منزلت ي موجودن د و داراي ملاک اتي اي ن       هم نیست بگونه حالتي است يا اينكه آن منزلت اصلاً منزلت خلق

 گردد يا خیر؟ چنین هستند؟ آيا تمامي ملاکات به يک روح جامع باز مي

 اند ام ا باعتق اد   اند لذا براي آن، چندان وقعي قائل نشده شايد ايشان دخالتي براي پاسخ اين سؤالات، در مبادي علم اصول قائل نبوده

کنیم در اين باب به تأملي   هرچن د کوت اه     از اينرو ما سعي مي. تواند تصويرگر محدوده حكم باشد ها مي ما يافتن پاسخ اين پرسش

 .اي حق مطلب ادا شود   بپردازيم تا بدين وسیله تا اندازه

 «حکم»و رابطه آن با « و اعتبار یقتحق»مسئله  یضرورت بررس

با اين وص ف مهمت رين بخ ش از    . نكته مهم ديگر در ديدگاه قوم اين است که تشريع، چیزي جز جعل حكم و اعتبار آن نیست اما

چراک ه از نظ ر ايش ان اعتب ار،     . است که بايست آنها را از منظر ق وم بررس ي نم ود   « حقیقت و اعتبار»بحث حكم و تشريع، مسئله 

طبعا اگر ما مصبّ طاعت را گسترش داده و پرستش را عام کنیم آنگ اه تش ريع   . است يمولطريق جريان طاعت و رابط میان عبد و 

 :پ  بايد بررسي کرد که از منظر قوم. نیز بايست بصورت عام در آيد

 اعتبارات شارع چیست و آيا اين اعتبارات، مصبّ طاعت است؟ اولاً

 کند؟ يجاد مياي در تشريع و اعتبار ا توسعه در مفهوم پرستش، چه توسعه ثانیا

 تقسیمات اين تشريع کدام است؟ ثالثا



پ  از بحث از مبادي حكم و اثبات وجود ملاک براي حكم، در قدم بعد لازم است پیرامون ماهیت و مآلاً مرات ب حك م،    بنابراين

اينك ه ه م اراده و ه م اعتب ار      اي داشته باشیم تا ببینیم آيا حكم، همان اراده مولي است يا اينكه صرفاً اعتبار است و ي ا  تأمل شايسته

 باشد؟ مي

 در نظر مختار ملاک احکام« تناسبات تولی و ولایت الهی»

در واق ع درون م لاک، خصوص یتي اس ت     . کند حاکم بر احكام الهي نائل مي« برايِ»اصولاً ملاک حكم، آن چیزي است که ما را به 

 ايت است و چون اين ملاک، داراي خصوصیتي اي ن چن ین اس ت     پ  ملاک، پشتوانه. سازد که ما را به  ايت احكام رهنمون مي

 .تواند متعل ق امر و نهي الهي قرار گیرد لذا مي

 :حال اگر ما قائل شويم که

 .داده است« اراده»و « فاعلیت»خداوند به انسانها قدرت : اولاً

در مح دوده فاعلی ت و اراده خ ود داراي     موضعگیري ايشان در سیر بطرف مقصد نهائي خلقت، ام ري تأثیرگ ذار اس ت ل ذا    : ثانیا

 .هستند« مسؤولیت»

، چی زي ج ز   «حك م »توانیم نتیجه بگیريم که مسؤولیت انسان، مبینّ محدوده فاعلیت، اراده و تكلیف اوست ل ذا مح دوده    آنگاه مي

 .یز نخواهد بودطبعا هرجا که اراده و فاعلیتي در کار نباشد تكلیف و حكمي ن. همین محدوده اراده و مسؤولیت نیست

آنه ا   مفروض بگیريم که احكام، تابع ملاکات هس تند آنگ اه باي د ببین یم اي ن م لاک چیس ت و مص بّ        ( امامیه)اگر ما مانند عدلیه 

که يكي قائل به عدم وجود ملاک بود و ديگ ري وج ود آن را قائ ل ب ود ول ي        شدنظريه مطرح  دوکجاست؟ در اين خصوص نیز 

لذا احكام، ناشي از ملاکاتي بودن د ک ه   . آمد و الا خیر اي که با امتثال عبد، آن ملاک بدست مي گرداند بگونه ملاک را به افعال باز مي

ت، ايجابي هستند که مربوط به احكام وج وب و اس تحباب   حال گاهي اين ملاکا. توان آن ملاکات را احراز نمود صرفا با امتثال مي

در اول ي مص لحت اس ت و در دوم ي مفس ده، و البت ه       . است و گاهي هم سلبي است که مربوط به احكام حرمتي و کراهت است

 .احكام مبادي هم بعضا بصورت اقتضائي هستند

چه تكلیفي را از عب اد در مح دوده احك ام مجع ول     ( و نهي يعني امر)بايد ديد خداوند توسط اراده تشريعي خود در نظريه مختار، 

ب ه تعبی ر بهت ر تنه ا     . بازگشت کن د « تناسبات ولايت الهي»خود خواهان است؟ باعتقاد ما بايست ملاک اصلي در اين خصوص به 

ب ه ولاي ت   « قرب»بیت هم تواند متناسب و هماهنگ با ربوبیت الهي باشد که مقصد نهائي اين ربو ها مي ها و فاعلیت بخشي از اراده

م ا  . گردن د  لذا ملاکات احكام، به تناسب با همین  ايت باز م ي . تواند مفسرّ احكام الهي باشد البته همین مقصد نهائي نیز مي. اوست



. معتقديم که فاعلیت انسان، قبل از خلقت او وجود نداشته است اما حرکت بطرف  ايت نهائي نی ز داراي تناس بات خاص ي اس ت    

 .ايسته است که تناسبات سیر بطرف اين  ايت را ملاکات احكام الهي بدانیمپ  ش

جواب ب ه اي ن س وال و ارائ ه تعري ف از      بايد گفت که آيا افعال بخودي خود داراي ملاک هستند يا خیر؟  اين اگر سئوال شودبنابر

کن د ک ه در ي ک     ل، از مجاري خاصي عبور ميامكانپذير است به اينكه بالاخره اين فع« فعل»مصبّ ملاک، از طريق تحلیل فلسفي 

کند ت ا در نهاي ت عب د بتوان د از اي ن طري ق،        طبعا اين تولي از اين مجاري گذر مي. تواند به ولايت الل ه تول ي داشته باشد فرض مي

ر ت ولي خ ود، فعل ي    اعتق اد دارد از بس ت  ( ع)معص ومین  مثلاً يک شیعه که به ولايت . نسبیتّي خاص پیدا کند و کاري را انجام دهد

تواند مجراي ق رب او ب ه رحم ت     دهد که داراي ملاک قرب است؛ بدين معنا که اين فعل با اين شرايط مي را انجام مي« نماز»مانند 

حال اگر همین فعل را يک  یر مسلمان و يا يک  یر امامي انجام دهد بنابر اعتقاد شیعه باي د بگ وئیم ي ا اي ن فع ل و در      . الهي شود

يعني عدم صحت فعل اين افراد، يا بمعناي ع دم امتث ال ام ر اس ت     . باشد امتثال، داراي ملاک نیست يا اينكه متضمنّ ثواب نميمقام 

در حالي که مفروض اين است که چنین فردي تمامي اجزاء نماز را مانن د ي ک ش یعه انج ام     . و يا بمعناي عدم قرب به مولي است

 .یفاي ملاک نیست چراکه از يک تولي خاص برنخاسته استداده است ولي باز فعل او داراي است

ه اي بع د مط رح     اين سیر بر اساس تولي به ولايت الهي باشد آنگاه ولايت الهي، محور خواه د ب ود و آنچ ه در رتب ه     بنابراين اگر

ب ر  ( ع)معص وم  خ دا و  تناسبات ولايت »، به «حكم»در اين حال تعريف . نخواهد بود( ع)شود چیزي جز ولايت اولیاء معصوم  مي

حكم در واقع مجراي جريان ولايت است و از موض وعیت بنفس ه در مقاب ل ام ر ولاي ت برخ وردار       . گردد باز مي« انسان و جهان

يعني حكمي که خداوند بر اولیاء معصوم خود دارد مجراي جريان ولايت الهي بر ايشان اس ت و احك ام رتب ه بع د، هم ان      . نیست

طبیعي است هر آنچه که مورد نه ي خداون د   . باشد در تاريخ و جامعه و با هدف جريان دادن ولايت ايشان ميتناسبات ولايت آنها 

اين افعال گرچ ه مس یر   . است چیزي است که با اين ولايت، متناسب نیست و بايست هماهنگي آنرا با جريان مقابل، قطعي دانست

 .گي ندارنددهند اما با مشیتّ الهي نیز هماهن خلقت را تغییر نمي

ام ا ج اي   ؛ براي قبولي اعم ال اس ت  « تشیع»پ  بايست مجاري تولي و ولايت، مجاري خاصي باشد و اين همان معناي شرطیت 

توان مصبّ م لاک را در ذات افع ال    سؤال است که ملاک اين تولي و ولايت خاص چیست؟ حال آنكه اجمالاً روشن شد که نمي

صرفنظر کردن از فعل عبد، وجود خارجي ندارد تا نوبت به اين برسد که ذات ي را در خ ارج   جستجو کرد چون اصولاً هی  ذاتي با 

مگر آنكه مانند اصحاب اصالت ماهیت قائل ش ويم ک ه ماهی ات، قب ل از ايج اد در وع اء       . فرض کرده و سپ  آنرا ذوملاک بدانیم

ال ا چه معنا دارد که بگوئیم فعل عبد در رتب ه قب ل،    ؛ وخاصي هستند که نه موجودند و نه معدوم بلكه داراي ملاک و اقتضاء هستند

 !داراي ملاک و اقتضاء است؟



ش ود و در اي ن ح ال اي ن نس بیتّ خ اص از        پ  صحیح آن است که بگوئیم اين تحقق خارجي با تولي و ولايت خاص پیدا مي

باشد بلكه آنچه هس ت در تناس ب می ان ولاي ت و     تواند در ذات فعل  باعتقاد ما ملاک نمي. تواند ملاک پیدا کند تولي و ولايت مي

 .شود آنها با اين تناسب، ملاک محقق مي در اي که تول ي است بگونه

حال ممكن است اشكال شود که نظر مختار شما امري فراتر از نظر معتزله نیست چراکه شما قائ ل هس تید احك ام، ت ابع ملاک اتي      

گردد و اين تناسبات هم تابع نظام ت ولي و ولاي ت    ان تناسبات قرب است باز مياست و اين ملاکات هم به مصالح و مفاسد که هم

پ  شما نیز مانند  یر اشاعره قائلید که احكام، داراي يک ملاک واقعي هستند و خداوند متعال هم بر اس اس هم ان م لاک،    . است

 .کند چنین احكامي را جعل مي

مورد تحلیل جدي قرار گیرد ک ه اجم ال   ... حاکم بر فعل الهي، حسن و قبح و براي پاسخ به اين اشكال بايست مباحثي نظیر ملاک

اما نكته مهم اين است که هرچند هر دو گروه قائل به وجود ملاک هستند اما  یر از اشاعره ب ا ص رفنظر از اراده   ؛ گذشت از نظرآن 

اما سخن ما حول مح ور وج ود   ؛ کند لاحظه ميربوبي، از ذات عدل و ظلم سخن گفته و مدعي هستند خداوند متعال ملاکات را م

ام ا اي ن تناس بات    ؛ تناسباتي در عالم است که همین تناسبات محور جعل حكم است و البته رتبه اينها هم بعد از اراده ربوبي اس ت 

از .( گوين د  ن م ي آنچنان که  ی ر ايش ا  )باشد  و نه حقیقي و حاکم بر اراده مي( گويند آنچنان که اشاعره مي)نه اعتباري محض است 

کند و نه امري خارج از فعل خود راکه در قال ب تناس بات    اينرو خداوند متعال اين تناسبات را که داخل در فعل اوست ملاحظه مي

 .شود ذاتي يک امر تعريف مي

و ولاي ت، چی زي    البته بعدا بايد به اين مطلب بصورت تفصیلي پرداخته شود که جعل احكام بر اساس اراده الهي و تناسبات ت ولي 

ولي مهم اين است که او در مق ام تش ريع،   . يابد جريان مي( ع)معصومین جز ابزار ولايت الهي در عالم نیست که اين هم از مجاري 

کن د و ظل م ه م ربط ي      گويند خداوند ظلم نمي آنها مي. کند و نه تناسبات ذوات اشیاء را تناسبات ولايت خود را بر عالم اعمال مي

. گوئیم قبل از رتبه اراده الهي اصولاً حسن و قبحي نیست تا بخواهد بر خداون د متع ال ح اکم ش ود     اما ما مي؛ الهي ندارد به ولايت

لذا نظر مخت ار ب ا نظ ر    . پ  تناسبات اراده او منشأ حسن و قبح است. چون حق مطلق، خود اوست و همه چیز نیز ناشي از اوست

 .گردانند در تفاوت آشكار است ء و امري خارج از اراده الهي باز ميايشان که حسن و قبح را به ذوات اشیا

گ وئیم خداون د    دهد بلكه ما مي البته نظر ما وفق نظر اشاعره هم نیست چراکه  ايت کلام ما، جبر در اراده و فعل الهي را نتیجه نمي

بله م ا از تناس بات فع ل    . گردد وي مستحق قرب ميمتعال چنین اراده کرده است که با تسلیم شدن و امتثال اوامر مولي توسط عبد، 

ايم لذا از اين باب عب ور ک رده و    گوئیم اما چون از ورود در بحث ماهیت ذات حضرت حق و تناسبات آن، منع شده الهي سخن مي

 .نمائیم در اين مقوله رسیده است بازگو مي( ع)معصوم ، آنچه را که از زبان «نقل»با تمسک به 



طبعا در جري ان ت ولي و ولاي ت    . گوئیم سخن مي« اختیار»، عالم را تفسیر کرده و از عنصر «تولي و ولايت»بر اساس در هر حال ما 

اي ن تف اوت    ؛ وقابل تعريف است اما اين امر نه به ذات اشیاء بلكه همان تناسبات تولي و ولايت بازگش ت دارد « حسن و قبح»هم 

و ل وازم آن تفس یر   « ذات اش یاء »ون کما کان ما اصرار داريم حسن و قبح را بر اساس اساسي میان نظر ما با نظرات ديگران است چ

الام رين   کنیم بلك ه ب ین   البته اين سخن بدين معنا نیست که در بحث اختیار ما نافي قانون هستیم و يا از هرج و مرج دفاع مي. نكنیم

بلك ه  . شود اما نه بص ورت تع ینّ کیفیت ي    هم پیدا مي« تعینّ»حال  در اين. گوئیم سخن مي« ها تناسبات نظام اراده»حرکت کرده و از 

هكذا اين چنین است بح ث حس ن و ق بح ک ه      ؛ وهاست چراکه کیفیت، تابع اراده است شود تعینّ به نسبیتّ اراده آنچه تعريف مي

مبن ا و دس تگاه عق ل عمل ي را ب ر      بايست به تبع اراده تعريف شود تا دچار خلط مبنا نشويم و مآلاً دستگاه عقل نظري را ب ر ي ک   

کنند اما زم اني ک ه ب ه     حال آنكه قوم در عقل نظري، از میانه روي بین جبر مطلق و اختیار مطلق دفاع مي! مبنائي ديگر تعريف کنیم

ر، ي ا اص لاً   لذا از اين منظ. گردانند گويند و آنها را به ذات اشیاء باز مي رسند از اصالت ذات سخن مي عقل عملي و حسن و قبح مي

اين مبن ا در واق ع م دافع هم ان     ! حسن و قبحي در کار نیست چراکه ذات هی  اقتضائي ندارد و يا ذات، داراي اقتضاء مطلق نیست

 .يا قانون مطلق و هرج و مرج؛ و يا عل ت مطلق و هرج و مرج: گويد نظريه است که مي

ام ا از آنط رف ه م    ؛ براي عباد هس تیم « اختیار»و « فاعلیت»م چراکه قائل به پذيري گويند نمي ما جبر را آنچنان که اشاعره ميبنابراين 

بله قطار خلقت بسوي مقصدي مش خص در ح ال   . دهیم دايره اين فاعلیت را به حوزه فعل و اراده و شاء حضرت حق تسر ي نمي

د را ک ه ناش ي از ش اء  ال ب     حرکت است و ان  و جن ، قدرت منحرف کردن و يا ايجاد توقف در اين حرکت پرشتاب و هدفمن

توانیم نس بت ب ه اي ن جري ان ح اکم، رض ا و        اما اين امر هیچگاه بمعناي نفي اختیار ما نیست چراکه ما مي؛ ذات باري است ندارند

پ    . سخط داشته باشیم و در همین حوزه که محكوم شاء  الب الهي نیز هست از قدرت تصرف و فاعلی ت خ ود اس تفاده کن یم    

به تعبیر بهتر ما در جهتگیري کل ي حرک ت خلق ت، س هیم و دخی ل      . ود يک اراده  الب را در نظام فاعلیت انكار کردتوان وج نمي

توان مدعي شد يا انسان مطلق ا مجب ور اس ت و     از اينرو نمي. توانیم مؤثر باشیم نیستیم اما در کیفیت حرکت و در داخل اين نظام مي

مسلما ه ر دو ط رف اي ن قض یه     ! قت   حتي جهتگیري حاکم بر آن   سهیم و مؤثر باشد  هاي خل يا بايست فعل او در تمامي حوزه

بر سبیل صواب نیست لذا آنچه قابل دفاع است وجود يک اراده متصرف در نظ ام فاعلی ت اس ت ک ه ق درت و ش اء خ ود را در        

توان د حض ور داش ته     اي که مي ما در محدوده به ديگر بیان، اراده. بیند هائي که اصولاً از آنها خروج موضوعي دارد دخیل نمي حوزه

 .اي اصولاً قدرت عرض اندام هم ندارد باشد مطلق نیست بلكه تأثیرگذاري آن به شكل ترکیبي است اما همین اراده در حوزه

را  پ  اين چنین نیست که يا بايست اشعري مسلک بود و ملاک را مطلقا انكار کرد و يا مسلک  یر اش عري را پ ذيرفت و م لاک   

توان گفت افعال ما حتما داراي تناسباتي با مشیتّ الهي است؛ گاهي هماهنگ است ل ذا حس ن    بلكه مي. در ذات افعال جستجو کرد

ل ذا  . کن د  ده یم بازگش ت م ي    تمامي ملاکات، در پايان به همان فعلي که ما انجام مي. است و گاهي هماهنگ نیست لذا قبیح است



يا فقط متعلَّق دارد و يا علاوه بر متعل ق، موضوع نی ز دارد ل ذا   : گويند افعال ما دوگونه است مي اين سخن قوم هم صحیح نیست که

المتعل ق دارد چراک ه ه م م ا فعل ي را       متعلق« شرب خمر»فقط متعلق دارد ولي « صلوة»مثلاً . اين افعال داراي متعل ق المتعل ق هستند

نم از  »حال در صورت اول، ملاک در خود فعل است ل ذا  . گیرد مخمر تعلق ميدهیم و هم اين فعل به موضوعي خاص بنا انجام مي

( همچون خوردن حی وان ح رام گوش ت ي ا خ وردن نج        )المتعلق دارد  ولي آنجا که متعلق. بايست ملاکي داشته باشد« خواندن

فع ل و ن ه در متعل ق آن بلك ه      ملاک حك م را ن ه در  بنابراين  ؟(ء شي)بايست ديد که آيا ملاک حكم، در فعل است يا در موضوع 

 .اين فعل با مشیتّ الهي حاکم بر عالم جستجو کرد« تناسب»بايست در 

 حاصل اعتقاد به شأن ذاتی افعال در اتصاف به حسن یا قبح« تعدد واجب»

ي، س ر از  نبايست براي اشیاء و موضوعات، شأن ذاتي قائل شويم و از وجود ملاک در عالم ذات سخن بگوئیم چراکه چن ین کلام   

در هر حال آخرالامر بايست ملاک ات تش ريع ب ه ح وزه تص رف      . آورد که مقبول خود قوم هم نیست در مي« تعدد واجب»ادعاي 

اص ولاً  . لذا ملاک چیزي جز اين نیس ت . اراده انسان بازگشت کند به اين معنا که تصرفات ما يا هماهنگ با مسیر قرب است يا خیر

اي نباشد فعلي نیست لذا چه معنا دارد که ما براي اشیاء عالم، ذات قائل ش ويم و م لاک    نیست و اگر اراده اي اگر انساني نباشد اراده

بله ما هم قائلیم که اين فعل، داراي متعل ق ي در خ ارج اس ت ام ا مطل ب      ! را در اين وادي مجهول و مجعول بشري جستجو کنیم؟

ت وان پ ذيرفت ک ه اگ ر      متناسب است يا خیر؟ آيا مي« مشیت الهي»با « متعل قشنسبت میان اين فعل و »مهم اين است که ببینیم آيا 

 قطع اً ! کرد و سمت و سوئي ديگر داشت باز هم همین تناسبات وج ود داش ت؟   اي ديگر خلق مي مشیت بالغه الهي، عالم را بگونه

نظور همان نسبت میان فع ل و متعل  ق   اصولاً منظور قوم از ذات فعل و وجود ملاک حكم در آن چیست؟ اگر م. جواب منفي است

اگر منظور چیز ديگري است که نهايتا به حاکمیت جب ر ب ر    ؛ وآن، و تناسب میان آن با مشیت الهي است که اختلاقي در کار نیست

 .دفاع و مردود است  یرقابلگردد حتما نظري  فعل و اراده الهي و تعدد واجب ختم مي

 «ولایت و تولی»سب با محدوده متنا« فردي، جمعی و تاریخی»احکام 

در اين حال هر جا که ولايت و تولي وجود دارد ملاک حك م و ب ه تب ع آن،     بدانیم،تناسبات ولايت و تولي را ملاکات احكام  اگر

ف ردي، جمع ي و   »البته اگر تعريف ما از محدوده ولايت و تولي، توسعه پیدا ک رد و ه ر س ه ش كل     . خود حكم نیز موجود است

شود و ما ب ا باي د و نباي دهاي ف ردي، اجتم اعي و       را پوشش داد آنگاه محدوده احكام نیز به همین سه عرصه تعريف مي «تاريخي

 .شويم تاريخي آنهم متناسب با تناسبات تولي و ولايت روبرو مي

و قائ ل ش ديم ک ه ب دون      حال اگر ما ملاک احكام را به ذات افعال با صرفنظر کردن از ارتباط آنه ا ب ا نظ ام ولاي ت برنگردان ديم     

توانیم اشكال اصلي در اي ن ب اب را نی ز ج واب ده یم ک ه        توانیم از حسن و قبح سخن بگوئیم آنگاه مي تناسبات اين نظام، ما نمي



هرچند وجود حسن و قبح، امري قطعي است اما بازگشت آن به مناسبات مشیتّ، اراده و فعل حضرت حق   و ن ه  ی ر    : گفت مي

پ   حس ن و ق بح، مت أخر از     . ش ود  يعني با صرفنظر کردن از اراده الهي، اصلاً حسن و قبحي در عالم پیدا نمي. ذات الهي   است 

 .در واقع نف  تشريع، تابع ولايت است. کند تشريع نیست اما به تناسبات ولايت بازگشت مي

 «ظرفیت تولی اجتماعی»متناسب با « حکم اجتماعی»شرط فعلیت حکم و « تولی»

يعني حك م کن وني ک ه متوج ه اي ن      . عبد در مرتبه فعلیتّ حكم نیز ملحوظ است« تولي»توان قائل شد  گر اين است که مينكته دي

پ    . لذا براي جريان دادن ولايت الهي بر او بايست ظرفی ت مكل  ف را ملاحظ ه ک رد    . مكل ف است متناسب با مرتبه تول ي اوست

اگر الآن جامعه در اين منزلت از ت ول ي اس ت ل ذا تكلی ف     . کاملاً مؤثر است« عيحكم اجتما»در وضعیت « ظرفیت تول ي اجتماعي»

دانیم و پر واضح اس ت ک ه اي ن نگ رش،      را ملاک حكم مي« تناسبات ولايت و تولي»از همین جاست که ما  ؛ وکنوني چنین است

 .دهد احكام را تغییر مي« محدوده»و « نوع»

 به عنوان حکم اصلی در تشریع« ولایتی به تول»فاقد ملاک بودن اعمال بدون 

در اين حال حكم اصلي در تشريع، وجوب تولي به ولايت خواهد بود و هر آنچه  یر آن است بعنوان مجاري و مناس بات ولاي ت   

طبعا بدون ولايت الهي در جامعه، بقیه احكام هی  ملاکي نخواهد داش ت ن ه اينك ه م لاک داش ته ام ا قب ول        . شود الهي قلمداد مي

چراک ه بن ا ش د م ثلاً     ! اي که ولايت الهي را نپذيرفته است داراي م لاک باش د؟   توان پذيرفت نماز در جامعه چگونه مي. شوند نمي

ولي اگر بپذيريم که نماز ذاتا داراي ملاک است آنگاه اين فعل، داراي م لاک خواه د   . طريق جريان ولايت يا شفاعت باشد« صلوة»

اما چنانچه گذشت نبود ولايت الهي در جامع ه هم ان و نف ي ه ر گون ه م لاک       ؛ ن زير سؤال باشدبود گرچه بعلل ديگر پذيرش آ

. ده د  چراکه ولايت الهي همان شرط ملاک است نه شرط قبولي عمل، لذا عدم آن، عدم ملاک را نتیج ه م ي  . حكم در آن نیز همان

ش ود؟ طبع ا اگ ر کس ي از مح ور اص لي        محق ق نم ي  مگر  یر از اين است که قرب الهي جز از طريق سرپرستي و ولايت اله ي  

مگ ر  ! عبوديت خارج شده باشد فعل او ديگر چه ملاکي خواهد داشت تا نوبت به بح ث از پ ذيرش و ع دم پ ذيرش آن برس د؟     

ب ود ل ذا س ر از    ( ع)معص ومین  ابلی  هزاران سال عبادت نكرد اما چون همواره اين افعال بر سبیل عدم قبول ولاي ت خداون د و   

 فرماني در آورد؟نا

 «نظام معاد»و « نظام معاش»شامل « اخرويمصالح »ملاکات بر اساس  و وحدت جهتگیري

داند اما اين س ؤال مه م، ج اي ط رح دارد ک ه آي ا ملاک ات         مي« تنظیم حیات انساني»چنانچه گفتیم قوم،  ايت تشريعات شارع را 

گردن د ي ا اينك ه جهتگی ري تم ام آنه ا بايس ت ح ول          نیوي باز ميشارع که اساس چنین تنظیمي است تماما به مصالح د موردنظر

تواند به مصالح دنیا، جداي از پرستش و قرب بازگش ت کن د ي ا خی ر؟ آي ا ش ارع،        مصالح اخروي باشد؟ آيا جهتگیري تشريع مي

گوين د   ن ک ه ق وم م ي   کند و آيا مصالحي که  ايات تشريع است همان مصالح پرستش است؟ آيا آنچنا مناسبات پرستش را بیان مي



توان مصالحي  یر از مصالح پرستش را ملاحظه کرد و حیات انس اني را ب راي ام ور مع اش و ب دون منش أيت ي ب راي ق رب و          مي

الطاع ة و ث واب و عق اب معن ا پی دا       رسیدن جامعه به کمال معنوي تنظیم نمود گرچه پ  از اين امر و با اعمال مولويت مولي، حق

شود بايست مصبّ تشريع مولي، قواعد قرب ب ه ولاي ت و پرس تش باش د در      اين ديدگاه با آنچه که گفته مي کند؟ طبیعي است که

 .تفاوت آشكار است

اي  تواند در ذات فعل باشد بلكه آنچه هست در تناسب میان ولايت و ت ول ي اس ت بگون ه    ملاک نميبنابراين همانطور که گفته شد، 

ت وان آن را در افع ال عب د      اين ملاک چیست که در صورت تولي و ولايت خاص ميحال  .ودش که با اين تناسب، ملاک محقق مي

توان بخشي را به مصالح دنی وي و بخ ش ديگ ري     احراز کرد؟ آيا اصولاً حقیقت ملاکات، به يک امر بازگشت دارد يا خیر؟ آيا مي

ي را قرار داده است ک ه ه دف از جع ل آنه ا حف ظ نظ ام       را به مصالح اخروي بازگرداند؟ آيا شارع براي تنظیم امور جامعه، ملاکات

توان ارتباط آنها را با ملاکات اخروي نظیر ثواب و عقاب و رضوان اله ي قط ع ک رد و ص رفا از      معیشت عباد است؟ اگر بلي آيا مي

 ملاکات دنیوي و حفظ معاش ايشان سخن گفت؟

از هم ین نگ رش اس ت ک ه آن را ص رفا در چ ارچوب حف ظ نظ ام          در باب معاملات در نزد قوم ناشي« احكام امضائیه»عتقاد ما 

گوين د عق لاء،    به تعبی ر بهت ر ايش ان م ي    . کنند بدون آنكه بتوان ربط منطقي آنها را با يک نظام جامعتر تعريف کرد معیشت معنا مي

بخ ش ان دکي از اي ن اعتب ارات،     بل ه  . سلسله اعتباراتي براي حفظ نظامِ معاش خود دارند که شارع هم آنها را امضاء فرموده اس ت 

 .کند داراي مفسده است که شارع آنها را امضاء نمي

باش ند ل ذا ب لا اش كال      در هر حال اين امر ناشي از چنین نگرشي است که چون ايشان عاقل هستند و بدنبال تأمین معاش خود مي

تابع ملاکاتي اس ت و تن افري    قطعاًاين قوانین را که است که عمده اين نظام ساخته عقل را با قلم شرع، رسمیتّ ببخشیم و آنچه از 

در اين حال چه اش كالي دارد ک ه ب ر اي ن افع ال، حك م       . با شرع هم ندارد امضاء کنیم و استیفاي همان ملاکات را ضروري بدانیم

ز س وي فقی ه   وضعي و سپ  حكم تكلیفي متناسب بار شود به اينكه علاوه بر صحت بیع، حكم حرمت تصرف بدون اذن مالک، ا

ارائه شود چراکه شارع قبلاً اينها را امضاء فرموده است؟ طبیعي است در اين نگ اه، برخ ي از ملاک ات ب ه آس تان ق دس رب وبي و        

 .گردد سعادت ابدي عباد بازگشت دارد و برخي ديگر به مصالح و مفاسد دنیوي که بر فعل مترتب است باز مي

دان د و اي ن ملاک ات را ب ه تناس بات ت ولي و ولاي ت ب از          را خالي از مصلحت و مفسده ميکه اصولاً ذات فعل  مختاراما در نگاه 

توان از دو نوع ملاک با دو ص بغه س خن گف ت و از وج ود      کند ديگر نمي گرداند و مصالح و مفاسد را در اين تناسبات معنا مي مي

که اين تناسبات همواره از ي ک ص بغه برخ وردار    چرا. مصالح و مفاسد در بعض موضوعات و با هدف حفظ نظام معاش دفاع کرد

 .کند است و همین تناسبات است که مصبّ ملاک را تعريف مي



توان ملاکي را مستقل از ملاکات اخروي فرض نمود؟ آيا نظ ام مع اش، از    نمايد که آيا مي ر همین جا طرح اين سؤال ضروري ميد

دهن د رابط ه می ان ملاک ات افع ال       اولي که به چنین سؤالي پاسخ منفي مي شود يا خیر؟ طبعا گروه امور مرتبط با دين محسوب مي

ايش ان در اي ن عرص ه ه ی      . دانن د  کنند و امر سعادت را ناشي از چنین نظام معاشي نم ي  قطع مي« سعادت و شقاوت»دنیوي را با 

دي ن ح د   »ما اي ن اف راد را داراي   . دانند نمي تفاوتي میان مؤمن و کافر قائل نیستند چراکه ايمان را مرتبط با چنین مصالح و مفاسدي

ولي گروهي ديگر از همین افراد، اندکي اين دايره ضیق را توسعه داده و به بخشي از اين نظ ام خدش ه وارد ک رده و     .دانیم مي« اقل

 .شوند ببینند لذا قائل به امضاء اين بخش نمي آنرا با امر سعادت، در تنافر مي

گويند اصولاً مصالح و مفاسد دنیوي موضوعیت ندارند و اين امور بايس ت در نهاي ت    قائلند مي« ن حد اکثردي»اما گروه سوم که به 

خواه د ب ود   « قرب به رحمت اله ي »در اين حال مبناي اصلي تمامي مصالح و مفاسد، . به تناسبات قرب ولايت الهي تعريف شوند

توانیم مصالح و مفاس د کف ار را ک ه ب دون لح اظ       لذا ديگر نمي. شوند ميکه به تبع، مصالح و مفاسد دنیوي در امور اخروي منحل  

ش ويم   در اين حال ما قائل نم ي . ايم ملاک جعل احكام شرعي نظام اسلامي قرار دهیم سعادت و شقاوت اخروي خود مبنا قرار داده

ي جعل بخشي از احك ام دانس ت و م دعي    توان عقل جمعي عباد را مبنا که نظام معاش کفار، خالي از قرب و بعد است و مثلاً مي

شد عقل، کافي از تنظیم نظام معاش است و اگر آخرتي نبود نیاز به ارسال پیامبري هم نبود کما اينكه حیوانات نیز چن ین نی ازي در   

 !کنند خود احساس نمي

زي ب ه ملاحظ ه اي ن تناس بات در     پ  يک مبنا قائل است که رابطه نوع معیشت بشر با تناسبات تولي و ولايت منقطع است لذا نیا

در ديدگاه اول بنوعي حفظ نظ ام مع اش، موض وعیت دارد    . يک مبنا هم نقطه مقابل چنین ادعائي را ادعا دارد ؛ ونظام معاش نیست

گیرد و جاي سؤال است که اين هدف و  اي ت چیس ت؟ آي ا اي ن ام ر،  ی ر از        حال آنكه هر نظامي مبتني بر يک  ايت شكل مي

تش و تولي و ولايت است؟ مسلما بلا اشكال است که براي هر نظامي،  ايتي فرض شود ام ا همگ ي بايس ت ب ه ي ک       ايت پرس

ش ود   اين  ايت، در نهايت به يک مجموعه از ملاکات منح ل  م ي  . نیست« يک بسیط»هم « يک» ايت اصلي بازگشت کند که اين 

هر يک، نوعي از سعادت و شقاوت حاکم است که مآلاً هر دو ب ه ي ک   پ  بر . يابد و هم در معاملات که هم در عبادات تبلور مي

طبعا ه ر دو ن وع   . از همین جاست که سعادت حاکم بر نظام معاش، ابتهاج به قرب است و نه ابتهاج به لذت. کنند امر بازگشت مي

ها شرط همنوا شدن ب ا هم ان  اي ت    ابتهاج در دو نظام معاش و معاد، از دو شاکله و يک حقیقت برخوردارند که هماهنگي میان آن

پ    . کنن د  گیرن د و نظ م اجتم اعي را مخت ل م ي      در  یر اين صورت معاملات با عبادات، در تنافر آشكار ق رار م ي  . واحد است

 .گردد هماهنگي در احكام الهي به هماهنگي در قرب به ولايت الهي باز مي



پ   فع ل م ا    . رود نظام معاش و معاد، در نزد ما ملاک احكام بش مار م ي  نسبت به تمامي احكام مربوط به «تناسبات ربوبیتّ الهي»

طبع ا م لاک   . چه در حوزه امور دنیوي باشد و چه امور اخروي، داراي ملاک واحدي است که همان تناسبات تولي و ولايت است

گردد که ق رار اس ت    همان امري باز مينیز به ( شود ياد مي« معاملات»که در فقه موجود، از آن بعنوان )تشريع در حوزه امور معاش 

چراکه تعدد سنخ ملاکات در اين دو ح وزه، مكل ف ین را ب ا دوگ انگي و تن اقض در دو      . سعادت انسان را در حوزه معاد تأمین کند

 .سازد حوزه عقیده و عمل و نیز تشت ت در حوزه عمل روبرو مي

کن یم   معنا م ي « سعادت»را ذيل امر « حفظ نظام»گوئیم و  الهي سخن مي اصولاً زماني که ما از سعادت و شقاوت و رابطه آن با قرب

با اين وصف اگر  ايت حفظ نظام را ق رب ب ه خداون د متع ال     . طبیعي است که اين دو امر بايست با يكديگر تناسب داشته باشند

ي ن ام ر ص حیح نیس ت ک ه ب ه ه ر        در اين حال ديگر ادع اي ا . دانستیم بايست تناسبات داخلي آن هم هماهنگ با آن  ايت باشد

ت وان   براس تي آي ا م ي   ! تض مین نم ود  (ق رب  )توان نظام را حفظ کرد و در عین حال جهتگیري آنرا هم با هدف  ائي  صورتي مي

پذيرفت که سعادت و شقاوت حاکم بر نظام معیشت، با سعادت و شقاوت حاکم بر امور اخروي يكس ان نباش د و در ع ین ح ال     

دهند ه ر چن د    به اين سؤال، جواب مثبت مي« دين حداقل»بله قائلین به نظريه ! يک هدف، طي طريق نمايند؟ هر دو نظام به سوي

که ناگزيرند در نهايت به اين واقعیت اعتراف کنند که سعادت حاکم بر نظام معش یت ب ا جهتگی ري  ی ر ق رب ب ه ولاي ت اله ي،         

 .عبدّ به آن باور کامل دارندتعريفي جز ابتهاج دنیوي ندارد ؛ امري که عقلاء  یر مت

 در دو نظام معاش و معاداحکام  «تأسیسی بودن»

يكي از ثمرات بازگرداندن ملاکات احكام به تناسبات تولي و ولايت، وحدت ملاکات مرب وط ب ه دو نظ ام مع اش و مع اد اس ت       

توانیم از حكم آنگون ه تحلی ل ده یم     ما نمي قطعاًگردد و بمحض آنكه چنین شد  چراکه همه ملاکات، به قرب حضرت حق باز مي

طبع ا بن ابر   . بینند و براي وحدت ملاکات، ض رورتي قائ ل نیس تند    که مانند قوم، ملاکات را در دو حوزه معاش و معاد يكسان نمي

است ل ذا ب لا اش كال اس ت ک ه بپ ذيريم       « تأسیسي»چون نظام حقوقي شارع،  .خواهند بود« تأسیسي»مبناي مختار، تمامي احكام، 

شود و با جرح و تع ديل و ک م و زي اد     از سیره عقلاء اخذ مي« بیع»مثلاً . بخشي از امور عقلائي در چنین نظامي، منحل شده است

. ش ود  کن د و در ي ک نظ ام جدي د منح ل  م ي       تغییر پی دا م ي  « بیع»در اين حال اين . گیرد کردن آن، در نظام حقوقي شرع قرار مي

اي که مبتني بر شرايع سابق و با همان هدفمندي قرب ب ه ولاي ت اله ي اس ت      ز احكام چنین سیرهپذيريم آن دسته ا همچنین ما مي

پذيريم که بخشي از سیره عقلاء بماهم عقلاء، بدون انحلال در نظ ام ش رع    اما نمي؛ قابل اندراج در نظام حقوقي شارع مقدس است

دلیل عمده ما ب ر آن پذيرش ها و اي ن ع دم پ ذيرش      . معه اسلامي باشدو بدون ابتناء بر شرايع سابق، قابل استفاده در نظام معاش جا

 .«ضرورت حاکمیت هدف توسعه قرب الهي بر دو نظام معاش و معاد»: گردد هم به يک امر باز مي



اي همچ ون حف ظ نظ ام اس لامي، پرهی ز از ه رج و م رج، حف ظ مع اش           لذا اگر براي رسیدن به اين هدف جامع، اهداف واسطه

در اين حال نظ ام مع اش نی ز همرن گ نظ ام      . شود همگي بايست در نهايت به آن هدف اصلي ختم گردد تعريف مي.. .مسلمین و

و ديگ ر عق لاء رن گ    « م ارتین ل وتر  »گ ردد و اي ن ک لام     معاد خواهد شد و کنترل و بهینه امور مادي نیز مسانخ با هدف  ائي مي

چراک ه س عادت، چی زي ج ز رف اه      . خوانند مردم را به سعادت اخروي فرا مي علماي مسیحي در اشتباهند که: گويند بازد که مي مي

 !برد در آخرت نیز مقر بتر است لذا هر کسي که ابتهاج بیشتري از دنیا مي. دنیوي نیست

ن ام اي ن  اي ت ه م     . اي جز متناسب کردن افعال خود با تناسبات  ايت ندارد در هر حال يک مسلمان و يک جامعه اسلامي چاره

است که البته چنین تناس باتي ص رفا در ح وزه اراده انس ان، قاب ل      « عدل»است و نام تناسبات چنین  ايتي هم همان « مشیتّ الهي»

تواند در جهت توسعه قرب الهي باشد که در اين ح ال م ا ناچ ار از ارس ال رس ل و تبی ین        طبعا اين اراده، هم مي. باشد تعريف مي

توان د در جه ت ابته اج بیش تر ب ه دنی ا        هم مي ؛ ووسط ايشان در دو حوزه معاش و معاد هستیمالمقدمات و  ايات ت مقدمات، ذي

. تاب د  باشد که ديگر نیازي به ارسال رسل نیست چراکه اصولاً عقل  یر متعبدّ، رقیب شكن است و همزيستي ب ا ش رع را ب ر نم ي    

گیرن د و ب ه تبی ین س اختارها و مف اهیمي بپردازن د ک ه        اي جاي  خواهند در همان عرصه چگونه چنین نباشد حال آنكه هر دو مي

 .«يک ملک، دو سلطان نخسبند»درست نقطه حضور رقیب، همان جاست؟ و پیداست که در 

، س یره عق لاء را همچ ون اه ل     «تناس بات انقی اد  »و « ح ال »توان با تمسک ب ه   لذا نمي. البته صورت سومي نیز فرض تحقق ندارد

مگون به ساحت شرع مقدس سنجاق کرد و با ادعاي کشف و شهود، احكام عق لاء را رن گ ش ريعت    اي ناه تصوفّ و بسان وصله

اي را ب ه ش ريعت ض میمه ک رد و س پ  از آن انتظ ار        توان با تمسک به مشربهاي روشنفكري، چنین سیره همچنانكه نمي. بخشید

زي به ارسال رسل نخواهد بود و عق ل و ح ال   پیداست که در هر دو صورت ديگر نیا. معجزه الهي در عرصه معاش جامعه داشت

در اين حال در عرص ه مع اد نی ز    . بشر، کافي است تا تناسبات الهي را با سرپنجه خود کشف کند و پرده از معماهاي خلقت بردارد

 ؟تواند بعض تناسبات را کشف کند چرا عاجز از کشف بقیه باشد نیازي به نبوت و امامت نیست چون عقل و شهودي که مي

توان د   ما هیچگاه در مقام تخطئه عقل و کتمان کارآئي آن نیستیم اما قائلیم که پاي عقل قبل از شرع، چوبین است و تنه ا زم اني م ي   

در  ی ر اي ن ص ورت انك ار رس الت، لازم ه حتم ي چن ین         . پیامبر درون باشد که در خدمت شرع و نه در عرض آن ق رار گی رد  

بله استفاده از مفردات در يک نظام تأسیسي بلا اش كال اس ت چراک ه در    . اري بر زبان نیايدديدگاهي است گرچه هیچگاه چنین انك

ت وان رد پ اي آن را در ش رايع      اگر هم بخشي اندک کما کان امضائي باقي بماند م ي  ؛ واينجا ديگر سخن از انحلال است و نه امضاء

« ان ا ربك م الاعل ي   »نظامي استفاده کرد ک ه ب ر جب ین آن، ش عار      توان بدون انحلال، از مفردات ال ا چگونه مي ؛ وسابق جستجو کرد

ش ود آن   ايتي ک ه ب ر اس اس آن،       دانند بلافاصله سؤال م ي  نوشته شده است؟ اگر کسي قائل شود که عقلاء، مصلحت امور را مي



ب ه  ( گرائ ي  عقل)لیستي توان از طرق راسیونا شود چیست؟ اگر از جن   ايات اومانیستي است حتما مي چنین مصلحتي تعريف مي

در اين حال ديگر انسان و تمايلات او محور خواهد بود نه خداوند و اراده او؛ و همه چی ز م دّ نظ ر خواه د ب ود ج ز       . آنها رسید

 .تناسبات پرستش حضرت حق

 توسط شارع در صورت وحدت ملاک با شرع« عقلاء یرهس» یرفتنپذ

آنها، با  ايت جامع تناسب دارند و هر دو نظام س عادت را ب ا ي ک لس ان و ي ک روش      اديان الهي در عین جريان تكاملي حاکم بر 

دار زندگي بشر باشد او را ب ه س وي تناس بات     طبیعي است اگر از حوزه اديان خارج شويم هر نظام فكري که آئینه. کنند تعريف مي

خواند که البت ه س طحي از اي ن تناس بات،      قرب فرا ميشود بشر را به تناسبات  دهد و هر آنچه که درون دين يافت مي بعُد سوق مي

 .گردد اي ديگر و متناسب با بلوغ روحي، فكري و عیني جامعه بیان مي در يک دوره و سطحي ديگر در دوره

حك ام  اگر اساس اين ادعا به اين امر باز گردد که ش ارع، ا . توان امضائیات شرع را به اديان سابق بازگرداند است ادعا شود مي ممكن

عقلاء را با صرفنظر از شرع مقدس تأئید نفرموده است بلكه ابتدائا ملاکات تشريع را در آنها ملاحظه ک رده اس ت آنگ اه اي ن ادع ا      

گیرن د و ب راي آن    اما اگر منظور اين باشد که عقلاء صرفا  اياتي را براي افع ال و احك ام خ ود در نظ ر م ي     ؛ پذيرفتني خواهد بود

گ وئیم آي ا  اي ات عق لاء، هم ان       کند آنگاه ما مي کنند و سپ  شارع بخشي از آنها را امضاء مي را تعريف مي ايات هم مسیرهائي 

ت وان   در اي ن ح ال ديگ ر نم ي    . همگي در جهت ق رب ب ه او هس تند     اياتالقاعده اين   ايات شريعت است؟ اگر بلي پ  علي

طبع ا اگ ر در ي ک م ورد، اي ن      . بدون کمک از شرع مقدس کشف کنند توانند تناسبات آنها را پذيرفت که خود عقلاء به تنهائي مي

چراک ه در اي ن   . روشن است تكلیفاگر خیر که  ؛ وتناسبات کشف شود پذيرفتني است که در بقیه موارد نیز آنها قابل کشف باشند

ین ه ک ردن  اي ت و    صورت احكام امور معاش و معاد، از يک سنخ نخواهد ب ود خصوص ا ک ه چن ین عقلائ ي مرتب ا در ح ال به       

ک افي اس ت ق وانین ح اکم ب ر      . کنن د  الغايت هستند و براي ابتهاج بیشتر نسبت به دنیا دائما قوانین و احكام خود را عوض م ي  ذي

بینیم تغییراتي اساس در آنها صورت گرفته اس ت ه ر چن د ک ه      مي. را در اين زمان، با سیصد سال پیش مقايسه کنیم ينظامهاي  رب

 .فرمايد داراي تفاوت ماهوي و آشكار است حاکم بر آنها کماکان با آنچه شرع مقدس ميجهتگیري کلي 

گويند شرع، احكام عق لاء بم اهم عق لاء را امض ا ک رده اس ت و        پذيرند و مي رسد که برخي از قوم همین نظر اخیر را مي مي بنظر

ايش ان اض افه کنن د    . معاش خ ود را از ايش ان بگی ريم    چون عقلاء امروز هم جزء کل ي عقلاء هستند لذا بلااشكال است که احكام

تأئید قرار داده است و اين امر صرفا شامل عقلاء زم ان وح ي نب وده و زم ان م ا را نی ز در ب ر         ردرا مو« سیره عقلاء»اصولاً شارع، 

احك ام امض ائیه خ ارج     بله اگر نصيّ بر خلاف اين امر باشد پیداست که مورد تأئی د ه یچك  نخواه د ب ود و از داي ره     . گیرد مي

 .شود مي



باشد ولي اين امضاء بايست از طرق مش خص کش ف    برخي ديگر از ايشان قائلند هر چند در اساس، امور عقلائي قابل تأئید مي اما

 .توانیم چنین ادعائي داشته باشیم شود که البته ما تنها نسبت به امور عقلائي زمان شارع مي

بل ه اگ ر همگ ي    . دانن د  هر دو گروه از فقهاي قوم، سیره عقلاء را از اساس، امري قابل امضاء مي بینیم که بخوبي دقت شود مي اگر

اي در واقع به ملاکات تشريعي اديان سابق که همان تناس بات ت ولي و ولاي ت     مدعي بودند که ملاک شارع در پذيرش چنین سیره

کند که عملاً سر از تعدد  اي ت ح اکم ب ر دو     از اين را تداعي ميبود اما ظاهر کلام قوم،  یر  حکند ادعائي صحی است بازگشت مي

البته در جاي خود بايد به اين مطلب هم بپردازيم که اصلاً عقلاء چه کساني هستند و س یره آنه ا در   . آورد نظام معاش و معاد در مي

لاء با بخشي از س یره ش ريعت ک ه داراي دو    که تصادفا بخشي از سیره عق رفتتوان پذي تواند داشته باشد؟ آيا مي فقه چه نقشي مي

اي از يک اتومبیل عین ا در اتومبی ل ديگ ر     توان پذيرفت که قطعه چگونه مي! باشند هماهنگ درآمده است؟ هدف کاملاً متغاير نیز مي

 مورد استفاده بهینه قرار گیرد؟


